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همه حقوق محفوظ است. هر گونه نسخه‌برداری, اعسم از زیراکس و بازنویسی, ذخيرة کامپیوتری: 
اقتباس کلی و جزئی (به‌جز اقتباس جزئی در نقد و بررسی, و اقتباس در کیومه در مستندنویسی, و 


مانند آنبا) بدون مجوز کتبی از ناشر ممنوع و از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است. 


اختراعات و کشفیات پزشکی در قرن نوزدهم هوجو ی دوم موم و و بویت بخ تنجوبزتی ۱۳۲ 
تاریخ طب ایران تا دور قاجار مجم و و و و و و و و و و وم و ۴۷ 
برخی از پزشکان سنتی معروف دور قاجار همه ددم منت سمخ ما موه تفه تون اتود مم مومس ممنسسه بو بومی ده 
دارالفنون و مدرسه طب ی ی ی یت وخ بو رس جک هدفه سای رم مین 
معلمین مشهور دارالفنون 1۱ ۶۴ 
مدرسین اروپایی علم پزشکی وم وی و موه وه موه نم مس وه وم وت ی و اههد 2۶ 
مدرسین ایرانی رشته پزشکی .۰ ۶۶ 
مدرسین داروسازی و 


مریض‌خانه دولتی (اولین بیمارستان دولتی و9 بیمارستان سینای بعدی) اه این 2۳4 
مجلس صحت 9 وزارت بهداشت و فوائد عامه ی ره ی ی ی ی ۱ 


موّسسه پاستور تهران (انستیتو پاستور ایران) میج میت رو و اس ازجا 


ضمیمه ۲. برده‌داری هه هم همع دم دوه معط مق مخ خخ واه ها خجم مو امتح مدوجو مموتو دوه 
فصل سوم: طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ی موم هک مت و تایه امس نیت 
دوران قبل از اسلام ی 
دوران اسلامی 1۱ ۹۰ 
دوره قاجار 1۱ ۹۲ 
مزاج صفراوی ی ی ی و ها 5 هه ههام می طخ ما۵3 ]۱3 
مزاج خونی ۰ ۳ 
مزاج بلغمی م تع و مت مت مت ود وه ومع مخت دم رگ خیم و و سوم و ار ی ی ما 


۶ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


فصل چهارم: یک مطالعه تشکیلاتی و معرفتی در خصوص 


مدرنیزه‌شدن پزشکی ایران در قرن نوزدهم 0 
از تاریخ نیانن اختماعی بة تاویخ طب 6تت ی 2 
پویایی نهادی طب سنتی رز ۱( 
پزشکی و قدرت ۱ 
تغییرات سازمانی و ارزشی او یاو نو دوم و همم دمجنم نومروه خی ویب عمج تخد حتو وم ترویج ریم مور ۲/۵[ ]1 
نتیجه ات 

فصل پنجم: مشاهدات و تجربیات ایتالیایی‌ها از سلامت و بهداشت در دوره قاجار میتی ۱۲۲ 

فصل ششم: ورزش پهلوانی در دورهٌ سلطنت قاجار و 

فصل هفتم: هفت قلم آرایش در زنان ایرانی از دوران ماقبل تاریخ تا دوره قاجار 
هفت قلم آرایش ۱۳ 
بررسی تاریخی از عهد باستان تا قرن نوزدهم 
هفت قلم آرایش جزء به جزء یه رم رز رت و مرج شش هت مات هی و کی من 

راهنمای لغات فنی هون میج مه خم مو حاع ه ااهو ی ب یت جع تا سکن طخ هت یماهس هر 

نمایه و 


مقدمه مترجم 


نگاهی سطحی و گذرا به دوران طولانی حکومت قاجارها در ایران» خوانندة کم‌تجربه را به 
این نتیجه می‌رساند که ایستایی و ناکامی» خصوصیت برجستة این دوران است. جنگ‌های 
طولانی و ناموفق و از دست رفتن بخش‌های بسیاری از مملکت» دیپلماسی ساده و ناکارآمد 
سیاستمداران قاجاری در برابر ابرقدرت‌های زمان (روس و انگلیس)» عقد قراردادهای زیان‌بار 
و بحبرانگیز که اکثراً متضمن منافع بیگانگان بوده کشته شدن و سرخوردگی مصلحان و 
نامدارانی چون قائم مقام فراهانی و امیرکبیره فقر اقتصادی - فرهنگی و گرفتاری و نامنی در 
زندگی مردم. بی‌سوادی و بیکاری» قحطی و گرسنگی» شیوع بیماری‌های مسری و کشنده 
و... همه از مواردی است که در مطالعةٌ سطحی تاریخ قاجا به چشم می‌خورد. 

اما آیا همة واقمیت‌های دوران قاجار همین است؟ آیا می‌شنود بروز اندی شه‌های نو و 
مبارزه برای رسیدن به روش‌های بهتر زندگی را در اين دوران نادیده گرفت؟ آیا اقدامات 
بزرگانی چون عباس‌میرزه قائم مقام» امیرکبیر و... به کلی بی‌نتیجه و عاری از هرگونه 
پیامد مثبت بود؟ آیا ورود افراد تحصیل‌کرده به کشور و افتتاح مدرسة دارالفنون که 
زا دانشگاه‌های کشور بوده اقدامی خالی از فایده بود؟ آیا بروز بزرگ‌ترین انقلاب 
مردمی در منطقه (انقلاب مشروطیت) برآیند تجمیع آگاهی اقشار شهرنشین نبود؟ آیا بروز 
پیشرفت‌های بزرگ در برخی از حوزه‌های اجتماعی همچون بهداشت و درمان را می‌توان 
نادیده گرفت؟ آیا ساخت بیمارستان‌های جدید» رواج دستورالعمل‌ها و مطالب مختلف 
بهداشتی و درمانی که در جامعه از طرق مختلف رواج می‌یافت باعث افزایش امید به زندگی 
و بالاتر آمدن شاخص‌های بهداشتی نشده بود؟ آیا تأسیس مدرسة طب و تربیت پزشکان 
تحصیل کرده و آشنا به اصول طب پیشرفته. حاصل این دوران نبود؟ آیا ورود آگاهی‌های 


۸ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


پزشکی به برخی از حوزه‌های جامعه که قبلاً پزشکی به حساب نمی‌آمد - همچون مامایی و 
دندان‌پزشکی - حاصل این دوران نبود؟ و در یک بیان کلی آیا سنگ‌بنای پزشکی شدن 
جامعه" که از شاخصه‌های مهم مدرنیسم به حساب می‌آید» در این دوران گذاشته نشد؟ 

در سال‌های اخیر محققان و مژسسات پژوهشی زیادی به مطالعة اوضاع اجتماعی دورة 
قاجار پرداخته‌اند که یکی از آن‌هاء انجمن بین‌المللی مطالعات قاجار" است که در ۲۴ 
جولای سال ۲۰۰۰ توسط دکتر منوچهر اسکندری قاجار تأسیس شده است. این انجمن 
غیرانتفاعی» غیرسیاسیء آموزشی» فرهنگی و اجتماعی است و هدف از تأسیس آن ایجاد 
زمينة مبادل آرا و نظرات میان محققان و علاقه‌مندان به مطالعات دور قاجار است. این 
انجمن. سالانه مجموعه‌ای تحت عنوان 0227 اعجم‌ناهعاها مطا ۵۶ امهسمز 6" 
«منلهزه۸۵50 ون4‌ده منتشر می‌سازد که در آن مقالات و نوشته‌های مربوط به دورة 
قاجار به چاپ می‌رسد. سردبیری این مجله را آقای فریدون برجسته به عهده دارند. تاکنون 
از این مجموعه چند شماره چاپ شده است. 

کتابی که پیش رو دارید. تلاشی برای پاسخ دادن به برخی از این سوّالات بوده است. 
این کتاب مجموعه مقالاتی است که توسط خانم دکتر سحر برجسته و جمعی از همکاران 
ایشان تألیف و در کشور هلند. به‌وسیله انجمن بین‌المللی مطالعات قاجار به چاپ رسیده 
است. تلاش نویسندگان بر این بوده تا با بیانی شیرین و روان و در عین حال متقن» به 
ابعاد مختلف بهداشت و درمان و حوزه‌های مرتبط با آن همچون آرایش 9 زیبایی» در دورهٌ 

در ترجمةّ این کتاب تلاش شد که تا حد ممکن در انتقال مفاهیم و حتی ساختار جملات 
رعایت آمانت صورت گرفته و حتی در مواردی هم که برخی از لغزش‌های کوتاه در برخضی 
اظهارنظرهای پزشکی وجود داشت در ترجمةٌ اصلاحی صورت نگرفت و تنها به تذکر در 
زیرنویس اکتفا شد. البته در ترجمةّ فصل پایانی اين کتاب که در مورد آرایش و زیبایی 
است» برخی جرح و تعدیل‌هایی صورت گرفت که البته هیچ‌کدام متن مقاله را دچار 
تغییرات مفهومی ننمود و تنها سعی شده تا برخی از جملات نویسنده که بیان آن‌ها 


۵۵۵۵۵ .1 
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مقدمه مترجم ٩‏ 


گونه‌ای شیوا و ساده‌تر بیان گردد. با این وجود مترجم در مورد برخی از مندرجاتی که احیانً 
مطابق با فرهنگ مردم ما نیست» هیچ مسئولیتی ندارد. 

مترجم بر خود لازم می‌داند تا از لاش همه عزیزانی که موجبات ترجمة این اثر را 
فراهم آوردند. تشکر و قدردانی نماید. از سرکار خانم دکتر سحر برجسته که نسخه‌ای از 
کتاب را در اختیار اینجانب قرار داده و علی‌رغم سکونت در هلند» از راهنمایی‌های خود مرا 
محروم نگذاشتند. از جناب آقای دکتر قاسملو که برای چاپ این کتاب متحمل زحمات 
زیادی گشتند. از دوست گرامی جناب آقای سیدمهدی ابطحی که کار ویراستاری این 
کتاب را انجام دادند. از استاد پیشکسوت. جناب آقای دکتر عباس ادیب که با بزرگواری» 
ترجمه را مطالعه و برخی از لغزش‌ها را تذکر دادند و همچنین از مسئولین محترم انتشارات 
امیرکبیر که صمیمانه موجبات چاپ این کتاب را فراهم آوردنده سپاسگزارم. 


دکتر مسعود کثیری 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
زمستان ۱۳۹۹۱ 


سیشه‌های مخصوص ادویه 


در عکس بالا دندان‌های ناصوالدین‌شاه توسط دندان‌پزشک مخصوص شاه احتساب‌الملک تمیز می‌شود. میرزامحمدخان؛ 
دستیار دندان‌پزشک است و نگه‌دارنده آثینه. این عکس در تاریخ ٩‏ صفر ۱۳۱۰ ق. (۲ سپتامبر ۱۸۹۲ م.) در عمارت 
مبا رکه شهرستانک گرفته شده است و در آلبوم شماره ۱۱۷ و به شماره عکس ۱-۲۵۵۸ در آلبوم‌خانه کاخ گلستان 
نگهداری می‌شود. در برخی منابع این عکس را به اصلاح سبیل ناصرالدین‌شاه نسبت داده‌اند. 


سلمانی ایرانی در دوره قاجار» از مجموعه کارت‌پستال‌های مرکز 1005۸ 
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فصل اول 
تصاویری از بهداشت و سلامت در دوره قاجار 


محمدرضا طهماسب‌پور 


تلاش برای رسیدن به نوعی خودآگاهی فرهنگی - تاریخی از شاخصه‌های برجستة جامعه 
ما محسوب می‌شود. یکی از جنبه‌های اين جستجوی هویت. روی آوردن جامعه به‌ خصوص 
جواتان بالط حواکک هی و ماع کری معسر اس اس تفای موجوه از دور 
قاجارء اسناد قابل روّیتی از تاریخ فرهنگ اجتماع و سیاست آن زمان هستند و براساس آن‌ها 
می‌توانیم بخش زیلدی از تصورات اشتباه در مورد تاریخ آن زمان را روشن نماییم. 

گسترش سریع عکاسی در میان مردم شهرهای مختلف به‌تدریج منافع اين تکنولوژی را 
مشخص نمود. یکی از دلایل استفاده از عکاسی, نیازی بود که برای مصور کردن 
کتاب‌های علمی وجود داشت. در اواسط دوران ناصرالدین‌شاه این گونه ابداعات به وفور 
مورد استفاده قرار گرفت و این حقیقت از شواهد مصور و کتب دارای عکس به‌خوبی معلوم 
می‌گردد. همچنین ابداعات در صنعت چاپ» استفاده از عکس را در کتاب‌هاء مجلات و 
حتی موارد پیش پا افتاده معمول کرد. 

عکس‌های به‌جامانده از آن زمان دارای موضوعات مختلفی است. در میان آن‌هاء عکس‌های 
اجتماعی و تصاویر غیرمعمولی که درباریان جهت ارائة گزارش تهیه می‌کردند نیز وجود دارد. 
عکس‌هایی که در این متن در مورد مسائل پزشکی دورة قاجار وجود دار دارای اهمیت‌های 
متفاوتی است که علاوه بر استفادة نمایان در زمان خوده نمای خوبی از اطلاعات تاریخ معاصر 
و ویژگی‌های متفاوت پزشکی آن دوران» به دست می‌دهد. این‌ها شامل ثبت یک‌سری از 
اطلاعات در مورد مشکلات وابسته به مسائل پزشکی, بهداشت عمومی پزشکان, تغذیه, 
بیمارستان‌هاء بیماران» معلولین و روش‌ها و تکنیک‌های ارائه شده در پزشکی هستند. 


فت 


یک نانوایی قرن نوزدهم. عکاس ارنست هولتزر! 
به‌علاوه تعدادی از کاریکاتورهای آن زمان که بیانگر اثرات مستقیم نقاشی سنتی و ادبیات 
بوده» وابسته به موضوعات پزشکی است در میان این عکس‌هاء به خصوص در دوران 
مظفرالدین‌شاه قاجا دیده می‌شوند. علاوه بر اين» اطلاعات به دست آمده از عکس‌های این 
زمان» درک عمیقی از تغیبرات و سمت و سوی علم در دورة قاجار به ما می‌دهد و از این 
منظر در گردآوری تاریخ علوم بی‌نهایت مهم است. 


ایب  .‏ تیا 


دوغ و ماست فروش تبهرانی؛ سال ۱۳۲۸۰ ق. 


بت 


. ۲1091 ۲ 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دورهُ قاجار ۱۵ 


بیمارستان دکتر کار در جلفای اصفهان. عکاس ارنست هولتزر سال ۱۹۰۲ م. 
در اوایل دورةٌ قاجاره براساس یک سنت قدیمی تاریخ پزشکی که به صدها سال قبل 
برمی‌گشت. کارآموزی زیر نظر یک پزشک محلی بدون نظارت دولتی و مراکز استانداره 


۶ سلامت بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


به‌صورت معمول و ریشه‌ای» باقی مانده بود. اپیدمی‌هایی نظیر وباء هرازگاهی کشور را 
درنوردیده» و باعث کشتار گسترده در میان زنان و بچه‌ها می‌سد و ضمن اثر روی این 
حرفه» سطح بهداشت عمومی را کاهش می‌داد. 

برخورد بین پزشکی سنتی و مدرن» در دورة قاجار برقرار شد و به ویژه با تأسیس مدرسةٌ 
نتیحة تاتینتین دارالفنون» استادانی که در حبطة پزشکی کار می‌کردند» به ایران آمدهه در 
زمینه‌های داروشناسیء شیمی» جراحی» آناتومی و آسیب‌شناسی به تدریس پرداختند. آن‌ها 
همچنین مشغول تألیف گردآوری و ترجمه کارهای جدید پزشکی به فارسی شدند. 

مشهورترین افراه دکتر پولاک" اطریشی» دکتر شلیمر" هلندی» دکتر آلبو" آلمانی و دکتر 
طولوزان " بودند. از کتاب‌هایی که توسط آن‌ها نوشته شد بدایع /لحکمه از دکتر طولوزان» 
شفائیه» سرالحکمه و ینت /2بدان از دکتر شلیمر و علاج الاسفام. زبدة الحکمه و تشریح 
بدن انسان از دکتر پولاک قابل ذکر است. در همین دوره گروهی از پزشکان ایرانی 
تحصیل کرده در اروپا؛ مشغول تألیف 9 ترجمة کتاب‌های پزشکی در دارالفنون شدند؛ 
به‌عنوان مثال» ابوالحسن‌خان درمان‌شناسی را نوشت. همچنین برخی از پزشکانی که از 
دارالفنون فارغ‌التحصیل شده بودند. کتاب‌های استادان این مدرسه را ترجمه می‌کردند. 
یکی از مشهورترین این مترجمان» میرزارضا بود. 

در این دوره پزشکانی هم بودند که با روش‌های طب غربی مخالفت می‌کردند. در میان 
آن‌ها می‌توان از میرزابابا افشار شیرازی و ملک‌الاطباء» که رساله‌ای به نام «جوهریه» را 
نوشت, نام برد. مشهورترین پزشکان این دوران پزشکان دربار بودند که ایرانی و یا غیر 
ایرانی بوده» و هر کدام روش و نظرية خودشان را داشتند. در اين میان» میرزاحکیم‌باشی» 
اکتشافات جدید در این خصوص را دکر کرد. 

سال‌ها آموزش توسط استادان خارجی» نسل جدیدی از دانشجویان را پدید آورد که از نسل 
قبلی خود به‌طور کامل متمایز بودند. ب‌ویژه هرچه به انتههای دورة قاجار نزدیک می‌شده 


۷ ۳0۱۷۵۲0۵ ماع .1 
تقاط .2 

3. ۸102 

4. 105600 1651۳5 0 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دور قاجار ۱۷ 


هنگامی که پزشکان غربی برخی از خطاهای اولیه خودشان را بر پاية اصول باارزش طب 
سنتی اصلاح می‌کردند» پزشکان ایرانی از روند مدرنیته و چسبیدن کورکورانه به روش‌های 


غیرسودمند و9 ناراضی‌کنندةٌ طب معاصر غربی بیشتر آزرده می‌شدند. 
۷ دا ۳ ال 


بیمارستان دکتر کار در جلفای اصفیهان. عکاس ارنست هولتزر 
جمه ؛ ۲ شمان السام ۱۳۲۷ عجری <د سال اول 6 ۲۸ شمهر ور ماه جلال ۸۳۱ مطایق ۱۰سباصم ۱۹۰۹ 
دی سس سین ساوسو سس و وت و تسه 


ار عرء 4٩‏ 


سوه 


اعلان دستورالعمل تدفین توسط اداره نظمیه و امنیه در روزنامه ایران نو 
در تاریخ ۱۳۲۷ ق. (۱۹۰۹ م.) 


در این مجموعةٌ کوچک عکس. تلاش گشته تا نه‌تنها جنبه‌های مختلف پزشکی دورةٌ 
قاجار توضیح داده شود. بلکه مجموعه‌ای مورد اعتماد از اسناد. نامه‌ها و تصاویر برای 
محققین تاریخ معاصر جمع‌آوری گردد؛ و تا حد ممکن تلاش شده است تا عکس‌هایی که 
عرضه شده زیرمجموعه عناوینی به شرح ذیل باشد: 

۱ اعلانات و مقالات: عکس از روزنامه‌ها و اعلانات رسمی و عمومی دورة ناصرالدین‌شاه 


۸ سلامت؛ بهداشت ۴1 زیبایی در عصر قاجار 


شامل مقالات علمی پزشکی اعلامیه گردهمایی‌های بهداشتی و درمانی» اعلانات مربوط 
به جراحی» لیست پزشکان ایرانی و خارجی و دانش‌آموزان دارالفنون» گواهی‌نامه و تصدیق 
طبابت پزشکان, اخبار مربوط به بیمارستان» اطلاعیه‌های مربوط به فروش داروها و روش 
مصرف آن‌ها و احکام انتصاب پزشکان یا هیئت‌های پزشکی در استان‌های مختلف کشور. 


25 تاج 09 ی کرت نون 3 

م9« 0 ایام > مرت 7 رد رتم۳ توب 
قبرستان زرتشتیان؛ قلعه گبری در کوه بی‌بی شهربانو نزدیک شهر ری 
در زمان ناصرالدین‌شاه. محل نگهداری آلبوم‌خانه کاخ گلستان به شماره ۱۳۲ 


۲ تدفین‌ها: قبرستان زرتشتیان و روش تدفین مردگان و انتقال بقایای اجساد مسلمانان به 
کربلا و دیگر شهرهای مقدس که در دوره قاجار مرسوم بود. منظرهٌ کاروان‌های حمل اجساد 


داخل قبرستان زرتشتیان؛ قلعه گبری در کوه بی‌بی شهربانو نزدیک شهر ری در زمان ناصرالدین‌شاه. محل نگهداری 
آلبوم‌خانه کاخ گلستان به شماره ۱۶۱ 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دورهُ قاجار ۱٩‏ 


۳ بهداشت عمومی: حمام‌های عمومی و سلمانی‌ها. 
دست‌فروشان یخ» روش‌های تولید و مصرف مواد غذایی, لبنیات تولیدی توسط قبایل و عشایر 


شیخ‌الاطباء حکیم‌باشی ناصرالدین‌شاه 
۵ پزشکان: پزشکان ایرانی و خارجیء دندان‌پزشکان. داروسازان» شیمی‌دانان. 
۶ بیمارستان‌ها و بیماران: عکس‌های تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و بیماران» معلولین دارای 
بیماری‌های ناشناخته, دست‌نوشته‌های اختصاصی از دارالعجزه والایتام در شیراز (تأسیس 
۵ قمری توسط عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما؛ 


۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


سقا در دوره قاجار. از مجموعه کارت پستال‌های مرکز 105۸ 

۷ تجهیزات و ابزار پزشکی: ابزار جراحی از قرن ۱۱ قمری, جعبه‌های دارویی اختراعات 
جدید پزشکی و تکنولوژی جدید مثل اشعه ایکس. 

۸ کتب پزشکی: کتاب‌های مدرسه دارالفنون و دیگر مدارس اواخر دورة قاجار, کتاب‌هایی 
در مورد اعصاب و روان» داروشناسی» جراحی» علم تشریح» چشم پزشکی, بهداشت عمومی 
و جانورشناسی. 

٩‏ کاریکاتورها: صحنه‌هایی از گردهمایی‌های پزشکی» کوتوله‌هاء آدم‌های قدکوتاه و چاتی, 
کاریکاتورهای کشیدن دندان و مراسم ختنه‌سوران شاهزاده احمدمیرزا در زمان انقلاب مشروطیت 
در قالب یک یادداشت انتقادی اجتماعی تحت عنوان «شکر و حمد خدای را که امروز این 


دین خودمان را ادا فرمودیم و تبریز هم آن شاء ا... درست بشود). 


تصاویری از بهداشت و سالامت در دورهٌ قاجار ۳۱ 


یک پزشک نظامی پلیس جنوب در حال معاینه بیماران در شیراز. 
پوستر تبلیغاتی پلیس جنوب در سال ۱۹۱۷ م. از کتاب به یاد شیراز 
(عکس‌های قدیم شیراز) توسط منصور صانع 


پرورشگاه 9 درمانگاه دارالعجزه والایتام شیراز. 
مزسس: شاهزاده عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما در سال ۱۳۳۵ ق. (۱۹۱۷ م.) 


۳ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


۰ ادعیه و طلسم‌ها: ادعیه و فرمول‌های خرافاتی» طلسم‌ها به شکل دست انسان؛ ماهی 
و شیر که مریدان و زوار آن‌ها را در اماکن مقدس و زیارتگاه اولیاء ... می‌انداختند. در این 
طلسم‌ها انواع ادعیه و جادوها و دعای خیر ثبت شده است. چون این طلسم‌ها و ادعیه 
دارای مضامین شخصی بودند. توسط یک سری اعداد رمزی و دارای کد که تنها خود 
دعانویسان از آن مطلع بودند نوشته می‌شدند. 


کاریکاتور جشن ختنه‌سوران احمد میرزا. چاپ ژلاتینی؛ ۱۳۲۶ ق. (۱۹۰۸ م.) 

۱ زورخانه‌ها و پهلوانان: ورزش‌های زورخانه‌ای و عکس‌های کشتی سنتی ایران که هر 
ساله برای تعیین پهلوان کشور در میدان ارگ و راهروی کاخ گلستان در حضور شاه و 
خاندان سلطنتی انجام می‌شد. همچنین عکس‌هایی از نمایش‌های پهلوانی شیر 


یک انگل زیر میکروسکوپ» تبریز ۱۸۹۲-۹۴ م. از آلبوم شماره ۸ در آلبوم‌خانه کاخ گلستان 


تصاویری از بهداشت 9 سللامت در دورةٌ قاجار ۳۳ 


حاج اسماعیل یزدی؛ که در دوران ناصرالدین‌شاه؛ به‌خاطر چاقی مشهور خاص و عام بود. 

مجموعه حاضر از کتاب‌ها و آرشیوهای زیر جمع‌آوری شده است: 

۱. قصر گلستان» انتخاب شده از عکس‌های آلبوم‌خانه کاخ گلستان؛ تهران؛ ۱۳۸۰ ش. 

۲ کفابفانه علی آیران. 

۳ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

۴ کتابخانه مدرسه سیپسالار (شهید مطهری) 

۵ روزنامه‌های عهد ناصری و مظفری, دانشء علمی, ایران نو مجله رسمی و معارف 

۶ افشار ایرج قباله تاریخ. تهران, انتشارات طلائیه ۱۳۶۸ ش. 

۷ افشار ایرج گنجینه عکس‌های ایران» تهران» انتشارات نشر فرهنگ ایران» ۱۳۶۸ ش. 

۸ برجسته, فریدون» ایرا نار نگاه سورگوئین؛ تهران» برجسته» ۱۳۷۸ش. 

٩‏ ذکاء یحبی, تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران» تهران» انتشارات علمی و 
فرهنگی, ۱۳۷۶ ش. 


۴ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


طهیآلاپی در سارت اب تس هرا انار اف زیخ ایا 
۸۱ ش. 
۳ صانع» منصورء به یاد شیراز» عکس‌های قدیم شسیراز تهران» انتشارات دانشگاه 
تهران: ۱۳۸۰ ش. 
۲ صافی؛ قاسم. عکس‌های قدیم ایران» تهران. انتشارات دانشگاه تهرانء ۱۳۷۰ ش. 
۴. عاصمی» محمد, ایران در یکصد و سیزده سال پیش تهران, انتشارات وزارت 
۵ سلطانی‌فر» صدیقه» فهرست کتب درسی چاپ سنگی د رکتابعانه ملی ایران» تهران؛ 
۶ موّسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 


۷. آرشیو شخصی. 


ئ 2 و اسس نان ۳ 
دزی 
زک 9 رک لاززمم 
1 ای رب‌هاوم: لدم سل ومد بل 
رس ی 
ی 4 سنه اساد 


درا 
جر نوی سور ی 
بو روزکار رود رسای زه 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دوره قاجار 


یک عکس بزرگ از پشه دراگون در سال ۱۳۷۵ ق. (۱۸۵۸م.) 


الا مطبی 

فیک تنعل ریخست 
جنا بل تزع معهافظ زرا لین 
مرب وا هشرچا رام زا وا لاسمین 
دزیم وضی یه کدرا وم ان‌خود سل 
یک داشده رز دکوه یبد 
خط وت ان‌کلیه رابرون اوریه ام نجون 
وزنان سکلی+برا زیرپ ورین زوین 
ریق درم رگونمکاری نله عومسدم ازطبیب 
تین رننوده زبان بدعای‌شا ءعلمودوا ( لوب 
اترسهارونشاهنشاه وحنافراه‌کنودند کر 
اباب رفاهیت ات وادهث امث 


توسط کارهاین فرانسوی. آلبوم ۲۴۲ کاخ گلستان 


۳۲۵ 


۳۶ 


سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


کشبه ون هام خلت چیه مطایقا ری ماک وا رتشا 


9 
اازستاربالادپران حوّ مطا ۳۳۹ ۱ دراسن ۱ ادام با نات ولیک همه 
مت ندارند یس 3 مبادکزدامففف 
3 رب 

۱ 


۹ 
مر ار مجقه و اب هتم وی ی رویط 
مضه دارلفلانرنا مومسایو لیات للجرچه 
رز ستنل رتیه فد رک بد تاره 5۳2 
ات موی رواد یتسه 
ردارعفو تن وم کراس دا (جا غل مس لد 
مشیاع دا دمص وبمبرات ام حیشاتدازه 
وه ودک تفص کن‌زویسن ایاپ ا راطفا 
زو عیرس این بوده مش میراشه الب |] | 

۲ نسم دی امعم میت( اش 

مرنز(حضا یرهاظ لته شیرلشا 
درپا رباع و غود ومد فارس یشنم کلیش 
فرسناده ود رت شروخ نا طببل 


| نودام یط اه مدش 
هبوت شداه نت همیخ را ند که اطا نوت 
ستواپزسا یلام کیپلانانه رن ی لوب 
بودزرف کش نب بتارم دقن صوام 
| الاح پذرت میریم تارت‌جنابجلالنب 
رذپرعلوم جاب یرم درث,مبارکرا ام لبزاء 
مجل رم عوت نموده سمرسلا ع موبطا نو د ولا اسان 
مرو رکدومث لا رکژوا را لشنون دی یرای | مشارا ی ع مه زان رم دنا این 
من رکب ,منم توخواه دود صود/رنفا | وکت بارنیک رای دوسالانردنلهژرهیشم 


7 


۳۰ سر جرا ماک هیا نندتطهایزه ود یلجزءافن زا متورمیکتد سل تک شل ند 
| حچ او تکمکز ستاو تکزچی تدم اما درهم ون شوش لش کرام از بدا مکرفتغان زنزد یار 
ی نو هواس ما مو بو ون موم رم 
کر یش هشن او ار رکشمیک ترا تفا وهی مد ۲ 
دع :)سس یمتا کال کید فيشود 5ج کایناالکزهپیت,ومق جشکزسدر بط لد وازاق 
| لول کید هناسفا استنا یا عقرکاولمناميدد راین شکاهناععم بان س رتفا درا نرآردویرک دا نبطراست 
بت کجچت یو نیندثا یرانک رعتصتو رم لا مرلو چنی مورک کر توا اکرمییم زناد ال 


صفحه ۱۶ از شماره ۵ روزنامه لش شامل یک خبر علمی در مورد جراحی در شهر قم است. 
اهالی قم از داشتن میرزاعلیاکبرخان شیرازی پزشک مخصوص اعتضادالدوله 
در شهرشان مسرور بودند. 
اخباری در مورد وزارت علوم و مجلس حفظالصحه. روزنامه دش ۱۸۸۲ م. 


٩1 


امتضات نا ۱۲۹۱ پوتطمحم ایشا 1 
امتضان‌دهم"۱ ۱۳ بتوبعا مرجم ایا ۱ 
ایام هرامطاند مد پا رک چمناه نادس | 
رود مایا مت خی 
روا سین خاچاینا رد کوهرانتا دیق | 
۲93۳ یازا ننام مخلم هم طاج 
وک وان تلو نا یبا یی ند وتای زیت" 
دیلو دومن شزرامتاصعا ل رو درتجاحبم 


تصاویری از بهداشت و سللامت در دورةٌ قاجار 


۱۶-۹ 
درو 
معهتا: تلا نک وبات ندمت رکش یاک 
دی من اگوی تراد 
افزابت! لاعرتفپنا سریرستمواجووا نپردست 
مز نان زمیزاح منوج ریت تومراعیت 


بخ 
۳۳ مت 
سر شترا ا رمرم تمارک مرن رو ار ند 


۱زم‌فرتک 


کار د: ار 


مخلبسنا یز( 


ازکررک ایا احتک زا بسسشد اسععلا با زا 1 
یتسه معتاغاغ ن‌ساج تما داتسا مدوم راچد | 
۱ لک 
۱ و مش لنفایع لخیتل سین رای ن‌میورا! ی لشاس مت مغارفبتاء 4 


مینرس دتم فت) اصنا حبءتصب قضا تم 


مین فاصنا حبعضب دتم تضهن دض 
میب ماود وهی( دواسانجناد صضراجری 
رایخ نوزم دلک ان نم باه نعنر جزتا دا زد 
ور و روود. ۳ 

شرع سنا یع‌مناسه‌قانات ایح ایشات امن 
ار رودترنایج۱ -عا ند تیا جوا هرایل 


۳۹ سر انوا ( حون حلسم 
۳ 


پمنی د پیب > [ملزم پم تا 

مین! علیدکزممتدا لاتا ما بلح یک مرح ایا زمبزاعید 
دکررئیی پیج ما بطب رک یساسا ۳۹ 
اوینی یج < یارس مر وت ال مات اج مت 
متخاس مدا خ(یعت سر میرن علاکچه 
تطاخباا مهار زا ت‌فاکه «نستا تم 


۲ ۱ 


| مضآم ده نظام حور دشارعطان سوده مضام 


وم خالذ رشا دما شین وا تابنکب صخام یاقا ده یو وس فان کیره شام 
ومتعلیی‌ازقرارسطلو رذب است زان خز(دکه نت و نید مغار نان کلیشم 


ماردروخا سطتات کنات دیآ نا نی 


۱ 


1 


۱ 


۲ 


سس رت سس سس 
سنا لد نید کرسناخبت از مینامتدهعبا لض نج کپ یک اند انا یش رعبا رسد 
و سر و مرو میج ۰۰ 


۳۷ 


مه تست ایا 


روزنامه انش در سال ۱۸۸۲ م. که لیستی از دانشجویان فارغ‌التحصیل دارالفنون 
و صورت اسامی مدرسین ایرانی و خارجی ارائه می‌دهد. رئیس مدرسه سرتیپ اول, جعفرقلی‌خان 
و سرتیپ دوم؛ محمدحسین‌خان ناظم مدرسه بود. محمدتقی‌میرزا؛ سرتیپ سوم؛ حامی مدرسه و میرزااسحاق موستوفی و 
میرزامحمدتقی سرپرست تقسیم‌بندی بودند. اسدالله‌خان کتابدار بود. اسامی معلمان ایرانی به شرح زیر است: 
حاجی‌نجم‌الملک: معلم ریاضی؛ میرزاابوالقاسم حکیم‌باشی؛ معلم طب سنتی؛ میرزامحمد کاظم محلاتی؛ معلم علوم؛ میرزاعلی؛ 
دکتر معتمدالاطبا معلم طب نوین؛ میرزامحمد دکتر و رئیس مریض‌خانه و معلم طب نوین؛ میرزااسدالثه میرزا؛ امام جماعت و 


معلم عربی و فارسی؛ میرزاعلی‌خان قاجار. معلم طب نوین و میرزاعلی‌اکبرخان نقاش‌باشی: معلم نقاشی و زبان فرانسه. 


۸ سلامت؛ بهداشت 1 زیبایی در عصر قاجار 


چهتایط .. 2 

دوشتیرسم دبع الا ول لیر ری 

صرکیعتبتند مات ملیباز نایز 
مزرستد ددن دود ناسا سبنزد 


اونوشتمعبشود 


۳ عا نیع زره هط پست امنان | ده :ماست یدای درک ناماس زوس وب 


ازمی‌کبت داد لیام پا دوندیع نت سع روم موفتایمشت طاکانامبالبود دای 
بودٍ ترش اداده‌ددت یو اعلان سا ییکر اما لابن‌دمطا تبنسییا بت ردیر زاوضارجتدوبکنیز کون استق 
شرخمیشدرهاوطا لببن دعن معل یرد ملاباتما شکچ ی ی 
متنوبواسط یت خان ول مللران‌خرا هربود ما علاحمویه 
کرنت مخت رونتا ترا سوایستد رکش ون بش اروت 
ابلاتکرداوای پست خانزاست نزداك اه وب * کرت هپت رطس مق 
باس چاو مد دول نظرطیای؟:۱ زمطا سکن دکانابن علومدا ناما جعففلات رس میا نشظام 
حرشس تم نیون و مشهو شوه هو -حم لورت ِ اس مینک سل 
مان مهد ما کند مناد پ زوا | صرسادلا تم اجدینان وش[ شنول وش[ 
عدمومفشر لیب وسدومقعانمز سای اه بت اک ی 
مشود وبکشا ی انضتا نکسدربا یا بویت مایا شاه | بویت ور ینک مواست زد 
سرت نا س واه دبومکرسا مرش ریت کگا تن 
کر یت خدویرای ده افلج لبف زیم سطر دا ار استکرا نژ روا دازون علومهشدسال‌یزان 
مطبشلب ما ول‌ناسیما اشنا شفا رخ مر داشت 8 برمدرشمبا تسنیا 
اخیارحیمانی انتپامدان دی راز نسواشبکاه اند عطوم یدهعت 
زرم نرانتروابي ناسنا دِ انلج‌عتنرع معنون دبع دیب بات معزواوردم 
سین سم ی 
ری راب رکنم خاش مدا چمراوجردهایکا دما طقف یتنا یکی نیت 
طونا لك مق سکس و یمور مزیسطا هبو زا مرکا سنج ردیل الا 
ض کشا طانبای مرنیرفتد مانوضمظا لا فتاه | سلرشم نع میلورادیغ ضی‌مولر]نطتجد سب م نایب شا 
اطع دا نامیا صل‌ودتمچون سایفات وا عطق | پاددان شو رکند طت مزیودفطط علبیعاست. 
ای زب رت ترس دیا بل‌تب کید دنه | بت دولم سدتي میدب ندعبارتازطت‌بونانات 
بوجیاث تنوتش شبن نها پرداختد وطت‌جد بات بلای تنیغ وعاعازلاث بت و 
راو شاطبای جنرت راز زره 2 
میا منم نله وی بودنرجذت«اطابندای ومع کصوانعیعرزژ( بات وعزما 
عاممودند لام زا ضر کب حضوص‌مد رش مردام دنت یبایدر شاه 
سرنزم بل جشطاناوسدلباد ونففم وکننوتو نالرت | سویننچندلًمنکبکرندهایکخ بزاعا نارکا رکن شش 
جنوبودان یی سل رود ریز سود کزشت! | دنو سیم جک کوملم شها نماث 


اخباری پیرامون مریض‌خانه و مدرسه دارالفنون در روزنامه علمی؛ سال ۱۸۷۷م. کتابخانه مجلس 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دوره قاجار ۳۹ 


شسیوه غذا خوردن در دورد ناصرالدین‌شاه؛ عکاس ارنست هولتزر 


۳۰ 


سلامت» بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


سکنجبین فروش؛ حدود سال ۱۳۸۵ ق. 


تصاویری از بهداشت 9 سلامت در دورةٌ قاجار 


می‌کاسکالن 


تام 


۲ ۰ ۲ فتاه ۳4 
۳۷ مورجاوشیزرنزبل) چم ۳ با س 
7 ل امنان]خویه یف ۰ )سیلبا ۳ 
1 ن اسان ان مویری)اناسکب (۷) کسه وا 2 
ده | ررامتیانع چم ّ و6 روط ۳11 
ازل امقآن نا امالدی. ۳ 6 
1 نم کات > 1 ۳ 
ای ۱ 
ادابم ۳۴ 
ال ورمبان بط ره ۳۹ ۳ 
() اورامه و224 ۳ جل 
رب ودمماخرشره "1 ۴9 
ومع دی 4 ون 
(ا) رمردی کات ۱ ب‌ 
(«) مر دیوگ و ۱ ون 
رس د باه ۴ یذ 
رس مارا نونجم 7 
(م) نمدددمند ۰ ۳ 
ناریو سجج) ۳۵ ۳ 
0 ۷" ۳ 
دا وم دراما مات سيم ُ ۳ 
از ۳ ۲ ۰ 
دخامطض 9 ۳ 
وهای له اه 


فهرست کتاب کحالی نوشتةٌ دکتر پولاک؛ مدرس دارالفنون و حکیم‌باشی ناصرالدین‌شاه؛ 
تصوير از کتابخانه ملی ایران 


۳ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


زا مد ی رگ 
رد بط ود رل را کی مرن * 


ررظرل نگا ۲۹ ۳ 
رن ۱۳۱۷ 


گواهی طبابت شاهزاده حیدرمیرزا به‌وسیله 
دکتر طولوزان در ۲٩‏ مارس ۱۸۸۱ م. 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دورهٌ قاجار ۳۳ 


تصویربرداری بوسیله اشعه ایکس توسط 
میرزاابراهيم عکاس‌باشی در سال ۱۹۰۲ م. 


حکیم بقراط پزشک طب سنتی در رشت 


۳۴ 


سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


مشکمه دکتر نورالحکما؛ حکیم‌باشی بهودی در خانه شخصی خود در محله پامنار تهران 
۳ 0 


ِ ۷ ار ۱ کف با کر 
۹ بش ۰ 
خا ‏ ق۱۳ 


یک جلسه مشورتی پزشکی کمدی برای یافتن علت بیماری, ۱۳۱۰ ق. 


تن 71 
> 
2 1 


علی کوتوله و پسرانش در دوران ناصرالدین‌شاه 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دورهُ قاجار ۳۵ 


پهلوانان شیراز در سال ۱۳۴۰ ق. (۱۹۲۲ م.) 


۳۶ 


سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


0 
۱ ار ۳ مین 
فا 


ااسون 9 


آلن 7 ترس 


تصویر دو صفحه از کتاب مرات البدن نوشتهُ حسینعلی؛ دانشجوی مدرسة نظامی, 
قائم مقام دوم هنگ و پسر دوم حاجی میرزامحمدخان در سال ۱۳۲۹ ق. 
در کتابخانه ملی. این کتاب متعلق به احمدشاه بوده است. 


3 ِ و 
و ردیر 
آقن وتا یداتوا کل کل علهم 
چون ددای اوای ممنث اترینکم علاهنهاز یم 
انلس هلژ ‏ مفیزم لول هیام 
واشان دیلو امن ناه 
اتاطان این لت اطان ان التاطان ایا سلطا 
داتاقان ضقان ضانانابی ال آفای 
مطقر زا شاب دا لک وساطاه 

/ 


تصاویری از بهداشت و سلامت در دورد قاجار 


وی دراه دیس 
یی در 
بوطن این رسالموابزایدجلم شاکوان بت 
جرد موسوم راولب جپید وید 
ازخداونرمتحال یذ فیمتا (هردار یکی 
دلوم دیاین مرش که»اعاندرماکد 
ابران تج ملیف خذداجح وستش ناد 
ععلامٍ 
وان داش دانزاعلامت کون 


صفحه اول کتاب اصول طب جدید برای دانشجویان سال اول نوشتة سید رضا طبیب چاپ سال ۱۳۱۵ ق. کتابخانه ملی 


ایران 


فسزن زار ,مت محيم در نا بصست. ۷ ۶ +حت ی اسر 


ش‌ ده وه و موه سیه هن 
یلصف ,یه + فصو یم هش 
مور رن ورن 2 اقمم معافت و رویز زره 
ان ره شم شره 
ا م۰۸ »نت :رس تال 2 
ارار ٩‏ 


ید نیت رم دص ۳ متا 
#ا مق الا ست کم مد وت در ده 


ولو چم سب سر 


دو صفحه از کتاب حفظالصحه نوشتةٌ 


,۵ 
سم نم 
بر ب‌فا: ِِ شیک انز میبرتاف و ما ۱ 
ماس ودره ۰ ابنفت» هریست مرتوم م روت 
ان سفنت لاف ریت 
روا ریت مر امه 
مدا یط رس تگ هو نی موحرم مهوت ماج 
شد نوت کبک هط رن 
هي باه 
فث: سال موسوم ‏ اسب میرن له ها و 
3 
2 شب کاس لءآنسه اسب 1 ست جع 
بیع لیمکت که ماه امن 
لت ودره و 
رد 


- ۳ ك ه 
ان ۳۳ لور رصم سا ۳ 2 تخرد 


4 محمدرضا صفا لسان الکتاب 


در سال ۱۳۲۸ ق. کتابخانه ملی ایران 


۸ سلامت» بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


مارزات: ۳1 
مارا( رد 
مراک اشیا لیر 
نان سنارت وان 
1 تنم 
ی 
کاه دنا ی ْ 
رازه ار رایع ول ند را 


ی ندراکد سا تک را 

تارتریاباکرا ارو 
سس زک 
۶ و 


۳ #۳ ۳ 


زاین 

وت انز رت 
بات با ببستیم) 
دایز روم مزلم ردان رن 
زوریف اس6 رون 
بیاز ی تن 
وال نيما 
تسیل 


زاس ندز ان 


یت ای رم 
: ی 


نزن رن نا تساک 
طاربود ماج موس و 


سیب ناسا رن رک 


ی ود 
هه ون زرط هت نا 


دو صفحه از کتاب قواعدالامراخض نوشتةً دکتر شلیمر هلندی؛ 
چاپ ۱۲۹۲ ق. در تهران (۱۸۷۵ م.) کتابخانه ملی ایران 


تصاویری از بهداشست ۴ سلامت در دورةٌ قاجار ۳۹ 


از چپ به راست: دکتر طولوزان: امیرنظام؛ و حکیم‌الممالک. 
روز اول رمضان سال ۱۳۱۲ ق. 


فصل دوم 
جشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دوره قاجار 
سحر برچسته - فریدون برجسته 
مقدمه 
هرچند ابن‌سیناء دانشمند مشهور ایرانی» از طرف پزشکان غربی و ایرانی به‌عنوان پدر علم 
پزشکی جدید به حساب می‌آید و گرچه تألیفات بسیار مهمی» به خصوص در حوزهٌ داروشناسی تا 
اواخر دورة صفویه انجام شده بوده ولی تجربیات پزشکی ایرانی بعد از پیشرفت‌های دانشمندان 
دوران میانه» تغییرات بسیار کمی ر شاهد بود. افتخارات پزشکی اسلامی _ که اغلب به اشتباه 
عربی نامیده می‌شد - در دوران میانه تمام شد و دانشمندان اروپایی به خصوص بعد از رنسانس 
۲ اصلاحات قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی» رهبری را به دست گرفته» پیشرفت‌های مهمی کردند. 
علم تشریح مورد استفاده قرار گرفت و موجب درک بهتری از عملکرد بدن انسان شد. علاوه 
بر آن دانش میکروارگانيسم‌ها بعد از کشف آن‌ها توسط دانشمند غیرحرفه‌ای هلندی» آنتونی 
۱ ی ۳ ۰ 
ون لون هوک » راه را برای روش‌های جدید مراقبت از برخی بیماری‌ها هموار کرد. 
در دورةٌ قاجار, نظرات جدیدی دربارةٌ سلامتی و بهداشت (و شاید زیبایی) در ایران» 
توسط پزشکان خارجی و دانشمندان ایرانی تحصیل کرده اروپا مطرح گردید. اغلب» هنگام 
نگرش به این دوره» عملکرد پزشکان قدیمی ایران را سنتی و عملکرد پزشکان جدید را 
مدرن می‌نامیم. در بسیاری از موارده این یک نگرش غلط است و نباید فراموش کرد که 
در اروپای آن زمان» پزشکی مدرن و سنتی به صورت همزمان وجود داشت و در کنار 
پزشکان آموزش‌دیده در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکیء پزشکانی هم که در صنف 


امومع جع «صمطاصش :1 


۳ سلامت؛ بهداشت 1 زیبایی در عصر قاجار 


خودشان زیر نظر یک پزشک دیگر آموزش دیده بودند, وجود داشتند. 

چنین تصور غلطی در ذهن مورخینی هم که پزشکان سنتی ایران را عقب‌مانده و فاقد 
دانش می‌دانستند وجود داشت. با اين وجوده طبق پژوهش‌های جدیدته همین مورخین 
مشاهده کردند که برخی از روش‌های درمانی به‌کار گرفته شده توسط ایرانی‌هاء همان 
روش‌هایی بودند که توسط همکاران اروپایی و امریکایی آن‌ها به‌کار گرفته می‌شد. در قرن 
نوزدهم» چیزهای جدیدی اعم از روش‌ها یا داروها در ایران معرفی شدء که به‌جای 
روش‌های قدیمی به‌کار رفت و می‌توان این مسئله را تغییر پزشکی سنتی به مدرن نامید. 

وقتی به پزشکی ایران در قرن ۱۹ نگریسته شود تقسیم‌بندی دیگری هم تحت عنوان 
غربی در مقابل شرقی یا ایرانی وجود دارد. نظر به اينکه اکثر روش‌ها و داروهای جدید توسط 
پزشکان غربی در ایران معرفی می‌شد» غربی نامیدن آن درست بود. هنگامیکه بعد از دوران 
قاجاره تماس‌ها بین غرب و ایران بیشتر شد ابداعات پزشکی در ایران به‌سرعت افزایش یافت, 
ما آغلب» موفقیت در سرعت گسترش و پذیرش این روش‌هاء با فزایش جالب توجه تعداد 
پزشکان ایرانی آموزش‌دیده در دانشکده‌های طب اروپا یا به‌وسیلة معلمین اروپایی موجود در 
ایران همراه بود. مهم‌ترین عامل تغییرات در آموزش پزشکان» داروسازان و شیمی‌دان‌های 
ایرانی» تأسیس مدرسة دارالفنون تهران در سال ۱۸۵۰ م. بود. گرچه ممکن است که معلمین 
غربی این دانشکده همچون دکتر پولاک اتریشیء دکتر شلیمر هلندی و دکتر آلبو آلمانی؛ 
به‌عنوان بنیان‌گذاران طب مدرن در ایران در نظر گرفته شوند» ولی اگر رضایت و توانایی 
پزشکان ایرانی در به‌کارگیری این روش‌ها و عقاید وجود نداشت این کار نتیجه‌ای در بر 
نداشت. برای فهمیدن بهتر توسعه پزشکی در غرب و درک اين‌که چگونه اين عقاید. خیلی زود 
به ایران راه پیدا کردند. نگاه مختصری به اکتشافات غربی از قرن ۱٩‏ به بعد ضروری است. 


اختراعات و کشفیات پزشکی در قرن نوزدهم 
۰ ویلیام کروشانک" اسکاتلندی» راه ضدعفونی آب به‌وسیله کلر را کشف کرد. 


۲ 9 ۳ ۰ 
۳۲ چارلز دروزنه , شیمی‌دان فرانسوی مورفین» یک ماده مهم برای بیهوشی را 
کشف کرد. 


صحطعونیجی صهتال ۷۷ امع9 ,1 
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< چش‌اندازی از 9 ضعیت سلامت و بهداشت در دورهٌ قاجار ۴۳ 


۸ دکتر بیلی جی. کلارک" اهل نیویورک» اولین انجمن مدرن منع مصرف را 

۶ رنه لنک » پزشک فرانسوی» اختراع خودش» گوشی پزشکی را مورد استفاده قرار داد. 

۸. اولین انتقال خون انسان در بیمارستان گای در لندن توسط دکتر توماس 
بلوندل" با استفاده از خون چند اهداکننده برای یک مریض انجام شد. البته به‌دلیل 
عدم کشف گروه‌های خونی» اين اولین تجربه موفقیت‌آمیز نبود. 

۸ ان دوماس » پزشک فرانسوی مصرف ید را در گواتر کشف کرد. 

۸ جراح سوئیسی, فرانکیوس یز صدای قلب جنین را در رحم مادر شنید؛ آغاز 
یک تجربهةٌ جدید در علم مامایی. 

۶ . چارلز فولن » پرفسور آلمانی معاینه فیزیکی را برای دانشجویان دانشکده پزشکی 
هاروارد معرفی کرد. 

۰ 3 ۰ 1 ۰ ۰ ۷ سس اس( 
۳۳۰ فیزیولوژیست المانی» پوهانس مولر » پروسین ۳ کشف کرد. 
و ۳ ۷ ۲ ۹ 

۱ اوگن سوبریان فرانسوی. ساموئل گوتری امریکایی و جاستس فون لیبگ 
آلمانی» کلرفرم را کشف کردند. 

۲ پیر ووبیک ؛ شیمی‌دان فرالسوی کدین را کشف کرد 

۴ مرگ کشیش انگلیسیء توماس رابرت مالتوس ؛ متولد ۱۷۶۶» حامی کنترل 


حمعیت: 


۱ ی و 
۰ فردریک هنلی » پاتولوژیست آلمانی تشوری خودش را مبنی بر این که 
سای باداش عاتل بیمازی‌های فش فده راو کر 
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2. 11606 6 
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۴ سلامت» بهداشت ۳ زیبایی در عصر قاجار 


۰ تأسیس کالج دندان‌پزشکی بالتیمور که اولین موسسه تخصصی در امر دندان‌پزشکی 
بود. 

۲ برای اولین‌بار اتر در ببهوشی استفاده شد. دکتر کرافورد ویلیام لانگ» اتر را تصادفی 
کشف و آن را طی عمل جراحی ناشی از ضربه استفاده کرد. 

۴۳ بیلفلد" و کلیو » اولین بخش با مراقبت‌های پرستاری را در آلمان بنیان گذاشتند. 

۴۳ در امریکا دکتر جان ریگز" گاز خنده را بای بیهوشی حین کشیدن دندان بهکار برد 

۴ راهبه‌های پروتستان» در هلند خانة پرستاری راهبه‌ها را برای بیماران فقیر 
تأسیس کردند و در همان سال اتحادیه پرستاران هلندی, تأسیس شد. 

۶ اولین جراحی زیر بیبهوشی کامل در بیمارستان دانشگاه لندن انجام شد. 

۷ نوزاد. ویلهلمینا کارستایرز » متولا شد و کلرفرم برای مادرش به‌کار برده شد. 
دکتر اسکاتلندی» جیمز یوندء از اين طریق میزان مرگ و میر نوزادان را کاهش داد. 

۷ سرطان خون توسط پزشک آلمانی» رودولف ویرشو" تشخیص و تشریح گردید. 

۰ پزشک انگلیسی» آلفرد هایگینسون » سرنگ را برای گرفتن نمونه خون اختراع کرد. 

۲. اولین دستشویی عمومی دارای سیفون در لندن تأسیس شد. 

۴ دندان‌پزشک امریکایی» مالون لومیس ؛ یک دندان مصنوعی از جنس لعاب چینی 
ساخت. لعاب چینی جهت ساخت مینای دندان, انتخاب شد. 

۳ صلیب سرخ جهانی در جنواً تأسیس شد؛ در سال ۱۸۶۴ دوازده کشور معاهده 
جنواً و اعلامیه بی‌طرفی بیمارستان و کادر پزشکی صحرایی در جنگ‌ها را امضا کردند. 

۵ شیمی‌دان انگلیسی» فردریک کریس کالورت» گن دزداتی و چگونگی 


۷۱۵۵۵ 0۳۵۷۷۲۵۲۵ ععما :1 
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چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورهٌ قاجار ۴۵ 


عفونت‌زدایی فنل را کشف کرد. اين یافته, به‌خاطر توانایی از بین بردن میکروب‌های 
بیماری‌زاء کشف مهمی در مراقبت‌های سلامتی و بهداشت عمومی بود. 

۱۸۶۵ پزشک آلمانی ویلهلم وت در مورد طبیعت مسری) سل مقالاتی ر منتشر سود 
و اصرار بر جداسازی بیماران مسلول داشت. 

۶ پزشک انگلیسی» توماس آلبوت ؛ دماسنج بالینی را اختراع کرد. 

۴۳ پزشک انگلیسی؛ ویلیام بود ».مسری بودن تیفوئید را ثابت کرف 

۵ مخترع امریکایی جرج اف. گرین » اولین دریلی را که با باطری کار می‌کرد» برای 
برداشتن پوسیدگی دندان اختراع کرد. 

۹ پزشک زن, آلتا ژاکوب » اولین کلینیک کنترل جمعیت را در آمستردام تأسیس کرد. 

‌ ۰ 1 ۰ ۵ ۰ ِ ۶ ۳ ۶ ۰ ۰+ 

۹ دانشمند سوئیسی» هرمان فول ء تثوری جنین‌شناس المانی» که حاملگی در اثر 

۰ باکتری‌شناسان آلمانی» کارل ابرت" و رابرت کوخ باکتری مولد تیفوئید را کشف 
کردند. 

*‌ ۳۹ ۹ ۰ ۵ 

۲ ژوزف برایر اطریشی» یک روش روان‌کاوی را برای درمان هیستری ارائه داد او 
بیماران را به به‌کارگیری یک ضربةٌ هیجانی توصیه می‌کرد. 

۸۵ زیست‌شناس فرانسوی» لویی پاستور » ژوزف مایستر" از آلاسکا را به‌وسیلة 
تزریق واکسن هاری درمان کرد. 

۴ باکتری‌شناس فرائسوی؛ الکساندر یرسین " و باکتری‌شناس ژاپنی» شیبا سابورا 


۵۵۶ ۷۷ ص1۱ ۷ ۰ 
اناطا۸ 1025 . 
0 ۷۷۱11127 . 

. )160186 ۳۰ ۵ 
. ۸۱60 0 

۳0 صحصع۲ . 
معط انقگ . 
۵0 ۲۵06۲ . 

. 1056 ۲ 


بر ی نیال هب ي لدب مه ض 


تبام)۳۵۵ عنام ,10 
۲و۷ 1056 1۱۰ 
۷ ۸۱۵۵۵0۲6 .12 


۶ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


کیتاساتو» باکتری مولد طاعون را کشف کردند. 

۵ اولین کاربرد رادیوم در درمان سرطان؛ امیل گروپ" اهل شیکاگوه یک بیمار را در 
معرض آشعه رادیوم قرار داد و به‌طور موفقیت‌آمیزی» رشد سلول‌های سرطانی را متوقف کرد. 

۵ مرگ لویی پاستور پدر علم میکروب‌شناسی. 

۶ دانشمند آلمانی ویلهلم رونتگن» اشعه ایکس را کشف کرد اولین ماشین رادیوگرافی 
را ساخت و اولین تصوير رادیوگرافی را از زخم گلوله گرفت. 


۳7 ۳ 


۱ ۳ / / 


۱۳ 


لویی پاستور (۱۸۲۲ تا ۱۸۹۵) 
؟ ۳ ورن 3 " ۳ 
۶ لویز رن که در فرانکفورت کار می‌کرده مشهورترین جراح قلب با ۴۰ درصد 
موفقیت در اعمال جراحی گردید. 
۸ گیاه‌شناس هلندی» مارتیس بیجرینگ » اولین کسی بود که ویروس را کشف کرد. 


۱۳/۱۵ 
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چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورهُ قاجار ۴۷ 


۸ ماری اسکودوفوسکای لهستانی» که به ماری کوری شهرت دارد آثار رادیواکتیو 
رادیوم و پولوتونیوم را کشف کرد. در سال ۱۹۰۳ او و شوهرش پیر کوری» جایزه نوبل 
فیزیک را گرفتند. در ۱۹۱۱ ماری کوری به‌طرز بی‌سابقه‌ای دومین جایزه نوبل را در شیمی 
گرفت. تحقیقات ماری و پیر کوری یک راه جدید برای ورود به عصر جدید تحقیقات 
پزشکی و درمان بود. 

۹. شیمی‌دان آلمانی» امیل فیشر ؛ تئوری خودش را در مورد اهمیت آنزیم‌ها در 
مراحل بیولوژیکی منتشر کرد. 

۹ جانسون و جانسون" که در ۱۸۸۶ لباس‌های بیمارستانی را اختراع کرد. یک ماده 
چسبنده با زینک اکساید تولید کرد که می‌شد به‌وسیله آن, لباس‌ها را استریل نگه داشت و 
آن را برای درمان زخم به‌کار برد. 

۹ شرکت آلمانی بایر شروع به تولید یک دارو بر پایه آسپیرین بر علیه درد 


سرماخوردگی و تب کرد. اين دارو به‌زودی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. 


تاریخ طب ایران تا دورف قاجار 
طی قرن‌هاء تعداد دانشمندان هر عصر معدود بود و در ایران» دانشمند که حکیم نام داشت» 
سعی می‌کرد در کلیه علوم و هنرهای معمول که یکی از آن‌ها پزشکی بود. مهارت کسب کند. 
بعد از فقح ایران توسط اعراب» طب ایرانی در آن چیزی که اسروزه به ننام طب اسلامی 
می‌شناسیم متبلور شد. در مراکز مهم طب اسلامیء جندی‌شاپور - که به‌وسیلةٌ شاپور دوم بنا 
شد - و اسکندریه, علاوه بر پزشکان عرب ایرانیان» هندیان» رومی‌ها و پزشکان یونانی 
به‌صورت نظری و عملی طب بالینی تدریس کرده. آموزش می‌دیدند. مبنای این طب اسلامی 
بر سنت‌های طبی اعراب. ایران, هند. مصرء یونان و سنت‌های طبی دیگر کشورها و همچنین 
براساس نظریه‌های هیپو کراتیس» جالینوس و دیسقوریدوس* قرار داشت. در قرون ۷ و ۸ 
میلادی برخی پزشکان جندی‌شاپور همچون جورجیس و ماسویه» به شهرت فراوانی رسیدند. 
100۷۵۵ (عذن ۱۷۵۲16) ۱۷۸۲16 .1 
عز) عصعز۳ :2 
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۸ سلامت بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


مدا یوحن" پسر ماسویه و پزشک مخصوص هارون‌الرشید. کتابی را در پزشکی نوشت و در 
حدود سال ۸۵۰ م» علی‌بن ربن طبری کتاب معروفش, فردوس/لحکمه را تألیف کرد. 

با وجود چنین پزشکانی بود که به دوران اوج شکوفایی طب اسلامی وارد گشتیم که 
مشخصة آن فعالیت باورنکردنی در زمینة ترجمه و تألیف پزشکی, داروسازی» گیاه‌شناسی و 
جانورشناسی بود. همة این کتاب‌ها به زبان عربی ترجمه و يا تألیف می‌شدند, چون در 
تمام دوران میانه و حتی تا همین اواخر» عربی زبان علمی بود. 

اوج شکوفایی تاریخ طب در قرون ۱۰ ۱۱ و ۱۲ میلادی اتفاق افتاده زمانی‌که افراد 
فرهیخته‌ای ایران را مرکز توسعه طب قرار دادند. مشهورترین آن‌ها محمد زکریای رازی و 
ابوعلی حسین‌بن عبدالله سینا - که غربیان او را اویسنا می‌خوانند - است. دستاوردهای 
آنان در توسعه طب اثر نهایی داشت؛ برای مثال رازی که رئیس بیمارستان شهر ری و 
بغداد بود. تألیفاتی همچون طب منصوری» الحاوی و طب روحانی را نوشت که دربرگيرندة 
سژالات وسیعی در زمينةٌ پزشکی مثل علم تشریح و روش درمان بیماران عصبی بود. 
همچنین قانون نوشتة ابن‌سیناء تأثیرگذارترین کار پزشکی تا قبل از دوران مدرن بود. 


دکتر نور » یک پزشک شهور بهودی در طرف چپ و دکتر مکنیوند در طرف راست. 
عکاس آنتون سوراجون 


1 ۵۵۵۵ 


چشم‌اندازی از ۳ ضعب ضعیت سلامت 9 بهداشت در دورهٌ قاجار ۴۹ 


در سال ۱۱۱۰ م» اسماعیل جرجانی» پزشک دربار خوارزم شاهیان» کتاب ذخیره 
خوارزمشاهی را در ده جلد تألیف کرد و الحاوی رازی, قانون ابن‌سینا و شمار زیادی از 
علوم داروسازی را در آن آورد. در دوران پس از آن» گرچه دانشمندان به‌صورت انفرادی 
کشفیاتی در علم طب داشتند ولی روند علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد. 

در دوران صفویه, دورةٌ تجدید علم پزشکی به‌خصوص در حوزه داروسازی بود. در سال 
۵ م» یکی از پزشکان مشهور به نام مظفر شفایی, کتاب قرابادین شفایی را که یک 
تحقیق باارزش در مورد داروسازی بوده و هنوز هم قابل استفاده است» نوشت. همچنین 
محمدحسین نوربخش» حکیم موّمن هم کارهای مهمی انجام داد؛ نوربخش کسی بود که 
برای اولین‌بار تب یونجه و سیاه سرفه را تشخیص داد. 


رمال دوره قاجار 
در آن زمان پزشکان نزد دیگر پزشکان آموزش می‌دیدند و بنابراین هیچ جای تعجبی 
نیست که همانند دیگر حرفه‌ها و هنرهاء برخی از پسران وارد حرفه پدری شوند. یک مثال 
خوب در این خصوص خانوادة میرزاابولفضل حکیم‌باشی» یکی از پزشکان دربار 
ناصرالدین‌شاه است. پدربزرگش که او هم نامش میرزابوالفضل بود» یکی از پزشکان 


۰ سلامت؛ بهداشت ( زیبایی در عصر قاجار 


مشهور بود و سه پسر پزشک و فیلسوف داشت» میرزاعبدالباقی طبیب, میرزاعبدالواهاب طبیب 
(پدر حکیم‌باشی مزبور) و حاج‌میرزا هادی طبیب. عبدالباقی طبیب دو پسر به نام‌های میرزااحمد 
و میرزاجواد داشت. 

اسنادی از این دست هم در خانواده استامبولیچی وجود دارد که شمس‌الدین محمد 
حکیم شمس اصفهانی پسر سیدرضا نائینی» جای خودش را به پسرش, میرزامحمد صدیق 
طبیب اصفهانی داد که او پدر میرزامحمدعلی مشهور به محمدعلی طبیب اصفهانی که او 
هم پدر میرزامحمدجعفر طبیب اصفهانی بود که پس از او پسرش حاج‌میرزامحمدعلی 
طبیب اصفهانی مشهور به دوشیر» جای او را گرفت. بااین‌حال پسر دوشیر حاج‌میرزااسداله 
مشهور به حاج‌سیدمیرزا یا حاج‌سیدکوچک - فخر الحاج و کهف الحاج - یک تاجر موفق 
تنباکو در بازار و بانی مسجد عزیزالله در تهران شد. 

در دورة افشار و زند به‌دلیل وقوع جنگ‌های مخرب و پریشانی ناشی از جنگ‌های 
داخلی» مردم در رنج و عذاب بوده. و هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای پیشرفت و ابداع در زمينة 
پزشکی نمی‌توانست وجود داشته باشد. در دورةٌ فتحعليشاه هم این موارد به شکل 
چشمگیری عوض شد و جانشینان او به‌طور فزاینده‌ای» یک دورة ثبات در عرصة سیاست 
ایجاد کردت قمالیت‌هان قابل توبنهی در عرص فرهنکه مقضبا و میاین علمی ایحاد شند. 
دوران تجدید حیات علمی به این دلیل مهیا شد که قاجارها ایران را به سمت یک صلح 
نسبی و امکان ترمیم ده‌ها سال خرابی سوق دادند. 

قبل از شرح مقدمه و عملکرد طب مدرن در ایران باید نگاه دقیق‌تری به عملکرد طب 
سنتی در دوران قاجار داشته باشیم. طب در دوران قاجار تحت حاکمیت نوعی سیستم طبی 
قدیم بر پایه طبایع و مزاج‌های چهارگانه بود. بر طبق این روش سلامتی فرد به توازن 
بین چهار نوع مزاج خون» صفرا؛ بلغم و سودا بستگی داشت. 

پزشک مجبور بود برای درک سلامتی یک شخص در مورد طبع و مزاج او بداند؛ 
چیزی که امروزه ممکن است متابولیسم نامیده شود. بر این اساس بود که پزشک 
می‌فهمید چه چیز برای بدن بیمار مفید و یا مضر است. شناخت مزاج یک نفر چندان 
مشکل نبود. مردم گرم مزاج نسبت به دو يا سه نوع غذا مثل شیرینی» گردو و عسل 
(که غذای گرم نام داشتند) حساسیت به شکل تب و نقاط قرمز بر روی بدن داشتند. 
برای درمان ابن علائم مجبور بودند غذاهای سرد مثل هندوانه. ماست و خیار بخورند. 
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مردمی که طبح سرد داشتند باید خلاف این را عمل می‌کردند. وانگهی یک مزاج 
خشک و مرطوب هم وجود داشت. در مورد مردمی که صورت قرمز و دانه‌های قرمز بر 
روی بدن پیدا می‌کردند» گفته می‌شد که خون غلبه کرده است و اين» علامت طبع گرم 
9 مرطوب آن‌ها بود. در آن‌هایی که صفرا غلبه می‌ کرد» صورت و چشمان زرد وگن 
داشتند و گفته می‌شد که مزاج گرم و خشک دارند. در آن‌هایی که بلغم غلبه داشت. 
در کسانی که صفرا غلبه می‌ کرد» صورت سیاه‌رنگ و پوست خشک داشتند و گفته 
می‌شد که مزاج سرد و خشک دارند. درمان. در گرو غذاهایی بود که باید می‌خوردند و 
يا از آن‌ها پرهیز می‌کردند. 

چون تصور بر این بود که برخی از بیماری‌های روحی و جسمی با افزایش خون 
ارتباط دارده لذا ححجامت بسیار معمول بود. ارزان ترین راه برای خون گیری استفاده از 
زالو بود و بیمار نیاز به مطب و پزشک نداشت و تنها می‌بایست یک زالوفروش پیدا 
کند. زالوفروش تعدادی از زالوها را در مواضعی از بدن می‌گذاشت تا خون را بمکند. 
زالوها پس از مکیدن و متورم شدن بر روی زمین می‌افتادند. زالوفروشان اغلب 
دوره گرد بوده» زالوها را داخل یک تکه پارچه يا سبد که از مچ آویزان می‌کردند» 
چند ریال زالوها را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. تعدادی از مردم و بچه‌هاء 
می‌دادند. پسران و دختران نوجوان معتقد بودند که زالودرمانی به حفظ سلامتی آن‌ها 
کمک می کند. 

حجامت توسط دلاکان حمام هم انجام می‌شد. آن‌ها بین دو کتف را بادکش کرده» 
سپس محل متورم را می‌بریدند و حدود ۶ تا ۸ منقال خون خارج می‌کردند. گاهی جاهای 
دیگری را هم بادکش می‌کردند. راه دیگر خون‌گیری این بود که یک سیاهرگ باریک دست را 
بریده و حدود نیم» یا یک استکان خون می‌گرفتند. این کار به وسیلةٌ بستن یک نوار دور بازو و 
بریدن ورید نازک متورم توسط یک چاقوی تیز انجام می‌شد. بعد آب گرم یا سرد روی محل 


بریدگی ريخته» آن را فشار می‌دادند تا خون‌ریزی متوقف شود. 


۲ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


دلاک قرن نوزدهم 

اعتقاد بر این بود که راه درمان سل» سرفه» ترمبوز و دیابت» از طریق خون‌گیری است. 
بنابر یک اعتقاد قدیمی که به افلاطون" نسبت داده می‌شد. یک وعده غذا در روز یک 
حمام در هفته» یک‌بار نزدیکی در ماه و یک‌بار خون‌گیری در سال مفید است. بنابراین 
خون گیری برای تجدید خون‌سازی» مهم‌ترین کار برای برای حفظ و به دست آوردن 
سلامت محسوب می‌گشت. برخی از مردم اعتقاد داشتند که اين کار در مواقعی از ماه که 
محل تلاقی صور فلکی و سیارات است» موفقیت‌آمیزتر می‌باشد. 

نوع دیگر درمان عمومی در طب سنتی, تجویز داروهای گیاهی بود. برای مثال می‌شد 
داروهای زیر را یافت: 

کاسنی برای درمان سیانوزه ییوست و ادم داخل شکم. سنبل‌الطیب برای درمان ورم 
معده؛ انسداد کبدی و لوزالمعده, تب و سیانوزء رازیانه برای درمان بینایی چشم. ضد عرق و 
مدر رازک برای بیماری‌های کبدی زیره برای درمان ورم سرد سبرزرد برای درمان خون 
دماغ» شیرین بیان به‌عنوان ضدسرفه در بیماری سل و آنفلوانزاء بابونه برای درمان جذام؛ 
تقریزی برای درمان ورم گرم. 


ماقاظ :1 
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یک سلمانی در حال کشیدن دندان» همکارش بیمار را نگه داشته تا تکان نخورد. 
در نيمة اول دوران قاجار داروخانه و داروهای مدرن وجود نداشت. پزشکان باید داروهای 
گیاهی که اغلب شامل گل گاوزبان» گل بنفشه. گل ختمی» شیرخشت. گل بابونه و 
پرسیاوش بود را نسخه می‌کردند. داروهای گیاهی توسط عطاران از مزارع جمع‌اوری و به 
می‌فروخت. برای وزن کردن» سنگ‌های مخصوصی به نام مثقال استفاده می‌شد (حدود ۴/۵ 
گرم) اين داروهاء هم براساس نسخة پزشک و هم براساس تجویز عطار, فروخته می‌شد. 


۲ 
کته 


7: 


سلمانی 


۴ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


وقتی که مردم درد دندان داشتند» نزد سلمانی می‌رفتند تا دندانشان را بکشد. سلمانی‌ها 
اغلب در دکه‌های کوچکی در حاشیه خیابان‌ها یا گذرگاه‌های کوچک, جایی که مردم مجبور 
به نشستن روی زمین بودنده کار می‌کردند. شاگرد سلمانی روی زانوی بیمار در مقابل او 
می‌نشست تااز حرکت او هنگام کشیدن دندان جلوگیری کند. بعدها شمار اندکی از 
دندان‌پزشکان به تهران آمدند ولی جنبةٌ عمومی نداشت و مردم به فکر دندان‌ها و لشه‌هایشان 
نبوده؛ از وجود آن‌ها بهره‌ای نمی‌گرفتند ولی بعدها با افزايش تعداد افرادی که به آن‌ها مراجعه 
می‌کردند» این مسئله عمومیت بیشتری یافت. سلمانی‌ها؛ در کنار دندان‌پزشکی برخی از 
کارهای پزشکی را هم انجام می‌ددندمثل مایهکوبی له درمان مار و عقرب گزیدگی یا 
اي که روغن عقرب و سنگ زهرکش به کار می‌بردند. آن‌ها ختنه هم انحام می‌دادند. 

بهترین پزشکان سنتی حکیم‌باشی‌ها بودند که دانش آن‌ها براساس آموزش نزد حکیم 
دیگر تجارب شخصی و مطالعه قانون ابن‌سینا 9 دیگر منابع بود. داروها اغلب در کتاب محزرن 
7 دویه اثر میرحسین‌بن محمدتقی علوی عقیلی شیرازی طبیب خراسانی» نوشته شده بود. 

پزشکان اغلب دستمزد معین نمی‌گرفتند. اگر بیماری فوت می‌کرد» پزشک با شرمساری 
منزل را ترک می‌کرد و اگر بهبودی حاصل می‌شد. پزشک پاداش دریافت می‌کرد. این 
پاداش براساس کاری که انجام داده بود و تعداد دفعات ویزیت معین می‌شد و اغلب بک 
تکه لباس و در صورت توانگری بیماره یک شال کشمیری بود. مردم متمول اغلب بک 
پزشک خانوادگی داشتند که کل اعضای خانواده و حتی خدمتکاران را ویزبت می‌کرد. 
گه‌گاه پیشکش‌هایی به حکیم‌باشی داده می‌شد. همچنین پزشکان مردم فقیر را در خانه 
ویزیت کرده. برای این کار حق ویزیت ثابتی نمی‌گرفتند. مردم اغلب ۵ یا ۱۰ شاهی 
لابلای نسخه قبلی گذاشته» به پزشک می‌دادند. پزشکان به پول علاقه‌ای نشان نداده 
به‌ندرت از فقرا پول می‌گرفتند و برعکس گاهی حتی پول یا داروی مجانی به فقرا 
می‌دادند. این یک عمل پسندیده و مذهبی بود و باعث حلال شدن پول اخذ شده از 
ثروتمندان می‌گشت و این سرویس‌دهی به فقرا یک نوع زکات محسوب می‌گردید. 

برخی از پزشکان به ابزار کارشان شهرت داشتند؛ مثل حکیم خاک‌ان داز در ارومیه که 
داروهای سنتی را به‌وسیله خاک‌انداز از کیسه خارج می‌کرد. میرزاابوالفضل حکیم‌باشی پسر 
میرزاعبدالوهاب طبیب در کرمان متولا شده و یکی از پزشکان دربار ناصرالدین‌شاه بود. او 
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علاوه بر متخصصانی همچون جراحان و چشم‌پزشکان, بقیه پزشکان؛ طبیب عمومی 
بودند. عامه مردم معتقد بودند که یک نفر پزشک باید در مورد همه بیماری‌ها بداند و 
به‌علاوه اعتماد بیشتری به پزشکان مسن‌تر نسبت به جوان‌ترها وجود داشت. حتی گاهی 
پزشک از روی ظاهر فیزیکی مورد انتخاب قرار می‌گرفت. یکی از دلایل اقبال مردم 
نسبت به نورالحکما در گذر یحیی‌خان در تهران» چاقی او و اعتمادی بود که مردم به 
این دلیل به او داشتند. 

نورالحکما یک مرد زاهد بود و مستقیم در چشم بیماران نگاه نمی‌کرد و به همین دلیل 
او را با عنوان کورالحکما هم می‌شناختند. او برای گرفتن نبض زن‌ها مچ آن‌ها را از روی 
چادر معاینه می‌کرد و هرگاه که مجبور به دیدن داخل چشم یا دهان بیمار بود از او 
می‌خواست تا صورت خود را پوشيده» تنها دهان و يا چشم خود را بیرون بگذارد. او بیماران 
را براساس مزاج خودش درمان می‌کرد؛ چون معتقد بود که بیمار همان شرایط مشابه 
خودش را در همان حال دارد. اگر خودش گرمی‌اش بود به بیمارانش شیرخشت, قدومه, 
اسفرزه و آب گشنیز یا آب عدس می‌داد. میرزارحیم کرچک‌الحکما (کرچک‌الاطباء) لقبش 
به‌خاطر تجویز فوری کرچک برای مزاج سرد بود. مطب او در گذر زعفران باجی بود. 
تجویزات او اغلب شامل روغن کرچک. پماد با روغن کرچک» مسهل سناء سوپ کبوتر یا 
گنجشک» عسل, نخود فرنگی» آب زعفران و زیره بود. 

برخی پزشکان علاوه بر استفاده از داروهای سنتی» خرافات را هم به‌کار می‌گرفتند که گاهی 
بی‌اثر بود. برخی از آن‌ها در تفأل و برخی در استخاره تبحر داشتند. برخی بعد از نوشتن نسخه 
استخاره می‌کردند تا ببینند که نسخه خوب است یا نه. برخی همچنین به تطیر (تفأل با پرواز 


دادن پرنده) اعتقاد داشتند. 


برخی از پزشکان سنتی معروف دور قاجار 

سیدشمس‌الدین محمود حسینی مرعشی» پسر میرسیدعلی شرف‌الاین حسینی مرعشی 
و پدر آية الّه مرعشی نجفی. او پزشکی را نزد پدرش و علوم دینی را نزد آقا سید 
محمد کاظم طباطبایی یزدی و آخوند ملامحمدکاظم خراسانی آموخت. او در کارهای 
طبی‌اش علوم دینی را هم به‌کار می‌برد. 


۶ سلامت. بهداست و زیبایی در عصر قاجار 


یک پزشک ایرنی قرن نوزدهم در حال معاینه بیمران 
نقاشی میرزاابوالحسن‌خان صنیع‌الملک غفاری» موزه هنر تهران 


حاج‌ملاآخوند حکیم نسخ خودش را با استخاره می‌داد؛ چون معتقد بود که درمان نزد 
خداوند است. او طب جدید را قبول نداشت و متأسف بود که طبع تنبل بشر ترجیح می‌دهد 
که یک قرمی را نج حاصان جوکنیدی قیاع داروهااسته عصرف: که لز فکر گرد گنه 
اروپاییان از این طبع تتبل بشر استفاده کرذه‌انة و مکی اسنت در آیشته هم ذاروهای 
گیاهی شناخته شده در بسته‌ها و اشکال دارویی غیر قابل تشخیص باشند و این به حدی 
باشد که حتی پزشکان هم اجزای ترکیبی این داروها را نشناخته» وابستگی خودشان را به 
آن‌ها از دست بدهند. گاهی به عطار دستور می‌داد که داروی مجانی به بیمار بدهد و 
این گونه نسخ در حکم حواله‌ای بود که وجه آن توسط حکیم به عطار پرداخته می‌شد. 
هفته‌ای چندبار سوار بر خر شده» به‌عنوان پزشک سیار این طرف و آن طرف می‌رفت. 

میرزا بابا افشار شیرازی که مخالف طب جدید بود. کتابی در نقد داروهای مدرن نوشت. 

معرفی پزشکی مدرن در ایران در دورة فتحعلیشاه از طریق دانشجویان ایرانی که برای 
تحصیل به اروپا رفته و برای کار و تدریس به ایران مراجعه کرده بودند و همچنین از 
طریق پزشکان اروپایی که برای کار به ایران آمده بودند اتفاق افتاد. 

اولین محصلین ایرانی طب در اروپا که می‌شناسیم» دو نفر جوان بودند که در ۱۸۱۱ ع. 
به خواهش عباس‌میرزاه توسط سر هارفورد جونز" که از مأموربت خودش در ایران به 
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کشورش مراجعه می‌کرد به لندن رفتند. هر دو نفر در دستگاه عباس‌میرزا بودند. نفر 
بزرگ‌تر محمد کاظم» فرزند نقاش‌باشی عباس‌میرزا و دیگری میرزاحاج‌بابا افشار پسر یکی 
از مأمورین رده بالای دربار عباس‌میرزا بود. آن‌ها برای تحصیل نقاشی و طب به انگلیس 
فرستاده شدند و هر سه ماه یک‌بار از ایران برای آنان کمک هزینه تحصیلی فرستاده 
می‌شد. محمدکاظم در ۲۵ مارس ۱۸۱۳ درست ۱۸ ماه پس از ورودش به انگلیس در اثر 
ابتلا به بیماری سل مرد. میرزاحاج‌بابا ۸ سال در لندن ماند. در ۱۸۱۵ م. یک گروه ۵ نفره 
دیگر از دانشجویان ایرانی برای تحصیل به لندن فرستاده شدند. 


در نوامبر ۱۸۱۹ میرزا بابا افشار به همراه دیگر دانشجویان به ایران آمد و هنوز مدرک 
تحصیلی نداشت. هرکدام از آن‌ها شغلی در دستگاه عباس‌میرزا به دست آوردند. حاجباباء 
حکیم‌باشی عباس‌میرزا شد و از آن پس به نام میرزابابا حکیم‌باشی شناخته شد. بعد از 
مرگ عباس‌میرزا» او حکیم محمدمیرزا در تهران شد. او در سال ۱۲۵۲ یا ۱۲۵۸ ق. در 
تهران درگذشت. هیچ کدام از دو پسر اوء پا جای پای پدر نگذاشتند. میرزامحمد مستوفی 
که بعدها با دختر میرزاآقاخان نوری ازدواج کرد. عنوان مستوفی نظام و اقبال‌الملک را 
گرفت و پسر دیگرش میرزاعلی» لشکرنویس شد. 
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دکتر چارلز کورمیک؛ با هیئت سوم سرجان ملکم وارد ایران شد. او پزشک دربار 
عباس‌میرزا نایب‌السلطنه شده در سال ۱۸۱۰ م. در تبریز ساکن شد. شاهزاده عباس‌میرزا 
حامی وفاداری برای معرفی طب مدرن در ایران بود و یکی از تلاش‌های او مبارزه با 
بیماری آبله بود. آبله یک بیماری خطرناک در دنیا بود و در ۱۷۲۳ م» ۲۰ هزار نفر را در 
پازیس کشت ۱۷ بتال ید ۱۶ دزمد مرجم پزلیخ 1:2 سال یس 1 هوار نظر در تال 
به‌خاطر ابتلا به آن مردند. 

بعدها در قرن ۱٩‏ واکسیناسیون با آبله گاوی بنا نهاده شد که پیشتر در میان جوامع ایلیاتی 
یران معمول بوده است. در قبیله سنگسری یک نوع واکسیناسیون علیه آبله وجود داشت که تا 
مدت‌های مدید مورد استفاده قرار داشت. پیرزنان قبیله» ترشحات آبله را در یک پارچه تمیز 
جمع‌آوری و نگهداری می‌کردند. هنگام لزوم, ترشحات خشک شده را بین دو عدد سنگ آسیا 
کرده, داخل مقداری آب جوش درون یک نعبلکی حل می‌کردند و اين مایع را توسط سوزن 
داخل پوست تلقیح می‌کردند. از اين طریق سعی می‌کردند که بچه‌ها را علیه آبله محافظت 
کنند. در بلوچستان بچه‌هایی که به صورت اتفاقی زخمی شده بودند را با زخم ناشی از آبله 
گاوها مواجه می‌کردند. اين کار پوتو گاو نامیده می‌شد و دکتر شلیمر هلندی در کتاب خودش 
می‌نویسد که اين روش واکسیناسیون سال‌ها در بین بلوچ‌ها شناخته شده بود. در کنار آبله 
گاوی از آبله شتری هم برای جلوگیری از بیماری استفاده می‌شد. 

قبل از واکسیناسیون با آبله گاوی» آبله کوبی با ترشحات آبله انسانی» توسط سلمانی‌ها و 
دلاکان انجام می‌شد که پیشتر به‌عنوان یک روش مورد استفاده طبی» در مورد آن بحث شد. 
در اين روش, واکسیناتور یا همان دلاک» یک جعبه فلزی کوچک به همراه خود داشت که از 
آن برای جمع‌آوری ترشحات آبله برای واکسیناسیون دیگر اطفال, استفاده می‌کرد. او بعد از 
ساختن محلول توسط آب سرد سماور واکسن را به‌وسیل ضربه یک قلم» تلقیح می‌کرد. 

دکتر کورمیک» که میرزابابا افشار پس از بازگشت از لندن دستیارش شده بود, با معرفی 
تزریق واکسن آبله گاوی علیه بیماری آبله» جایگاه قابل احترامی برای خود در تاریخ طب 
ایران به دست آورد. عباس‌میرزا برای غلبه بر تصورات نادرست مردم» دکتر کورمیک را 
مجبور کرد تا ابندا بچه‌های او را واکسن بزند. نایب‌السلطنه بعد از موفقیت برنامةٌ 
واکسیناسیون شاهزاده‌ها دستور داد تا بچه‌های روستایی واکسینه شوند. بدین‌طریق درست 
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۶ سال بعد از کشف ادوارد جنر واکسیناسیون در ایران معمول شد. با دستور عباس‌میرزا 
۵ هزار نفر در تبریزه ۱۵۵۴۱ نفر در حومه شهر» ۸۲۱۴ نفر در خوی» ۶۰۲۵ نفر در آرومیه 
و حومه و ۵۰۳۷ نفر در مراغه و در کل جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر در آذربایجان علیه 
بیماری واکسینه شدند و هیچ‌کدام به بیماری مبتلا نشدند درحالی که به‌وسیله 
واکسیناسیون با واکسن انسانی, از هر ۲۰ نفر یک نفر می‌مرد. 


شاهزاده عباس‌میرزا نایب‌السلطنه 
عباس‌میرزا و دکتر کورمیک» دوستان صمیمی شدند و کورمیک پی برد که عباس‌میرزا 
دچار سل استخوانی شده است؛ در همان زمان او را که مبتلا به بیماری کبدی هم بود 


درمان کرد. حدود ۶ ماه شاهزاده دچار درد جانکاهی بود و برای زنده ماندن تلاش می‌کرد. 
عباس‌میرزا در سال ۱۸۳۳ م. در مشهده به شکل وخیمی دچار بیماری شد و دکتر 
کورمیک را احضار کرد. او در راه مشهد به عفونت و تب مبتلا گشته, فوت نمود؛ درست 
سه هفته قبل از او شاهزاده ولیعهد هم درگذشته بود. 

نه نها وید بلکهبقیه شاهزادگان هم علاقهند به مدرنیزه کردن مراقبت‌های بهداشتی 
در ایران بودند. شاهزاده محمدعلی‌میرزا دولتشاه بزرگ‌ترین پسر فتحعلیشاه و حاکم کرمانشاهه 
یک مترجم ارمنی به نام مرادیان را به دستگاه خود آورد که اصالتا هل استانبول بود ولی در 
بغداد کار می‌کرد. او داماد یک پزشک بود و با روش واکسیناسیون جنر آشنا بود و در بغداد 
روش خودش را با موفقیت معرفی کرده بود. در ۱۸۰۹ م. پسران خودش و پسران و فرزندان 
مفتی بزرگ را در ما عام واکسینه کرد و در کرمانشاه هم همان روش را برای اطمینان مرام 
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از درست بودن کار تعقیب نمود. او ابتدا ۲۵ نفر از اعضای خانوادة دولتشاه را واکسینه کرد و 
بعد مردم همدان» تههران» کاشان و اصفهان را واکسن زد. او برای این تلاش و کوشش در 
جهت مبارزه با آبله نشان شیر و خورشید را از شاه گرفت. 

دیگر پزشک خارجی فعال در ایران» دکتر کلوکه" فرانسوی بود که در بهار ۱۸۴۶ 
میلادی» به‌عنوان پزشک دربار محمدشاه, به ایران آمد. دکتر کلوکه در دوران 
ناصرالدین‌شاه مأمور آموزش طب به گروهی از پزشکان و اعطای گواهینامه به آنان پس 
از برگزاری امتحان بود. کلاس دکتر کلوکه گرچه در تهران بود ولی به‌عنوان قسمتی از 
دارالفنون محسوب نمی گشت. 

بلافاصله درست بعد از کلوکه در سال ۱۸۵۱ م.» دکتر شلیمر هلندی که از دانشگاه لیدن 
فارغ التحصیل شده بود» از طریق بغداد وارد ایران شد. او به‌عنوان بک پزشک آزاد 9 
مستقل غیردولتی در ایران مقیم گشته» به زودی خیلی مشهور شد. زمانی که در رشت 
اقامت داشت» یک گوساله دو سر را تشریح و نتیجه را در روزنامه وفایع اتفاقیه منتشر کرد. 
او خیلی زود فارسی را یاد گرفت و آداب و رسوم و طب سنتی ایران را آموخت و همچنین 
به‌عنوان معلم طب در مدرسه طب دارالفنون مشغول به‌کار شد. 


دارالفنون و مدرسه طب 

هرچند پزشکان خارجی و پزشکان ایرانی تحصیل کرده در اروپاه یک جمع به نسبت 
کوچکی را در زمينة مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در ایران تشکیل داده بودند اما رشد 
طب جدید زمانی در ایران به‌صورت جدی سرعت گرفت که یک موّسسه آموزشی مدرن 
در تهران به نام دارالفنون, تأسیس شد. این موسسه که در ابتدا مدرسه جدیده مدرسه 
نظامیه و مکتبخانه پادشاهی نامیده می‌شد. ابتکار اختصاصی صدراعظم ناصرالدین‌شاه 
میرزاتقی‌خان آمیرکبیر بود. 

برای اولین‌باره روزنامه وفایع اتفافیه مورخه ۲ صفر ۱۲۶۸ ق» از این مدرسه با نام 
دارالفنون نام برد. ساخت آن در سال ۱۸۵۰ م. آغاز گشته» نقشهة آن توسط میرزارضا 
مهندس» ترسیم و توسط محمدتقی‌خان معمارباشی ساخته شد. ضمن این که شاهزاده 
بهرام قاجار بر ساختمان نظارت می‌کرد. قسمت شرقی دارالفنون در سال ۱۸۵۱ تمام شد 
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و اتمام کار در ۱۸۵۳ - ۱۸۵۲ بود. ساختمان دارای ۵۰ اتاق» ایوان» تثاته کارخانه 
شمع‌سازی, آزمایشگاه فیزیک و شیمی و داروسازی» چاپخانه» کتابخانه و سفره‌خانه بود. 

امیرکبیر جان داودخان را از قبل مأمور کرده بود تا تعدادی معلم آلمانی و اطریشی برای 
تدریس در دارالفنون پیدا کند و او به امپراتوری اطريش رفته» با ۷ نفر آفسر و معلم به 
ایران بازگشت. در میان آن‌ها دکتر پولاک که معلم طب و دکتر فوکاته" که معطم 
داروسازی شد وجود داشتند. 


میرزاتقی‌خان امی رکبیر وزیر اعظم ناصرالدین‌شاه؛ او با عزت‌الدوله دختر محمدشاه؛ 
خواهر ناصرالدین‌شاه؛ ازدواج کرد. بعد از مدت کوتاهی به دستور شاه کشته شد. 
محمدعلی‌شاه نو دختری او می‌باشد. 


دارالفنون در ۲٩‏ دسامبر سال ۱۸۵۱ م. با ۱۰۰ نفر دانشجو آغاز به‌کار کرد و عزیزخان 
سردار کل. رئیس آن بود. بعد از مرگ او محمدخان امیر تومان به جایش منصوب شد و در 
۷ م. شاهزاده علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه, پسر فتحعلیشاه» رئیس دارالفنون شد. یک 
سال بعد او به‌عنوان وزیر فرهنگ و معارف منصوب شد. عوایدی که او از حکومت ملایر و 
تویسرکان جمع‌آوری می‌کرده می‌بایست برای مخارج دارالفنون مصرف شود. او تصمیم به 
اعزام یک گروه ۴۲ نفری از دانشجویان به اروپاء جهت ادامه تحصیل گرفت و این 
رویارویی» قدم مهم دیگری به سوی مدرنیزه شدن علم در ایران بود. 
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به زودی با افزایش تعداد دانشجویان» به معلمین بیشتری نیاز بود و لذا اروپاییان 
بیشتری برای تدریس در دارالفنون در رشته‌های متفاوتی همچون جغرافی فرانسه, 
ریاضی» پزشکی و موسیقی استخدام شدند. در میان آن‌ها دکتر شلیمر که پیشتر از او 
ذکری به میان آمد. وجود داشت. علاوه بر طب سنتی و مدرن» کلاس‌های داروسازی و 
علوم طبیعی همچنان تدریس می‌شد و برخی دانشمندان ایرانی و ارمنی» تقاضای تدریس 
در رشته‌های ادبیات» زبان روسی و برخی دیگر از رشته‌ها را داشتند. 

در ابتدا تنها شاهزادگان و افراد خاندان برجسته قادر به ورود به دارالفنون بودند. شاهزاده 
مسعودمیرزا ظل‌السلطان و شاهزاده کامران‌میرزاه پسران ناصرالدین‌شاه در میان دانشجویان 
بودند. ناصرالاین‌شاه هر سال از دارالفنون بازدید کرده, ضمن اظهار خشنودی از دانشجویان» 
معلمین را تشویق می‌کرد تا به دانشجویان پاداش تشویقی بدهند. بعد از اتمام امتحانات 
پایان سال» جوایزی از طرف ناصرالدین‌شاه برای صاحبان دستاوردهای برتر در نظر گرفته 
می‌شد. فارغ‌التحصیلی در رشتة پزشکی مستلزم حداقل ۵ سال تحصیل بود ولی اغلب» 
دانشجویان برای مدتی کمتر از ۱۰ سال در مدرسه باقی می‌ماندند. دروس نظری در مدرسه 
تدریس می‌شد و آموزش بالینی نزد کسانی که فارغ‌اتحصیل شدهه دارای شهرت بودنده 
انجام می‌گرفت. در سال اول فیزیک» شیمی و تاریخ طبیعی تدریس می‌شد و در سال‌های 
بعد تشریح. فیزیولوژی و مدیریت داروها آموزش داده می‌شد. 


سردر مدرسه دارالفنون 
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طب سنتی هم در کنار طب مدرن تدریس می‌شد و اولین مدرس آن؛ میرزااحمد طبیب 
کاشانی پسر محمدحسین شریف تنکابنی» پزشک دورة فتحعليشاه و محمدشاه بود. 
جانشین او سلطان‌الحکما میرزاابوالقاسم نائینی (پسر میرزامحمدجعفر) و میرزاکاظم محلاتی 
شیمی بود که در دارالفنون مدرس طب سنتی بودند. 

گواهی‌نامه و تصدیق این دانشکده به چهار قسمت تقسیم می‌شد؛ هر قسمت به یک 
تکمیل می‌شد. این گواهی‌نامه به زبان‌های فارسی و فرانسه نوشته شده دیپلم چهارخانه 
نام داشت. فارغ‌التحصیلان دارالفنون عنوان دکتر نداشتند؛ این عنوان برای کسانی به‌کار 
می‌رفت که دارای مطالعات گسترده در این حوزه باشند. 
موسسه‌ای مشابه آن در تبریز با عنوان دارالفنون دارالسلطنه, به‌وسیله شاهزاده 
مظفرالدین‌میرزا تأسیس گشته, از فارغ‌التحصیلان تهران به‌عنوان مدرس استفاده شد. 

تا سال ۱۹۱۹ م» تدریس پزشکی در دارالفنون انجام می‌شد و در این زمان به مدرسه 
طب منتقل شد. میرزا احمدخان بدر نصیرالدوله» وزیر فرهنگ و معارف» دکتر 
محمدحسین‌خان لقمان ادهم (لقمان‌الاوله) را برای ریاست به احمدشاه معرفی کرد و از 
این تاریخ به بعد ریاست دارالفنون از ریاست مدرسه طب مجزا شد. 


صفحه اول کتاب تشریح بدنانسان نوشته دکتر پولاک اتریشی 
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معلمین مشهور دارلفنون 
مدرسین اروپایی علم پزشکی 

همانگونه که پیشتر هم ذکر شه دکترپلاکه متود شهروینءللین ملم طب مدرن ذر 
دارالفنون بود. پولاک یک جراح خوب بود و علاوه بر تدریس طب و جراحی» علم تشریح هم 
درس می‌داد. از آن‌جا که تشریح بدن مسلمانان در ایران ممنوع بود او از حیوانات استفاده 
کرده و با خود استخوان و اجساد خشک شده از اروپا آورده بود. جزئیات برخی از جراحی‌های 
او در روزنامه شرح داده می‌شد. او پس از ۱۰ سال به کشورش بازگشت و کتاب ایران و 
ایزنیان یا سفرنامه پوّلاک را در دو جلا در سال ۱۸۵۸ م. منتشر کرد. 


فصل مربوط به مفاصل از کتاب تشریح بد ن انسان نوشته دکتر پولاک 
که توسط محمدحسین افشار در سال ۱۲۷۰ ق. به فارسی برگردانده شد. 


دکتر شلیمر پزشک هلندی که از سال ۱۸۵۱ م. در ایران بوده به‌جای دکتر پولاک برای 
تدریس طب در مدرسه دارالفنون انتخاب شد. او یک فرهنگ لغات پزشکی فرانسه به 
ایرانی نوشت (می ۱۸۷۴) که به‌زودی یکی از بهترین کتاب‌های پزشکی در ايران شد و تا 
قرن بیستم تجدید چاپ می‌شد. او همچنین کتاب‌هایی در مورد شیمی آلی» پوست» 
داروهای ایرانی و یک کتاب در چشم‌پزشکی نوشت. او در سال ۱۳۸۳ ق. ۱۸۶۶ م.) جای 
خودش را به میرزارضا دکتر از معلمان دارالفنون داد اما همچنان در تهران به‌عنوان 
پزشک هماهنگ کننده موسسات دولتی. باقی ماند. شلیمر در سال ۱۸۸۰ م. فوت نموده» 
در قبرستان پروتستان‌ها در اکبرآباد دفن شد. 


چننم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دوره قاجار ۶۵ 


درم مسیرسانت؟ 


رصان وم ای ششارام تام مر لمع هویم مگ 


سار اس 
۳ ِا 
پاحیب ای ‌ 
ادن ده مرچ رو سورد 
وس ی خریدگ اه وسا ات بان کته مه الی نویه 
اک مواسضلن‌م( و سطان ح تنم عم تسیا 
میسیوجکر 
۳۳۳ من ند ۵ب 
ده عم ها انیا موی طا رو ریسم طرلراست ,الط 
مامیااسدرماوب ا 11 تکار ماشتایاگع, 
حا وج ما ساسا وم پمپ اسر گراخ ویر -ضواسد 
مت دبمار مگلم شلف اما دیاس جح ما 0 


۱ دی ادا دورد کبک 


اولهح رت رابت 
ینس سبه 

وت کنل‌جوان«ع سید یمد 

ار بو پهوض وه ریسکا خر 
مع موه وه ۳۳2 ۳ 
ی ودک او تاه سوستس له بسا 
انار مموان نو لت محاصوس ابر مس / 
قستث سو. پسدننره 


اسکلت بدن انسان از کتاب تشریح بدن /نسان؛ دکتر پولاک 

دکتر ژوزف دزیره طولوزان» یک جراح ارتش فرانسه» در سال ۱۸۶۴م. جایگزین دکتر 
پولاک در تدریس رشتة جراحی شد و به‌دلیل اين‌که پزشک دربار بوده به‌سرعت مشهور 
گشته» شخصیتی فراگیر در پایتخت ایران شد و در برخی آمور خاص پزشکی پیش‌قدم 
گردید. او یک ادارٌ مرکزی امور بهداشت و سلامت ملی تأسیس کرد که هیئت صحیه یا 
مجلس صحت نام داشت. او برای جلوگیری از بروز اپیدمی‌هاء مراکز مجزای قرنطینه در 
مرزهای ایران به‌وجود آورد و برنامه واکسیناسیون را شروع کرد. طولوزان دو کتاب در مورد وبا 
و طاعون و یکی هم در مورد صداهای مختلف بدن (بدایع/لحکمه ناصری) نوشت. او 
همچنین تعدادی کتاب به فارسی ترجمه کرد. چون خیابان لاله‌زار را برای سکونت در نظر 
گرفته بو این خیابان به نام خیابان دکتر طولوزان نام گرفته بود. بعد از طولوزان» دکتر فوریه" 
پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه شد. او مدتی را به‌عنوان پزشک شاهزاده مونتنگرو کار کرده و 
سپس به ارتش فرانسه وارد شده بود. چون طولوزان خواست برای مدتی به مرخصی در فرانسه 
بروده از شاه درخواست کرد تا فوریه جانشین او باشد. فوریه یک چشم‌پزشک بود و یک عمل 
جراحی موفق بر روی چشم بدرالسلطنه, در کاخ نگارستان انجام داد. او یک کتاب به نام سه 
سال در درب رایران نوشت. در سفر سوم ناصرالاین‌شاه به فرنگه فوریه از شاه خواست تا 
جایگزینی برای او بیابد تا او به‌دلیل سن بالاء بتواند در فرانسه بماند. 


1. ۲ 


۶ سلامت» بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


دکتر آلبو کا تا سال ۱۳۰۸ ق. مدرس طب دارالفنون بود» یک کتاب در مورد 
درمان‌شناسی تألیق کرد. 


دکتر فوریه 


مدرسین ایرانی رشته پزشکی 

میرزارضا دکتر در دارالفنون نزد پولاک پزشکی خواند و در سال ۱۸۵۶ برای ادامه 
تحصیل به پاریس رفت و بعد از چهار سال با اخذ مدرک پزشکی به ایران بازگشت. او در 
سال ۱۲۸۳ ه . (۱۸۶۷ م.) جانشین دکتر شلیمر در دارالفنون شد. 

حاج‌میرزاابوالقاسم سلطان‌الحکماء طب سنتی در دارالفنون تدریس می‌کرد و دو کتاب 
تحفه ناصری به زبان عربی و اصرالملوک را به زبان فارسی, تألیف کرد. او در سال ۱۳۲۲ 
ق. (۱۹۰۴ م.) وفات یافت. 

میرزاعلی دکتر معتمدالاطباء پسر زین‌العابدین همدانی؛ در درالفنون و پاریس تحصیل کرد 
و در سال ۱۸۷۷ م. به ایران بازگشته» مدرس دارالفنون شد. در سال ۱۸۸۲ م.» او عنوان 
معتمدالاطباء را کسب کرده. پزشک کامران‌میرزا شد. او بعد رئیس مجلس حفظالصحه شد و 
تا سال ۱۸۹۱ م. رئیس پزشکان و داروسازان بود و در سال ۱۳۱۰ ق. وفات کرد. 

حکیم محمدخان کرمانشاهی (کفری) پسر پیرمحمد زارع در سال ۱۲۳۵ ق. در 
کرمانشاه متولد شد. او ادبیات و الهیات را در نحف و بعد فرانسه را در دارالفنون تهران 
خواند. طب سنتی را از میرزاعبدالباقی و طب مدرن را از طولوزان فراگرفت و با تشویق 


چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دوره قاجار ۶۷ 


طولوزان و اعتضادالسلطنه به فرانسه رفت و به مدت ٩‏ سال با هزينة شخصی, در رشتة 
طب تحصیل کرد. او در سال ۱۸۷۹ م. به تهران برگشت و مدرس دارالفنون سل 9 از 
۲ تا ۱۸۸۷ م» رئیس بیمارستان دولتی (مریض‌خانه دولتی آن زمان و بیمارستان 
سینای فعلی) بود. او بعدها پزشک دربار شد. وقتی که از پاریس برگشت تعدادی 
کس. ۶ تقاضاً کرده است تا اجساد مردم 22 از برج فراموش ان (قبرستان زرتشتیا ن‌( 
بیاورند و در نتیحة این عمل از شغلش در دارالفنون و مریض‌خانه دولتی اخراج شد. او لقب 
کفری داشت؛ چون برخی از روحانیون او را کافر می‌دانستند ولی از نظر مردم او مرد به 
نسبت خوبی بود. او کارش را به‌صورت خصوصی دنبال کرد و در منزلش به تدریس 
پزشکی پرداخت 9 کتاب‌های زیادی چاپ کرد. او در سال ۱۹۰۸ م. در تهران وفات کرد. 

مت یه رشق ب قم ی کدی او 
آثاری در مورد درمان‌شناسی: ره 9 داروسازی داشت و در سال ۱۳۳۰ ق. وفات کرد. 


۱ 8 


یک عطاری در سبزه‌میدان. مرسوم بود که پسربچه‌ها ظهرها نان می‌فروختند. 
مدرسین داروسازی 
دکتر فوکاته اطریشی اولین معلم داروسازی و علوم طبیعی در دارالفنون بود. در سال 
۹ م. تحهیزات آزمایشگاهی را از اروپا وارد کرد و اولین آزمایشگاه شیمی را در ایران 


۸ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


تأسیس کرد. در نتیجه برای اولین‌بار برخی داروها و مواد شیمیایی در ایران آنالیز و در 
فرهنگ لغات شلیمر چاپ شد. در سال ۱۸۶۱ م. او به اروپا بازگشت و یکی از شاگردانش 
که به‌تازگی از اروپا بازگشته بو میرزاکاظم محلاتی شیمی» جای وی را گرفت. 

میرزاکاظم محلاتی شیمی» در سال ۱۲۵۰ ق. در محلات متولد شد. او در سال ۱۸۶۱ جای 
فوکاته را هنگام بازگشتش به اروپه به‌عنوان معلم داروسازی و علوم طبیعی» گرفته و تا هنگام 
مرگش به سال ۱۸۹۶ م. در این شغل باقی بود. او یکی از مترجمین فرانسه به فارسی بود. 

آقای راکو برون بعد از مرگ میرزا کاظم محلاتی» به وسیلةٌ طولوزان برای تدریس داروسازی 
معرفی شد. او بعد از مرگ مسیو مولیون معلم داروسازی شد. 

دکتر محمودخان شیمی پسر میرزاکاظم شیمی (متولد ۱۲۸۷ ق) همکلاسی لسان‌الحکمای 
شمس و دکتر مهذب‌السلطنه بوده است. او به‌عنوان مترجم و قائم مقام موسیو راکوبرون و 
بعدها موسیو مولیون کار می‌کرد. 

به‌خاطر تلاش این مدرسین داروسازی, تولید داروهای شیمیایی در دارالفنون شروع شد و 
اولین داروخانة مدرن در ایران گشایش یافت. شروین دیگر معلم داروسازی دارالفنون» یک 
داروخانه به همین نام در خیابان ناصرخسرو و مولیون یک داروخانه به همین عنوان در 
خیابان لاله‌زار داشت. بعد از چند سال تعدادی دیگر داروساز که مطالعات وسیعی در این 
زمینه داشتند» به ایران آمده. داروسازی را شروع کردند؛ دکتر پاپارین از ترکیه» گارمیک از 
ترکیه و پتروسیان از هلند که در میان مردم از جایگاه والایی برخوردار شدنده از این نمونه‌اند. 

دارالفنون اولین مجموعه از مٌسسات جدیدی بود که در حوزةٌ طب ایران در دورة قاجار 
تأسیس شد. در ادامه یک بیمارستان دولتی, داروخانه و آزمایشگاه مدرن» یک داروخانه انگلیسی 
در بوشهر (در سال ۱۸۷۳ م. ۲۰ هزار نفر و در سال ۱۸۷۴م» ۱۳۵۰۰ نفر درمان شدند) و یکی 
در اصفهان و مشهد و کرمان هم تأسیس شد. یک هیئت پزشکی به‌وسیله اعضای کلیسای 
جلفا در ارومیه تأسیس شد (۱۸۷۹ میلادی). دکتر ژوزف که از والدین ارمنی و مسیحی بوده در 
آرومیه متولا شده و طب را در ادینبورگ خوانده بو بعد از بازگشت به ايران در سال ۱۸۷۸ م» 
موسسه طبی عملی را تأسیس کرد. در سطح ملی بار دیگر تشکیل مجلس حفظال صحه دنبال 
شد و بعدها مٌسسه پاستور در هنمان دورهٌ قاجار شکل گرفت. به‌طور خلاصه مهم‌ترین این 
موسسات به شرح زیر می‌باشد: 


1. 


چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورهُ قاجار ۶٩‏ 


مریض خانه دولتی (اولین بیمارستان دولتی و بیمارستان سینای بعدی) 

در سال ۱۸۷۳ م.» ناصرالدین‌شاه از اولین سفر اروپا بازگشت. او در این سفر از چند 
بیمارستان بازدید کرد و با الهام از کارآمدی اين موسسات تصمیم به تأسیس بیمارستانی 
در ایران گرفت و برای این منظور به ناظمالاطباه دستور این کار را داد. 


وو " #ی ما رام . بر اف 


در » عا معا تخر ۵ مر 


دکتر پاپارین؛ یک جلد از کتاب خودش را به مختارالدوله هدیه نموده است. 

میرزاعلیاکبرخان نفیسی, ناظم‌الاطبه در سال ۱۸۳۷ م. در شسهر کرمان متولد شد و 
فلسفه و طب را در دارالفنون آموخت و هنگامی‌که این دستور سلطنتی را دریافت کرد 
فارغ‌التحصیل شده بود. او پس از تأسیس بیمارستان رئیس آنجا شد. 

او در سال اول ۲ پزشک استخدام کرد و از ۲۵ مریض مراقبت نمود. پزشکان اغلب 
بهوسيلة دانشجویان دارلفنون که برای آموزش بالینی به بیمارستان آمده بودند. دستیاری 
می‌شدند. بیمارستان در نزدیکی میدان حسن‌آباد و در خیابان سپه قرار داشت که بعد از 
تأسیس مریض‌خانه به خیابان مریض‌خانه شهرت یافت. بعدها دومین بیمارستان دولتی در 
ناحیه قورخانه, در کنار قبرستان شهر و در نزدیکی زندان ساخته شد. یک داروخانه مدرن 
مجهز (عطارخانه بیمارستان نام داشت) به مریض‌خانه دولتی منظم شد. این داروخانه به 
داشتن مدرن‌ترین داروها مشهور بود. در سال ۱۳۱۹ ش. نام مریض‌خانه دولتی به 
بیمارستان سینا تغییر یافت. 


۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


3 و ۱ ۱ ۱۲ تن بت 
5 
از راست به چپ: 
دکتر محمدخان شیخ (احیاالملک)» دکتر جلیل‌خان؛ دکتر اعلم‌السلطنه, دکتر لسان‌الحکماء دکتر محمدحسین‌خان 
لقمان‌الدوله پسر میرزازین‌العابدین‌خان لقمان‌الملک دکتر خلیل‌خان ثقفی (اعلم‌الدوله؛ سردار اسعد بختیاری دکتر 
امیرخان اعلم؛ دکتر حکیم اعظم یا دکتر علی‌خان؛ دکتر سیف الاطباء میرزا عبداللهی» دکتر موسی‌خان ناظم‌الاطباء» دکتر 
محمدخان علایی؛ دکتر احیاالدوله» محمدتقی‌خان اسعد بختیاری امبرجنگ 

مجلس صحت و وزارت بهداشت 9 فوائد عامه 

یکی از کارهای بزرگ مجلس صحت (تأسیس ۱۸۸۶ م.) تأسیس قرنطینه در مرزهای 
شمالی ایران با روس‌هاء مرزهای شرقی» خلیج‌فارس و مرزهای مشترک با امپراتوری 
عثمانی بود. هیچ کدام از آن‌ها به‌دلیل مشکلات مالی دوام نیاورد و مجلس صحت تا 
تعطیل بود. یک هیئت رسمی از ایران در این کنفرانس حضور داشت. مدتی بعد از این 
کنفرانس» مجلس حفظالصحه دولتی در ایران تأسیس شد و اساسنامه‌ای به قرار ذیل 

ایجاد پست‌های قرنطینه در بنادر ایرانی 

- برنامه‌ریزی و اجرای برنامه واکسیناسیون بین‌المللی علیه بیماری آبله 

- تأسیس یک بیمارستان اختصاصی برای زنان و بچه‌ها 

به‌دلیل شرایط سختی که کشور و حکومت ایران در این سال‌ها با آن روبرو بوده توجه 
کافی به این فعالیت‌ها نشد و تسهیلات در حد استاندارد فراهم نگردید. در اوایل سال 
۰ م» دکتر امیر اعلم رئیس مجلس صحت بود و گزارش‌ها حاکی از آن است که 
مأمورین بهداشت در آستارا و انزلی بیش از یک سال حقوق دریافت نکردند. 


چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورة قاجار ۷۱ 


در دور کوتاه نخست‌وزیری سیدضیاءالاین طباطبایی» وزارت بهداشت و فوائد عامه به‌وجود 
آمد. دکتر مودب‌الدوله پسر دکتر ناظم‌النوله اولین وزیر بهداشت و فوائد عامه شد. دورة او بیش 
از سه ماه طول نکشید و بعد از سقوط سیدضیاء‌الاین» حکیم‌الدوله رئیس بیمارستان سینا و وزیر 
این تشکیلات شد. در زمان رضاشاه پهلوی» این وزارت‌خانه ادارةٌ ملی سلامت شده» زیر نظر 
وزیر داخله اداره می‌شد. 


موسسه پاستور تهران (انستیتو پاستور ایران) 

فر سال 1۹1۹ مب شاهزاده فیروزمیرزا تصرب‌النوله پسر غبدا سین مییروا قرمانفزم ا 
به‌عنوان رئیس هیئت اعزامی ایران به کنفرانس صلح پاریس برگزیده شد. دکتر محمدخان 
معتمد. پزشک شخصی فرمانفرماه یکی از اعضای این هیئت بود و هنگامی‌که در پاریس 
بودند. به اصرار» فیروزمیرزا را به دیدن مّسسه پاستور برد. نصرت‌الدوله تحت تاثیر 
فعالیت‌های این مژسسه قرار گرفته» تصمیم به تأسیس موسسه مشابهی در ایران گرفت. 
برای ثیل بة این خقف او شورایی متکنکل از اعضای قیر تفنکنل نها ذگاءآما ک غزوشن 
(رئیس دیوان عالی بعدی)» دکتر لقمان‌الاوله (رئیس پزشکان احمدشاه)» دکتر حکیم‌الاوله 
(پزشک شخصی آخمدشاه) و دکتر محمدغان,معتمد. اعضای این شور در ۲۳ اکتیر ۱83۹ 
م» با رئیس موّسسه انستیتو پاستور پاریس ملاقات کرده» کمتر از سه ماه بعد در ۱۲ ژوئن 
همان سال» توافق‌نامة همکاری بین رئیس موسسه پاستور, پروفسور رنه لگروس" و فیروز 
میرزانصرت‌الدوله. امضا شد. دکتر ژوزف مسنارد" یکی از محققین اين مّسسه در پاریس 
به‌عنوان اولین رئیس موّسسه پاستور ایران انتخاب شد. در اگوست ۱۹۲۰ م» مسنارد به 
تهران سفر کرد تا کارش را در یک ساختمان اجاره‌ای در خیابان استخر که از محل فعلی 
مسسه خیلی دور نیست» شروع کند. این ساختمان متعلق به مدبرالاوله سمیعی بود و 
شامل یک باغ زیبا و تعدادی اتاق کوچک و بزرگ بود. اگرچه این ساختمان برای کارهای 
تخصصی و فنی موسسه کاملاً مناسب نبود. ولی دکتر مسنارد در همین مکان شروع به 
تولید واکسن و سرم کرد. 
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شاهزاده عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما با تعدادی از سران بلوچستان 

در سال ۱٩۲۳‏ میلادی شاهزاده عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما که تحت تأثیر اقدامات موّسسه 
قرار گرفته بو تصمیم به بهسازی وضعیت انستیتو گرفت و یک زمین چهارگوش به متراژ ۱۰ 
هزار متر از اموال شخصی خودش را برای احداث یک ساختمان جدید برای موّسسه وقف کرد. 
همچنین ۱۰ هزار تومان هم برای احداث بنا داد. عبدالحسین‌میرزا در این وقف‌نامه توضیح داد 
که بیماری‌های مزمن و مسری که در ایران اپیدمی شده به‌وسیلة تزریق واکسن و سرم درمان 
خواهند شد. او به این موضوع توجه داشت که ایران برای تهیه واکسن و سرم به کشورهای 
خارجی وابسته است و به همین دلیل واکسن برای همه مردمی که بدان نیاز دارند قابل 
دسترسی نبوده» تعدادی از مردم به این خاطر تلف خواهند شد. برای بهبود این شرایط تصمیم 
به وقف قسمتی از دارایی خودش برای تأسیس مسسه پاستور و تهیه احتیاجات ساختمان» 
کارگران» ابزار و مواده پرسنل و یک خانه برای پزشک و رئیس موسسه گرفت تا در آن‌جا 
واکسن و سرم علیه بیماری‌های مسری مثل آبله. طاعون» وبا دیفتری» هاری» سیفلیس» 
گونوره و امثال آن تهیه شود. دولت ایران هم ۱۵ هزار تومان برای کمک به تجهیز بنا و تهیه 
ملزومات آن پرداخت کرد. ساختمان جدید انستیتو از آجر» گل و سقف آهنی ساخته شد و ۲۲ 
اتاق داشت. کلیه کارهای فنی و مدیریتی مسسه همچون انجام آزمایشات» تشخیص 
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عفونت‌ها و بیماری‌های مسری و تولید واکسن و سرم. به این ساختمان منتقل گردید. در 
نتهای باغ نیز یک منزل برای رئیس انستیتو ساخته شد. 
موسسه پاستوه توسط هیئت وزرا تصویب و همان روز قانونی شد. این توافق‌نامه شبیه توافق‌نامه 
۰ و براساس همکاری موسسه آکادمیک سلامت پاستور در ایران با همان موّسسه در فرانسه 
بود. براساس این نوشته» انستیتو مدیریت مالی و اداری مستقل یافته» به‌وسیلةً شورای عالی 
حمایت می‌شد. این شورای عالی از افراد مجاز علمی و حکومتی شامل افراد زیر تشکیل 
می‌شد: وزیر بهداشت به‌عنوان رئیس؛ قائم‌مقام وزیر مالیه, قائم‌مقام وزیر بهداشت» رئیس 
دانشکده پزشکی تهران» رئیس گروه علوم دانشکده پزشکی؛ رئیس گروه بیماری‌های عفونی 
همان دانشکده» رئیس گروه میکروبیولوژی همان دانشکده» دبیر جمعیت شیر 9 خورشید ایران» 
رئیس انستیتو رازی (نماینده وزیر کشاورزی رئیس انستیتو انگل‌شناسی و مالاریاشناسی و 
نمايندة خانواده فرمانفرما (طبق وقف نامه). بناهای جدیدی جایگزین ساختمان انستیتو گردید. 
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طبق گفته‌های پیشین» پیشرفت‌های نهادینه در حوزةٌ پزشکی انجام شد و این پیشرفت در 
شرایط فیزیکی و اجتماعی سختی رخ داد. بمضی از مردم ایران از مدت‌ها قبل از این که طب 
مدرن به روستاها و قبایل دوردست برسد» به‌صورت ملموس, از تنگدستی رنج می‌بردند. در ایران 
دورة قاجار به خاطر داشتن یک دورةٌ طولانی آرامش و صلح» شرایطی فراهم آمد که مردم بتوانند 
برای بهبود شرایط سلامت و بهداشت کشور کاری انجام دهند. با این وجود به‌دلیل شرایط 
سخت فیزیکی» سه مصیبت عمده در قرن ۱۹ بروز می‌کرد: آپیدمی‌هاء زمین‌لرزه‌ها و قحطی‌ها. 

به‌عنوان مثال در سال ۱۸۳۲ م. شاهزاده محمدقلی‌میرزا ملک آرا حاکم مازندران» 
شاهزاده حسام‌السلطنه حاکم بروجرد شاهزاده حشمت‌الدوله حاکم عراق (اراک) و شاهزاده 
بهمن‌میرزا بهءالدوله حاکم سمنان و خاور یک کتفرانس در دارلخلافه تهسران برگزار 
کرده» و در آن در مورد اپیدمی طاعون که به‌دلیل شرایط بد سلامتی در ایران بروز کرده و 
کشور را ویران کرده بوده صحبت کردند. تنها در تهران گزارش شد که ۲۰ هزار نفر از 
مالاریا مردند و در تمام کشور این رقم حدود ۲۰۰ هزار نفر گزارش شد. 

در تابستان ۱۸۴۶ یک اپیدمی وبا در تهران بروز کرد که ۱۲ هزار نفر از مردم تهران از جمله 
یک پسر یک دختر و دو نفر از زنان محمدشاه در میان آن‌ها بودند. طبق گزارش کنسول 
انگلیس در تبریزه در شیوع وبا بین سال‌های ۵ تا ۱۸۴۶ ۶۰۱۷۷ مورد مرگ در سال ۰۳۳۹۹۷۲ 
3( مورد مرگ و بین سال‌های ۲۳ تا ۸۱۸۶۱ ۲۴۸۷ مورد مرگ وجود داشسنت: در سال 
۶ و ۱۸۷۲ هم اپیدمی‌های وبا در تهران بروز کرد و ۴۷۶۰ مورد مرگ توسط مرده‌شویان 
گزارش شد اما حدس زده می‌شود که آمار دست پایین را گرفته باشند. 

در سال ۱۸۷۱ و ۱۸۷۲ پس از ۵ سال خشک‌سالی متوالی در اکثر قسمت‌های کشور 
ضربةً سختی توسط قحطی ایجاد شد و برخی از مردم سعی کردند تا با خوردن اجساد زنده 
بمانند؛ برای ممانعت از این کار برای قبرستان‌ها نگهبان گذاشتند. در قم یک مرد به جرم 
آدم‌خواری دار زده شد. در تهران روزانه ۳۰۰ مرگ ناشی از گرسنگی و سرما گزارش 
می‌شد. به‌زودی به‌دنبال قحطیی, اپیدمی وبا و تیفوئید بروز کرد. دو سرشماری در قم نشان 
داد که جمعیت از ۲۵۳۸۲ نفر در سال ۱۸۶۸ به ۱۴۰۰۰ نفر در سال ۱۸۷۴ کاهش یافته 
است. برخی برآوردها حاکی از مرگ نیم میلیون نفر در هم کشور می‌باشد. در ۱۸۷۶ یک 
اپیدمی طاعون که از عراق آمده بوده ۱۸۰۰ نفر از ساکنین ۸۰۰۰ نفری شوشتر را کشت. 
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پزشکی است؛ به‌طوری که مدت‌ها بعد از اپیدمی وبای ۱۸۹۲ که ۱۰ هزار نفر را در گیلان 
و تهران کشت دکتر طولوزان اظهار داشت که در مدت سه سالی که من در ایران بوده‌ام» 
این اولین اپیدمی است که من شاهد گسترش آن هستم. 

زمانیکه از بخت بده این با وجود اعلام بی‌طرفی» عرصة جنگ جهانی اول شده 
مشقات و سختی زیادی در کشور ایجاد گردید. انگلیس» روسیه» عثمانی و ارتش قبایل 
به‌صورت آزادانه در این سرزمین می‌جنگیدند و اپیدمی‌ها و شیوع قحطی‌ها نتيجة آن بود. 
در استان تهران یک‌چهارم جمعیت کشاورز از بین رفتند. در ۱۹۱۸ قحطی که به‌دنبال 
اپیدمی آنفلوانزا آمد» ۱۰ هزار نفر را در شیراز کشت. 

با وجود این وقایع هولناک و غم‌انگیز تلاش حکومت در اواخر دورة قاجار برای بهبود 
استانداردهای زندگی و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی» باعث افزايش جمعیت شد. 

با استتاد به این گفته‌هاء بعدها مورخینی که بهبود مراقبت‌های بهداشتی و استانداردهای سطح 
زندگی را تنها به تلاش‌های رضاشاه پهلوی نسبت می‌دهنده دارای اطلاعات آشتباه بودند. 

ادوارد براون در سال ۱۸۷۷ بعد از حضور در یکی از جلسات مجلس صحت که به‌وسیلة 
دستورالعمل‌های حکومت تشکیل شده بود. اصلاحات بهداشتی قابل ملاحظه‌ای را در 
ایران پیش‌بینی کرد. «پیشتر این تلاش‌ها اثرات قابل ملاحظه‌ای را در پایتخت به‌وجود 
آورده بود و اکنون به‌خوبی با گسترش آهسته به استان‌هاء سیستم طب قدیمی یونانی در 
حال خالی کردن میدان به‌نفع عقاید و تجارب جدید طبی می‌باشد.» 


ج :کنر تاهياده ان سل اعراضی دم ۳8۹ تر ناگ . 
۷۸ 0067208 و 
۲ 0 ۸۷ 7 ۱ 1۷ 


و 
دکترمهاذب السلطنه 
2 «گ 2۳ رز 2 9 وات ۱۳2 منم رک دراه 
ور ار با هد 
رگ مس هر 


رت 
تن ماو مگ ب ۱۰ 


نسخ پزشکی مربوط به سال ۱۳۰۸ شمسی 


۶ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


دک بیزا هخا ال خی «روزة حبرفن 


ولا مصوی 
4۵ ۱-5۲ 0 

اک سنوی 
۸۱ .2 ۷۸۷ ۹ بت ععستم 


08 طییب - جراح- کدال 4 


داراي دیار رسي درجه ارل از ۵ کونه طبی داي 1 
و ساون اپ صحبه مضه ادار» جله نب طبرران هب۵۸ ی ۴۱۲۰ 
۱ 7 تسه و 
۳ یز و 


جر میدید فا سم 


کب ۷۰ ۷۷۰ 
ینب صونیع رک َ 
مسب ۲ 

ی ّ ۱ 1-9 ,به عابییب 
یر ۲ 
دماین مریگ ۳۳ وت 


3 9 ِا 
ساسا رد 
مس شق لت دح را مرا ی 


۳ ۹ 


مر و 


وه و ۱ 5 
رتور راب سرربارنم | 


نسخ پزشکی 


هدنخ هل خن مروازة تن 
مز انس سل ۳ وج یمود و۳9 
اک 6 
را ۳ و درس 
مق م2 و #۴ /# 1 
مس ۶ (6.8) ی 


ها 


۳ ۳ 8 


‌ 1 ار ۷ 
ما م۸ ۳ 9 بر 
رجا 1 
م/۹ ۸ « ۱9 1 ۲1 
۳7 ۳ جاف ماج زا 
/ ۳ 7 9 لح با ره باودد: وب این 


نسخ پزشکی 


چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورةُ قاجار ۷۷ 


۳ ۱1 9 ۴۳ 2 
| 2 


4 
۳ 0 7 ۳ ۱ 
لسن ۱ + ۲ 
ححاا ای سس 
نسخ پزشکی 
۳۹ ۳ 1 اط 
فواعاه مییر کار تاه عاین ۵۸۵ ۷۷۸۸ کار 
دواسازساحب دیاز دار الفئون طی‌هایو ی اسلامبرل »تما 4وها ای دا حا عل صقایراا وماعسجد 1 
مدوجاامدددسب »4 4+۱ ۷44 م۵ 
خابان اصربه - طهر ان امه( نامب 
۳۳ ) مس خلت 
13:94 
کل مزا مدواه86 
ی 


ار ار ۴۳ 8 ۳۵9 0/2 ۰ 7 «وعگ 
۵۴۸۵۲ 0۸8۸۵۳۵۸6 


مگ 


وت بت یساس ج 
بحححص یسم ۱۳۱۱۵0 لد رب ماوق 4090/4۵ ۰ ۱ 
۳۹ . سسنوسس___ ‏ لفل + 6 ۵)اببرم(1 ۹ د‌ 
سح 37۳77۳ کسویک یه «صا »1۳ 1 
یت ۲۳ کر تب ۳ ۰ 
مس ۴( ۹ 
اوح مه ار بت 
بشدست ناهگان ام( 0 
۳ عا وی ور : 
هلاس (مجه عممعوا6 ک ۹ 
اه جججم بر 9۵ ,9 و۳ و 
و دی ۳ 
سح مت یر صصسوات. بمد: ند تمه ِ 
مسعد مر سس مه 99( موم کر هگ 
وهی در جر 4 ز 
مور کمن 2۶ ,69 فرا 1۵ 3 ۲ 
۱ / 


در ی ۵ / 1 1 
۰ ِ ۰ 
ها 


نسخ پزشکی 


۷۸ 


سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


3 
۳ مت من ۲ 
حرطم # س رز ِ 
مش ربوم 4 


یل تروش وکا 0 
۳ ی 
مرش ۷ 
2 ۳ ی 


روط 
و 
0 با ی 


نم : | 


ی 


له سس ۳ ون ود 


کر مزا مد ان »لا 


ال «روازه ارات مدز چم 


(0 ۱ 0 رف ۰ ۱ نا 
مه ها سبقن ما 


۷-۰ 
۳۹ 3 ویو 
ی ۱ ۳ 1 
جر دا ماه موی مب َ» 
دنت ویر بر رک ملی 4 رذن ۰ 


سّ 


۳ > تلم له بایدر 


مرنراتیا رکنم | غ از ۲ و 
۳۰ 
۳ 


هه 


5 ۱۳۳۳ 


۶3 4۲4+ ونم 


چشم‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورهُ قاجار ۷۹ 


دکتر مرزا مد خان علالی 
خیا بان درواژه شمان 
ساب دی ار ارپورسیته لادن 
ابترل قدیمی صرپشناه مای لندن 
رابی کايايك قاکونه طي اندل 
نه تا اسر 
اوقات ءطب 
مه ر ره از ساعت ٩‏ ال ابر 
بغبر از مه 


ی 


1 


له مد 


> 
یی 


۳۳ 


سر #۷ تج 


۱ 7 ی 
و م۳۹ 4 


7 
۵ 
۷ ۸ 

کی ۳ 


۸۲ ۱ 1۶ ۶ 10۱۸ 2511127۸ 
(ممع0) 1 ۲۰ .۱ رمک 1 لا 
(فهمیا) ۳ 6 1 ما اص) کب ۱ ۷ 
مر ما 08 لم‌ن۱ ۱۲ عاهیا 
ای تلا ات12۴ عاعو ۲۶۲ 
«مددمصا ,اعااووه۱( ولو 


4۸۶ 


د۱ ها و بو ۶۳۲ 
رولز۳ 18*62۱ 


بط اف 


ِ ۹ 
1 
۱ چه + ۰ مس 


یش اس 


ی اسث نسخه را هراه یاورید 


نسخ پزشکی 


« کر زا ید ان تلا 


خا اه دررارد کت ید جرد یاه ها مد 


ای ۱ ۱۸۳ ۴ ۷۰ ۷ 
مه جا م96 ادا +4 سل باس 


۱0۰6 
سحلن 


1 " ی 4 
ام سم ال ین ۲ 
مس 9 
9 ۰ ۳ ۳ 
#7 ۳ مر شمه به] 
71 میرحت بر را ری 7424 نز 


یل | 


ی 


9 
مق ادث لس را همرله پأورید 


تم ماه عق هي ۱ 

3 7 ۵/ 
سس مره ی 
اهر اه به 
و تم هبو 
ق 4 ها رم 
9 
, ۲ 


۳ دای ون 1 


ز ستش اه بو امه ۳۳5 


۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


ضمیمه ۱ . پزشکان ایرانی 

حاج‌میرزاعبدالباقی (ثقفی) حکیم‌باشی اعتضادالاطباء دانشجوی میرزااسدالّه طبیب» که او خود 
شاگرد میرزابابا افشار بود. او قانون ابن‌سینا را در سال ۱۲۸۴ ق. (۱۸۶۷ م.) در تهران چاپ 
کرد. او در سال ۱۳۱۶ ق. (۱۸۹۹ م.) در کربلا از دنیا رفت. پسرش دکتر خلیل‌خان ثقفی» 
اعلم‌الدوله بود. 

میرزاعبدالحسین خان زنوزی؛ رکن‌الحکما (فیلسوف‌الدوله)؛ پزشکی را نزد سیدالحکما مرعشی 
آموخت. عنوان کتاب او در پزشکی. که در سال ۱۳۳۴ در تبریز چاپ شدء مطرح الانظار 
فی تراجم ۷ طباء/لاعصار بود. 

حاج میرزاابوالفضل» یک پزشک حالذق در دوران ناصرالدین‌شاه. او دستیار محمدحسن‌خان 
اعتمادالسلطنه در نوشتن نامه دانشوران بود. 

میرزا احمدء پسر محمدحسین شریف تنکابنی» یکی از حکیم‌باشی‌های مشهور دورةٌ 

میرسیدعلی شریف‌الدین حسینی مرعشی نجفی «سیدالحکما مرعشی» پسر سیدقوام‌الاین حسینی 
مرعشی» کی از پیشگامان دندان‌پزشکی 9 دندان‌سازی در ایران. او در ۱۳۷۶ متولد سد 9 
بعد از مدتی توقف در تهران برای تحصیل طب نزد میرزاحسن شیروانی به اصفهان رفت. 
بعد از فارغ‌التحصیلی به هند رفت و پس از ۸ سال کار و تحقیق به ایران بازگشت و مطب 
خودش را در تهران در محله سرچشمه افتتاح کرد. او همچنین مدتی هم در مشهد به‌عنوان 
پزشک شاهزاده حمزه‌میرزاه عموی ناصرالدین‌شاه. اقامت داشت. سپس به تبریز رفت تا 
پزشک شاهزاده مظفرالاین‌میرزا بشود. اولین سری کامل دندان مصنوعی از عاج فیل توسط 
او ساخته شد و به‌وسیله فنر در فک جای گرفت. آبت‌الله مرعشی نجفی» نوه‌اش» این دندان 
مصنوعی را به دکتر محمود نجم‌آبادی داد تا به دانشکده دندان‌پزشکی تهران اهدا کند. او در 
۱۸۹۶ م. در سن پیری بعد از ۷۰ سال طبابت» مرد. 

دکتر امیرخان اعلم» پسر میرزاعلی‌اکبرخان معتمدالوزاره. متولد ۱۲۶۵ و متوفی ۱۳۴۰ 
شمسی. او یکی از پزشکان تهران بود و مدت مدیدی سمت وزارت داشت. او همچنین 
یکی از اعضای پارلمان و مجلس سنا بود. او همچنین مدتی پزشک شخصی رضاشاه شد. 

آقابابا رشتی ملک‌الاطباه برای سال‌ها در رشت و سپس در تهران حکیم‌باشی بود و مدتی هم 
حکیم‌باشی ناصرالاین‌شاه شد. او در ۱۲۸۹ ق. (۱۸۷۲ م.) مرد. 


چش‌اندازی از وضعیت سلامت و بهداشت در دورهُ قاجار ۸۱ 


دکتر بگمزء یکی از ارمنیان اهل استانبول بود که مسلمان شد و نام محمدحسن را انتخاب 
کرد. او به دربار ناصرالدین‌شاه نزدیک بود و اغلب به‌عنوان پزشک زنان کار می‌کرد. 

میرزاغلام‌علی شاملو صدرالاطباه یکی از شاگردان آقا بابا رشتی و میرزاسید رضی 
حکیم‌باشی. او در ۱۳۰۲ ش. (۱۹۲۳ م.) مرد. 

میرزاسید حسین‌خان ناظم‌الحکماء متولد کاشان, ادبیات و فلسفه و بعدها پزشکی را در تهران 
آموخت. ناصرالدین‌شاه و را برای تحصیل به پاریس فرستاد و بعد از فاغ‌التحصیلی به دربار 
مراجعه کرد. او در ۱۳۴۵ ق. (۱۹۲۶ م.) مرد. 

میرزاحسین علی شیخ‌الاطباء» پزشک شخصی ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه. او در طب 
سنتی متخصص بود و طب مدرن را در دارالفنون فراگرفت. او در ۱۳۲۲ ق. (۱۹۰۴ م.) مرد. 

ملک ایرج‌میرزا؛ پدربزرگ ایرج‌میرزای شاعر و بیست و هفتمین پسر فتحعلی‌شاه که در 
چشم پزشکی توانا بود. او در ۱۸۷۸ مرد. 

میرزاکاظم رشتی فیلسوف‌الدوله» یکی از پزشکان دوران محمدشاه و ناصرالدین‌شاه. او بعد از 
مرگ حاجآقا ابا رشتی» حکیم‌باشی ناصرالدین‌شاه شد. 


دکتر خلیل‌خان ثقفی (اعلم‌الدوله) 


۳ سلامت. ببهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


دکتر خلیل‌خان ثقفی (اعلم‌الدوله» پزشکی را در دارالفنون آموخت و تحصیلاتش را در 
پاریس تکمیل کرد و در ۱۳۱۶ به تهران بازگشت. او یکی از معلمین دارالفنون شد و 
پزشک مظفرالدین شاه و در ۱۳۲۰ ق. عنوان اعلم‌الاوله را گرفت. او تعدادی تألیف و 
ترجمه دارد و در سال ۱۳۰۳ ش. در سن ٩۰‏ سالگی مرد. 

حکیم ملامحمد قبلی؛ نام کامل او میرزامحمدین عبدالصبور خویی بود. او در خوی متولد 
شد ولی در تبریز زندگی می‌کرد. او پزشکی را نزد دکتر کورمیک و میرزابابا افشار آموخت. 
زمانی که در اصفهان دروس مذهبی و ادبیات می‌خواند دچار گانگرن و قطع پا شد و پای 
چوبی داشت. او بعد از این قضیه تفکرش عوض شد و تصمیم گرفت پزشکی بخواند. در 
زبان ترکی به پای چوبی قبل می‌گویند. او پای چوبی‌اش را با چرم می‌پوشاند و به این 
خاطر به‌نظر می‌رسید که چکمه پوشیده است. او علاقة زیادی به قلیان داشت و هميشه با 
قبل منقل مسافرت می‌کرد. او حکیم‌باشی محمدشاه و ناصرالدین‌شاه در سال‌های اولیه 
حکومتش بود. او کتاب‌های متعددی نوشت که یکی از آن‌ها که در مورد واک‌سیناسیون 
علیه آبله بود. اولین کتابی بود که در زمينة پزشکی در ایران چاپ شد. 


دکتر محمدخان شیخ (احیاالملک) 
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دکتر محمدخان شیخ احیاءالملک: یک چشم‌پزشک و پزشک مشهور تهران که در ۱۲۴۳ ش. 
(۱۸۶۴ م.) متولد شد. او پسر حاج‌میرزاعلی‌نقی صنیع‌الملک بود. او ابتدا در دارالفنون و بعدها در 
پاریس تحصیل کرد. در ۱۸۹۰ او به تهران بازگشت و یکی از پزشکان مشهور ناصرالدین‌شاه و 
حاج‌علیقلی‌خان سردار اسعد بختیاری و بعدها پزشک جعفرقلی‌خان بختیاری سردار اسعد شد. او 
در سن ۷۴ سالگی مرد و در امامزاده عبدا... در مقبره سعدالدوله دفن شد. 

حاج‌محمد کریم‌خان کرمانی» نویسنده دفایق العلاج. او پزشک و پیشوای شیخیه بود و در 
۸ (۱۸۷۱ م.) مرد. 

میرزاموسی‌خان ناظم‌الاطباء پسر عقیل از اعقاب میرحسین‌بن محمدتقی علوی عقیلی 
شیرازی طبیب خراسانی» نویسنده محزن/۷دویه. 

حکیم صبوری رشتی مدیرالاطباءء در ۱۸۴۹ در رشت متولد شد. او پزشکی را در مصر و 
بیروت آموخت. او کارهای مهمی در وبای شهر رشت انجام داد و در ۱۸۹۵ به‌دلیل افتادن 
زیر چرخ گاری مرد. 

میرزاتقی‌خان کاشانی حکیم‌باشی» اهل کاشان بود و برای مدنی در دستگاه ظل‌السلطان 
پزشک مخصوص بود. در کنار پزشکی, معلم و روزنامه‌نگار بود. او مدیر نشریه الفارس و 
فرهنگ شد که در ۱۸۷۹ تأسیس و تا ۱۸۸۹ منتشر می‌شد. 

حاجی زین‌العابدین» پسر حاج‌شکرآ... قاجا که کتاب خلاصة الحکمه ر ترجمه و در 
۹ در تبریز چاپ نمود. در این کتاب او توضیح می‌دهد که تغییر آب‌وهواء ورزش‌های 
سبک نظیر اسب‌سواری و دوری از هوای آلودةٌ شهرها برای درمان سل سودمند است. 

میرزازین العابدین‌خان معین‌الاطباء لقمان الملک» متولد ۱۲۷۱ ق» پسر میرزامحمد فخرالاطباء 
او پزشکی را در ایران و اروپا خواند؛ چون پدرش فخرالاطباء پزشک مخصوص 
مظفرالدین‌میرزابود او کارش را در تبریز به‌نوان پزشک ولیعهد شروع کرد. در ۱۳۰۲ او 
عنوان معین‌الاطباء و در ۱۳۱۴ لقمان‌الملک را گرفت. بعد از این که مظفرالدین‌میرزا به 
پادشاهی رسید لقمان‌الملک پزشک مخصوص محمدعلی‌میرزا شد و اين تا زمان پادشاهی 
او ادامه داشت. پسران لقمان‌الملک حکیم‌الدوله و اعلم‌الملک از پزشکان خوب ایرانی 
شدند. پسر بزرگش محمدحسین‌خان لقب معین‌الاطباءء و بعدها لقمان‌الدوله را گرفت. 


میرزازین العابدین خان موّتمن الاطباء» پسر میرزامحمدتقی کاشانی» تحصیل کرده دارالفنون» 


۴ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


برای زمانی در دستگاه شاهزاده عمادالدوله به‌عنوان پزشک حکومتی کرمانشاه بود و بعدها 
به‌عنوان پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه او را در مسافرت‌ها همراهی می‌کرد. او جراح 
خوبی بود. یکی از کارهای بزرگ جراحی او خارج کردن سنگ‌های کلیه بود. 


ضمیمه ۲. برده‌داری 

موضوع برده‌داری در ایران نیاز به یک تحقیق مجزا و تخصصی دارد. هنوز در برخی از 
اجتماعات برده‌داری» اثرات مشخصی روی چگونگی سلامت مردم دارد و به این دلیل لازم 
است تا در این‌جا قدری بدان توجه کنیم. 

اگرچه پیامبر برای نحوهٌ برخورد با انسان‌ها دستوراتی دارد و آزاد کردن برده‌ها را عمل 
شایسته‌ای قلمداد کرده است؛ فکر برده‌داری در اسلام تا دورةٌ کنونی هیچ‌گاه مورد انتقاد 
قرار نگرفته است. برده از راه خریداری» پیشکش, ارث و اسارت به دست می‌آمد. می‌توان 
گفت که فقط کفار اسیر شده در قلمرو کشورهای متخاصم به‌صورت قانونی برده بودند و 
برای والدین فروش فرزندانشان ممنوع بوده اما شواهد کافی وجود دارد که موّمنان هم 
برده شده, والدین هم فرزندانشان را می‌فروختند. در دور قاجار هنوز شیعیان ایرانی و 
تاجیک به اسارت سنیان ترکمن درآمده و برده می‌شدند؛ چون همان گونه که در ادامةٌ 
توضیح داده می‌شود. شیعیان ایرانی و تاجیک در زمرة اهل ایمان نبودند. 
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یکی از خواجه‌های کاخ گلستان 
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طبق قوانین اسلامی برده‌ها از حقوق مساوی برای ارضای نیازهای جسمیء همچون 
حیوانات اهلی برخوردار بودند و نه تنها غذء لباس» سرپناه و استراحت کافی بلکه از درمان 
پزشکی هم در صورت نیاز به آن برخوردار بودند. قرآن می‌فرماید که معیوب کردن مخلوقات 
خدا کاری شیطانی بوده و يا حداقل وسوسه شیطان است اما هنوز اخته کردن برده‌ها 
به‌صورت گسترده‌ای در جهان اسلام به‌عنوان خواجه‌سرایان حرم‌سراها لازم بود. بنابراین 
برده‌های خواجه قیمت بالایی داشتند. با گسترش حرم‌سراها در دورة قاجا استفاده از 
خواجه‌ها افزايش زیادی داشت. 

در ۱۸۳۲ م. تعداد ۴۰۰ برده سیاه وارد شد و در ۱۸۴۲ م. تعداد بردگان وارد شده از 
زنگبار حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر تخمین زده شد که از آن‌ها ۵ هزار نفر به بنادر دریای 
سرخ, ۴ تا ۵ هزار نفر به مسقطء عربستان» ایران» هند و عراق فرستاده شدند. همان 
سال‌ها تخمین زده می‌شد که ۱۰۸۰ برده در بنادر ایران و ۱۲۱۷ نفر در بندر بصره 
پیاده شده‌اند. اسناد نشان می‌دهد که هر سال حدود ۲۰۰۰ برده در بوشهر وارد می‌شدند 
که از اين تعداد دوسوم مرد و یک‌سوم زن بودند. این حمل‌ونقل برده بعد از سال ۱۸۷۰ 
به‌دلیل فشار انگلستان کاهش پیدا کرد اما حتی تا قرن بیستم هم ادامه داشت. در 
۷ م. بردگان سیاه و سفید هنوز به‌صورت آزادانه در بلوچستان عرضه می‌شدند و 
اکثر کدخداهای روستاها در سیستان مالک برده زن و مرد بودند. 
تا سال ۱۹۲۰ هنوز برده‌ها در بازار تهران خرید و فروش می‌شدند؛ همان‌طور که نجمی 
علوی به یاد می‌آورد که پدرش برده‌ای را از بازار برای همراهی او خربد. چون او و 
کنيزک هم‌سن و سال بودند با هم مثل دو دوست بزرگ شدند و کنیزک هنگامی‌که 
نجمی و شوهرش در ۱۹۴۰ م. به شوروی رفتند. به آن‌ها ملحق شد. 

به‌طور کلی برده‌ها در ايران متعلق به خانواده‌های ثروتمند بودند که مراقبت‌های بهتری داشته, 
و به مراقبت‌های بهداشتی بیشتری از بقیه مردم ایران دسترسی داشتند؛ گرچه خواجگان, به‌خاطر 
اخته شدن از بیماری‌های مربوط به عوامل هورمونی رنج می‌بردند. ما تنها می‌توانيم اثرات 
سلامت روانی برده‌داری را بر روی اشخاصی حدس بزنیم که در اين سیستم قربانی شده بودند. 
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آیات قرآن به همراه تصویری از امام علی(ع) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) 
که برای رفع بیماری کاربرد داشته است. 


فصل سوم 
طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار 
علی جلاای 


لب سفن ایرآناقن فو6گاجار متا حاصل آزقخورة فیت بلفنه دزافی یف نس 
طولانی و پیچیده در تاریخ و فرهنگ ایران بوده» و طولانی‌تر از دوره‌ای است که در شرق 

یک نگرش جامع بیان می‌کند که ابداع و توسعه سلامت روحی و جسمی در پهنة شرق 
و به‌صورت خاص در ایران» بر دو پاية اعتقادات مذهبی و تجربیات استوار بود. در طول 
زمان این همزیستی مذهب و فرهنگ» باعث افزایش تجربیات خاص و افتراق آن از 
فرهنگ به فرهنگ دیگر شد و به‌وجود یک دسته از مواد و راه‌های علاجی که در هر 
محیط به‌صورت خاص به‌وجود آمده بوده بستگی داشت. 

با وجود این که تصورات فلسفی و مذهبی در مورد سلامت و بهداشت می‌توانست در بین 
فرهنگ‌ها و کشورها عمومیت داشته باشد» روش‌های درمان تجربی نیاز به دسترسی به بهسازی 
نظریات موجود داشت که این بهسازی, وابسته به داروها و گیاهان محلی» حیوانات و سرانجام 
هوش و نبوغ انسان بود. به این طریق کوشش شد تا داروهای سنتی» در هر دو بعد قدرت 
اعتقادی و اصلی, به همان اندازه که در بعد فیزیکی موّثر است در بعد روحی هم موّثر باشد. 

آن‌گونه که طب جدید با چشمان حسدبار و خرافه‌پندار می‌نگرده طب سنتی به مانند یک 
قدرت تلقینی و درمانی» هميشه به نتیجه منتهی نمی‌شده به‌خصوص موقعی که علل فیزیکی 
مسئول بیماری‌ها بوده» جایگاه اعتقادات در تجربیات قدیمی در خصوص تصور سلامتی و نبود 
بیماری» محوری بود. 


۸ سلامت. بهداشست و زیبایی در عصر قاجار 


با این وجود» اگرچه جادو, طلسم دعا و رموز یک نقش مخصوص در طرح طب سنتی ایفا 
می‌کرد. هنر سلامت باستان» از روش‌های درمان‌های فیزیکی غافل نبود. کاملاً برعکس, 
دانش اثرات داروهای گیاهی» ریشه‌هاء ادویه و استفاده از حیوانات و تولیدات انسانی برای 
رسیدن به درمان در طب سنتی» نسبت به دعا و خرافات نقش برتری داشت و هر دو در 
متون سنتی و مذهبی ثبت و حمایت می‌شدند. در ایران» به‌صورت خاص, از زمينة غنی 
دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام» بهره‌مند می‌شد. 


یا ای با ‌ 


تصویری از یک طلسم «صور ملکوتی؛ که نگاه کردن به آن 
دارای ثواب بسیار بوده و از بیماری محافظت می‌کند. 

دوران قبل از اسلام 

قبل از اسلام دین سنتی ایران زرتشت بود» یک سنت در ارتباط با مذهب برهمایی در 
هند باستان» اما در مواردی اساسی با آن فرق داشت. زرتشت پیامبری بود که پیام 
اهورامزدا را برای ایرانیان باستان آورد. اين پیام» پیامی از روشنایی و نور بود که می‌گفت 

در گات‌های زرتشت. گیاهان و حیوانات مختلفی ذکر گشته است که خاصیت 
شفادهندگی دارند؛ چون قسمتی از مخلوقات خوب هستند و استفاده از آن‌ها انسان را 
به‌سوی سلامتی رهنمون می‌شود. برای مثال استفاده از دانه و برگ‌های اسفند» هوا را 
ضدعفونی کرده» بیماری را دور کرده» و اين آمر آمروز هم در بین ایرانیان مرسوم است. 


طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ۸٩‏ 


گات‌ها همچنین به‌صورت برجسته‌ای از گیاه هاوما (در زبان سانسکریت سوما) ذکر 
یک گیاه معطر با شاخه‌های گوشتی قابل انعطاف شرح داده شده است. اگرچه سونا 
به‌طور دقیق امروز قابل تشخیص نیست اما به‌نظر می‌رسد که منظور گیاه افدرا بوده 
این نشان می‌دهد که حقیقت طبیعت برای زرتشت فاش گشته بود. زردشت در اشعار 
خودش یک شعر به ستایش ویژگی‌های سوما اختصاص داده و به قدرت شفابخش آن 
اشاره کرده است: 

طبق گفتة دکتر حسین وحیدی» مفسر گات‌های زرتشت در آیین سنتی برهمایی» سوما 
ر (وید) می‌نامید که معنی آن به زبان پارسی قدیم» راز کمشنله اشتا. تصور بر این اشسیت 
که از زمانی که خاصیت این گیاه برای انسان آشکار شد» این گیاه وید نامیده شده است. 


یک حکیم‌باشی؛ نسخه‌نویس, شاگرد و مریض از شیراز 
پیشوایان زرتشتی این گیاه را با آب و9 یک شاخه نازک انار مخلوط کرده» شربتی به نام پارا 
هیوم از آن به دست می‌آوردند. ایرانیان باستان معتقد بودند که این شربت باعث شادی و9 نشاط 


روح و جسم می‌شود. وحیدی می‌گوید که اینترنال هیوم. برگردانی از کلمه دوروشم است که 
به‌معنی عامل دور کردن مرگ می‌باشد. اين همان ویژگی روحانیت انسانی یا هاوما آلوهی 
است که در مذهب ایران باستان در گات‌های زرتشت دکر شده است. 
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7 1 ۳3 دعای روزانه 
زدد» مفسر آوستا در خصوص هیوم با هوماء این قصه را ذکر می‌کند: 
ایک روز صبح که زرتشت می‌خواست آتش را روشن کنده یک مسافر نزدیک شد و یک 


شاخه از گیاهی را به‌عنوان سوغات مسافرت به پیشوای بزرگ داد. زرتشت به‌زودی گیاهی را 
دید و آن را شناخت و زیبایی و مزایای بر آن منعکس کرد. زرتشت گفت که ایین گیاه برای 
شادکامی و جاودانگی زندگی خلق شده است. او حقيقت خاصیت هیوم را فهمید و هیوم برای 
زرتشت آشکار شد. او گفت چه کسی تو را شناخت و برای اولین‌بار عصاره تو را استخراج کرد؟ 
و هیوم جواب داد دیوانگ هان ابتدا مرا شناخت و مرا به‌عنوان یک نوشیدنی آماده کرد». 

امروز حدود چهل قرن بعد» هیوم را به‌عنوان افدرا می‌شناسند که شش نوع آن کشف 
شده همة انواع آن در کوه‌ها و تپه‌های ایران می‌روید. نام‌های محلی آن» علی جون» علی 
جونک» اورمک» ریش بز و آلتا است. در طب سنتی این گیاه به‌عنوان دیورتیک» آرام‌بخش 
قلبی» آرم‌بخش و ضد رماتیسم به کار می‌رود. اين گیاه همچنین به‌عنوان ضد عفونی‌کننده 
برای گندزدایی و همچنین ضدعفونی به کار می‌رود.! 


دوران اسلامی 
فوران علم طب و دیگر علوم در دوران اسلامی» عمومً در دوران خلافت عباسیان شروع و 
در دوران خلافت مأمون عباسی (۸۱۳ تا ۸۳۳ م.) به اوج خود رسید. ترجمة گستردة متو 


۱. به‌نظر می‌رسد که افدرا خواص دیورتیک ندارد و نویسنده دچار اشتباه شده باشد (مترجم). 


طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ٩۱‏ 


علمی از زبان پارسی» یونانی و هندی به عربی در این دوره شتاب زیادی گرفت. به این 
طریق پس از تهاجم اعراب زبان عربی که زبان رسمی در ایران شده بوده تبدیل به زبان 
علم شد. به این علت است که با وجود اين که عرب‌ها در این زمان تعداد بسیار کمی محقق 
داشتند» شمار زیادی از دانشمندان ایرانی که کتاب‌هایشان را به زبان عربی نوشتند آمروز 
به‌عنوان دانشمندان عرب شناخته می‌شوند. با این وجود. مسلمین» نظیر زرتشتیان قبل از 
اسلام؛ از طریق متون مذهبی و سنت‌های پیامبر که دربارة گیاهان و طب گیاهی بود. شروع 
به اشاعه و شکل دادن اساس طب سنتی در ایران کردند. سخنی از پیامبر اسلام مشهور 
است که «برای هر دردی در طبیعت شفایی موجود است». در قرآن آمده است که «اوست که 
مرا خلق و راهنمایی کرده است. او کسی است که مرا غذا و اشامیدنی می‌دهد و وقتی من 
مریض می‌شوم مرا درمان می‌کند. او کسی است که مرا می‌میراند و سپس حیات مجدد 
می‌بخشد». علاوه بر اين» توصیه‌هایی در خصوص سلامتی و بهداشت» و همچنین دستورات 
غذایی در مورد پرهیز از گوشت خوک و مردار در قرآن وجود دارد (بقر» ۱۷۳). در ستایش 
تقوا و پاکدامنی خداوند در قرآن می‌گوید که «او بود که دارو را آورد و شفا و شفقت برای 
پیروان خود آورد». سرانجام برطبق شعری از شاعر بزرگ نظامی گنجوی «هیچ گیاهی در 
زمین رشد نمی‌کند مگر این که شفایی بر روی برگ آن نوشته شده باشد). 

حدیثی از پیامبر وجود دارد که می‌گوید: «علم دو گونه است» علم بدن و علم الهیات». 
این عقیده به‌عنوان بنیان امور پزشکی و تحقیقات علمی محسوب گشته و بیانگر این 
موضوع است که اهمیت تحقیقات در حوزهٌ علوم. برابر حوزة الهیات و مسائل روحانی 
است. همچنین می‌تواند بیانگر تأکید سنت اسلامی بر این ضرب‌المثل رومی باشد که 
«حقل سالم در پدن سالم اسکاه 

نظریه‌ای که معتقد به تقسیم طبیعت بدن انسان به چهار مزاج است توسط فلاسفه 
یونان و جالینوس ابداع گشت و سنت پزشکی ایران قدیم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد 
این علم توسط پزشکان پرفروغ ایرانی» زکریای رازی» کاشف الکل و اسید فوریک» 
ابوسهل مسیحیی نویسنده کتاب قرابدین و ابن‌سینء منتقل گشت. 

در میان کتاب‌هایی که ابن‌سینه فیلسوف و پزشک نوشت شفا در فلسفه و انون در 
طب. از همه مشهورتر است. وقتی از او پرسیدند که چرا عنوان کتاب فلسفة خود راشفا و 
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۳ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


کتاب طب راقانون گذاشته است» جواب داد که فلسفه شفای روح است و پزشکی قانون 
بدن می‌باشد. 

ابن‌سیناء رازی و دیگران» سنت‌های مذهبی را با تجربه و سنت برگرفته از شرق و غرب در 
هم ادغام کرده» اساسی برای طب سنتی ایران بنا نهادند که تا دور قاجار ادامه یافت, قانون 
ابن‌سینا یکی از کتب مرجع و مورد نیاز در دارالفنون ناصرالاین‌شاه در قرن نوزدهم بود. 


نواحی کوهستانی ایران (جاده‌ای بین شیراز و بوشهر)؛ گرچه گاهی موانعی 
برای رسیدن به خدمات درمانی است ولی اغلب منابع غنی گیاهان دارویی است. 

دوره قاجار 

نظرية غالب طب سنتی در دوران قاجار, نظرية اخلاط و مزاج‌ها بود. این چشم‌اندازی از 
میراث سالامت باستان بود که م ی گفت جهان بر چهار عنصر آب؛ زمین» آنش و باد نگه 
داشته شده است و معنی آن این بود که حیات و موجودات زنده شامل گیاهان و حیوانات» 
از اين‌ها منشاً گرفته و از این چهار عنصر ترکیب شده است. 

این چهار عنصر در زیر شرح داده شده است: 


طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ٩۳‏ 


۳ عنصر زمین که اساس زندگی و رشد مخلوقات است. 


میرزابزرگ‌خان؛ شیمی‌دان و داروساز ناصرالدین‌شاه 

طبق نظر طب سنتی, انسان قادر نیست خودش به‌تنهایی انرژی لازم را برای سلامتی 
بدنش کسب کند. بنابراین» گياهان انرژی نور خورشید را گرفته» آن را با عصاره سه عنصر 
لب غات و قزا مخلوم رقف به این ارزی قنا برای بشر تولید ی کسد یش از چام 
تغییرات در سیستم گوارش, مواد غذایی وارد کبد شده» در آن‌جا تبدیل به چهار خلط 
می‌گردند: صفراه خون,» بلغم و سودا. 

مزاج صفراوی به‌صورت خشک و گرم شبیه آتش؛ بلغم سرد و مرطوب مثل آب و سودا سرد 
۲ خشک مثل خاک» توصیف می‌شد. این‌گونه گفته می‌شد که سلامتی بدن وابسته به تعادل 
میان این چهار عنصر بود. گفته می‌شد که هریک از این چهار عنصر می‌توانست در دستة 
متفاوتی قرار گرفته, با هر بیماری رنگ بو مزه» غلظت و هرکدام از ویژگی‌های داخلی و 
خازجی آن دجارتشییر شود برآی معا در غلبا صفرا گفته می‌فند که مزاع ضفراژی شسده تر 
خون خونی شده در بلغم بلغمی و در سودا سودایی یا تیره شده است. 

طب سنتی اعتقاد داشت که حالت و وضعیت هر شخص بستگی به مزاج او دارد و هر 
مزاجی استعداد ابتلا به نوعی بیماری را داشته» و نسبت به برخی دیگر مقاوم است. به 
این طریق» مزاج یک واکنش شخصی به بیماری و فاکتورهای مولا آن محسوب می‌شد. 
طبق این نظر برخی از واکنش‌ها قابل تغییر و برخی دیگر غیر قابل تغییر می‌باشد و از 


۴ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


طریق این واکنش‌ها است که مزاج هر شخصی معین می‌گردد. 

چهار گونه مزاج و چهار نوع انسان مشابه با آن, در طب سنتی دور قاجار این گونه 
توضیح داده می‌شد: 
مزاج صفراوی 

شخص با مزاج صفراوی علائمی دارد مانند پوست گرم و خشک» چهرة زرد یا 
خاکستری» عروق صاف و مستقیم و عضلات و استخوان‌های قلنبه. خطوط صورت آن‌ها 
عمیق, نبض و تنفس آن‌ها آرام و خوابشان کوتاه و پریشان است. در انجام اعمال خود 
سریع و شتاب‌زده هستند. در مسائل قلبی و مالی حسود هستند. 


مزاج خونی 
اشخاص با مزاج خونی دارای گردش خون سریع به همراه پوست قرمز و گرم بوده بافت 
مخاطی آن‌ها مانند چشم و زبانشان قرمز است» نبض بی‌عیب و شهوت قوی دارند. خواب 
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آن‌ها به‌صورت مشخصی آرام و عمیق است و دست‌های آن‌ها چاق و کف دستشان گرم است. 
مزاج بلغمی 

این مزاج با چاقی زیاده رنگ قرمز» پوست نرم و سرد عضلات شل و با واکنش ضعیف 
عملکرد و بی‌مبالات هستند. 
مزاج سودایی 

این مزاج خود دو نوع است: 

۱. سودایی ضعیف: به محرک‌ها جواب ضعیف داده» عملکرد قلبی و ربوی کت داتفه 
چهرهٌ رنگ پریده و خطوط صورت عمیق دارند. این افراد مغموم و خودخور اما دارای ثبات 
قدم درونی هستند. 


سید خسرو موسوی همدانی سید محمدعلی خسروی موسوی همدانی 


۹۶ 


سللامت» بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


سیدمهدی خسروی همدانی به همراه بیمارش 


دکتر سیداحمدعلی خسروی همدانی 
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۲ سودایی شدید: دارای سرعت عمل و تندی عملکرد سریع قلبی و ریوی و چشمان 
روشن با عملکرد زیاد هستند. این‌ها اشخاص سست اراده. حساس و خیال‌پرداز با الگوی 
خواب مهیج و پریشان هستند. 

این تصور از مزاج‌های چهارگانه باعث هدایت پزشکان طب سنتی ایران به‌سوی 
طبقه‌بندی مشابهی از گیاهان و داروهای گیاهی شد و طبایع را به چهار دسته سرد. گرم» 
مرطوب و خشک تقسیم کرده بودند. هچنین طب سنتی تصور داشت که بدن انسان در 
حالت تعادل است. بیماری و مرض بدن را به حالت عدم تعادل درمی‌آورد و هدف طب 
سنتی ایجاد تعادل مجدد در بدن است. 

حکما و پزشکان طب سنتی در دورة قاجار به قوانین سنتی که کتاب‌ها و رساله آن‌ها را 
حمایت می‌کردند اعتماد داشتند. این کتاب‌ها به این شرح بودند: 

۱. قانون نوشتة ابن‌سین. 

۲ قانونچه که خلاصه قانون ابن‌سینا نوشتة محمودین محمدین عمر چغمینی بود. 

۳ شتا نوشتة ابن‌سینا. 

۴ محزن /2دویه نوشتة عقیلی خراسانی. 

۵ تحفة‌الحکيم نوشتة محمدموّمن حسینی طبیب‌بن محمد زمان» پزشک شاه‌سلیمان 
صفوی. امروزه این کتاب به نام «تحفه حکیم موّْمن» شناخته می‌شود. 

پاشک نم زا تفاالانفام تیکتق رثیس السکما مب زامخ ناسر ظبیب اضفغانی: 

۷ طب آکبر نوشته اکبری. 

۸ قرابدین نوشتة شاپوربن سهل مسیحی پزشک بیمارستان جندی‌شاپور در قرن سوم 
هجری. 

این کتاب‌ها در خصوص طب سنتی با نشتن کتاب‌های زیر در دورة قاجار تکمیل شد؛ 

۱ طب کبیر نوشتة حسین‌بن میرزامحمود طبیب صابر روحانی 

۲ سرمایه حیات يا چشمه زندگی» نوشتة زین‌العابدین‌بن محمدعلی بافقی 

جع نویه اضر بقع غلی‌شاعان قرضی مشباساطه 

۴ کیب اوقت ساریا که زنن دنت تاروشیای و قیمی‌دان فر خورة قاخار برد 


ششک امه ترفعة میرزاعلی آفبرغان حکیمباشی قاظلمالاطا: 


۱. ۵ 
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۶/دویه مجربه یا راهنمای داروی پزشکی نوشتة دکتر سیداحمدعلی خسروی موسوی 
همدانی پسر سیدخسرو موسوی همدانی. 

سیداحمدعلی یک اهمیت خاص در اینجا دارد. سه نسل از این فامیل همگی طبیب سنتی 
بودند و پسر سیداحمدعلی» سیدمهدی خسروی» نوبسندة دو کتاب طب بوعلی و گیاهان 
داروبی است. او هنوز در همدان مشغول طبابت و ویزیت تعدادی بیمار است. سیدمهدی در 
مورد اجدادش می‌گوید: 

«سیدخسرو پسر میرشیر سلطان میشی پزشک دورة قاجار بود. همةٌ اجداد ما درگیر شغل 
طبابت بودند. میرشیر سلطان میشی در دربار ناصرالدین‌شاه برای مدتی طبابت کرده» بعدها 
پس از مشاجره با درباریان به همدان رفت. او شروع به درمان بیماران در بازار کرد که 
امروزه به نام سرگذر خوانده می‌شود. او یک مرد سالم با ساختار بدنی خوب بود و حدود 
۰ سال زندگی کردا. 

اولین عکاسی که به همدان آمد. هنگامی که میرزشیر سلطان هنوز در قید حیات بود 
عکسی از او گرفت. او بیمارانش را توسط روش‌های سنتی جالینوسی» هیپوکراتس» ابن‌سینا و 
طبیبان هندی درمان می‌کرد. او ارتباط خوبی با پزشکان هندی برقرار کرده» از کتب آن‌ها 
استفاده می‌کرد. پسرش دستیار او در داروسازی بود و داروها را از منشاً حبوانی و گیاهی 
آماده می‌کرد. او گاهی بیمارانش را به وسیلاً نور خورشید و ماه درمان می‌کرد. او یک 
آزمایشگاه در خانه‌اش داشت که آن را به منظورهای پزشکی اختصاص داده بود و تعدادی 
اهل فن در آن مشغول به‌کار بودند. 

به‌علاوه یکی از پسران او سیدمحمدعلی خسروی» هم دارای دانش تمام‌عیاری در طب و 
همچنین الهیات و حقوق مذهبی بود. پسرش سیداحمدعلی خسروی همدانی» نوبسندة کتاب 
تجارب پزشکی است. احمدعلی معاصر با اواخر دورةٌ قاجار و دوران سلطنت رضاشاه پهلوی 
بود. علاوه بر اين‌که نزد پدرش آموزش دیده بوده او پزشکی را در رشتة پزشکی دانشگاه تهران 
هم شروع کرد و در سال ۱۹۱۱ م. دیپلم داروسازی خودش را گرفت. بااین‌حال او ترجیح 
می‌داد تا درمان‌های سنتی را ادامه دهد و حتی او موفق به درمان بیماری آب سیاه چشم از 
طریق سنتی شد. دورة درمان قطعی برای توقف علائم بیماری پانزده روز بود و پس از آن 
بینایی برگشته» و برخی مواقع بیماری به‌کلی از بين می‌رفت. او همچنین پسوریازیس را از 
طربق سنتی درمان می‌کرد و در درمان سردرد مزمن و میگرن, متبحر بود. او همچنین یک 
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درمان برای جلوگیری از رویش موهای زاید در زنان ابداع کرد و همچنین می‌گفت که قادر به 
درمان کچلی موضعی و غیر ارثی است. 
برای این که اساس طب سنتی در دورهُ قاجار را توضیح داده باشیم. اجازه دهید به 


اختصار مثال‌هایی از درمان‌های سنتی برای بیماری‌های عمومی آن زمان از کتاب ادویه 
مجریه نوشتة سیداحمدعلی خسروی بیاوریم: 


پسوریازیس 

سین قنیم هی دهد قاد رانی بت یارس فعالن با عاایت وت قت و اطع 
را مخلوط می‌کنند تا شیری رنگ شود و این محصول تولید شده را بر روی پوست به‌کار 

کتاب دیگر توضیح می‌دهد که مقداری براسیکا راپای پخته و يا خرد شده را بر روی 
پوست ملتهب می‌گذارند تا ظرف یک يا دو روز درمان شود. قرار دادن مقداری پیاز پخته یا 
خرد شده بر روی پوست سب درمان آن ظرف چند روز خواهد شد. پیاز پخته و کباب شده؛ 
با ۱۰۰ گرم روغن کنجد و ۱۰ گرم کافور می‌تواند پسوریازیس و تاول زخم را درمان کند. 
آسم 

«مقداری زرشک را باید حدود ۱۰ دقیقه دم گذاشته» سپس با مقداری آب خورد. بخور مریم 
گلی هم باید استنشاق گردد. زعفران جوشانده مخلوط با عسل هم می‌تواند خورده شود. 
مخلوط جعفری با شیر هم می‌تواند نوشیده شود. دم‌کرده ساق و گل تیموس و ولگاریس با 
عسل هم باید نوشیده شود.) 

خسروی می‌گوید که آسم به‌وسیلا روش زیر قابل درمان است: «پودر برگ بلادنا باید 
مصرف شود. آمیگدلوس و روغنش برای درمان آسم مفید هستند. ولگاریس و رازیانه باید به 
ازای هرکدام ۵ گرم مخلوط شده با ۱۰ گرم ريشة پوست‌کنده شیرین‌بیان مخلوط شوند. آن را 
باید داخل ۴ لیوان آب ريخته» جوشانید تا میزان آب به دو لیوان برسد. این معجون باید یک 
روز در میان و تا زمانی که آسم برطرف شود نوشیده شود. یک مخلوط از آب تره‌فرنگی و جو 
اد نویه ند همان گونه که عساره لال چار چین» بر و میزهآن نوشيده می‌شود:آن 
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را ابتدا باید ۴۸ ساعت در آب خیسانده سپس عصاره‌گیری شود. عصاره می‌بایست در 
فنجان‌های کوچک و ناشتا مصرف گردد. سرانجام برگ‌های یوتریکاء می‌بایست جوشانده و با 
آب جو مخلوط و مصرف شود. 
دیابت 

پودر گیاه خار شتر بایستی در کپسول قرار داده شده, مصرف گردد. هر چیزی که احساس 
تشنگی را کاهش دهد همچون غناهای سرد شامل اثار و آب اناره دوغ و ماست» عرق نعناع 
و سکنجبین برای این بیماری مفید هستند. به‌علاوه مخلوط عناب سپستان و کاهو ٩(‏ گرم 
از هرکدام) و ٩‏ گرم پوست پاپاور را باید جوشانده» و پس از صاف کردن,» نوشید. روز بعد ۱۸ 
گرم لابریم هندی را باید جوشاند و پس از سرد کردن» نوشید. آن روز نان و چای نباید خورد 
و مخلوط را باید به همراه آب و یا یک نوشیدنی سرد خورد. 
زگیل 

زگیل به‌دلیل مزاج‌های گوناگون ایجاد گشته و در هرگونه از مردم درمان متفاوتی دارد. 
پزشکان سنتی سعی می‌کردند تا زگیل را از راه تلقین درمان کنند. با این وجود روش دیگر 
درمان سوزاندن چوب بید و مخلوط کردن آن با سرکه و قرار دادن آن بر روی زگیل بود. 
چنین روشی ممکن بود در برخی از مزاج‌ها زگیل را درمان کند. گاهی زگیل به‌وسیله گره 
زدن» کنده و قرار دادن شیره انجیر بر روی زخم آن» که مانند یک حلال عمل می کرد 
درمان می‌شد. به‌علاوه شیره جعفری هم ممکن بود مفید باشد. 
ریزش مو 

اگر ریزش مو ارثی نبوده آن‌گاه خاکستر عقرب را با روغن زیتون مخلوط کرده. پیشنهاد 
می‌شد که این معجون بر روی مناطقی که رشد مو متوقف شده بو مالیده شود. روش 
مشابهی هم وجود داشت که به‌جای عقرب, مار سیاه سمی جایگزین می‌شد. 


برموبی 

شت جوجه‌تیفی را در روغن زیتون سرخ کرده» صاف می‌کردند. حاصل آن یک مادة 
چرب بود که در جعبه‌ای نگهداری و پس از ازاله مو روی پوست مالیده می‌شد. این ماده 
ريشة مو را تخریب کرده از رشد مجدد مو جلوگیری می‌کرد. خون هدهد می‌توانست 
جایگزین گوشت جوجه‌تیفی شود, آما تحصیل این دو روش درمانی بسیار مشکل بود. 
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همان گونه که شواهد دذکر شده در بالا نشان می‌دهد. داروهای سنتی ایران به‌شدت به 


گیاهان دارویی و ویژگی‌های آن‌ها 
زعفران 
محسوب می‌گردد. طبق این واقعیت و برخلاف فرهنگ مرسوم در فرانسه و اسپانیاه هنوز در کل 
دنیا آن را به نام زعفران شرقی می‌شناسند. ایران یک رکورد تاریخی در کشت و تجارت زعفران 
دارد. طبق آمار صادرات سال ۱۸۸۹ م» ارزش کل صادرات ایران ۲۱۲۶۰۰۰ پوند استرلینگ بوده 
که از این مبلخ» ۸ درصد مربوط به صادرات زعفران بوده است. 

زعفران علاوه بر مصرف غذایی و دارویی, به‌عنوان رنگ و عطر هم مورد استفاده قرار 

۱ 

می‌گیرد. براساس منابع باستانی» ویل دورانت می‌گوید که «ایرانیان برای اولین‌بار 
پودرهای ارایشی و عطرها را اختراع کردند». بدون شک زعفران جزء اولین گیاهان 
معطری بوده است که ایرانیان شناخته و به‌صورت روغن» مایع 9 کرم. به‌منظور عطر 9 
آرایش استفاده کرده‌اند. 

ما می‌دانيم که ایرانیان از روش‌های تقطیر برای عطرسازی استفاده می‌کردند. استفاده از 
روغن و مایع (زعفران» گل رز بیدمشک و.) در ایران تاریخ طولانی دارد. کاوش‌های 
پرسپولیس, اهمیت عطرهاء بخورها و گیاهان خوشبو را برای ایرانیان در دورةٌ باستان نشان داد. 
نیع تریخی بیان می‌کند که زعفرانبه‌عنوان عطر و بخور مورد استفاده قزر می‌گرفته است. 

قسمت موّثر زعفران, روغن اسانس آن که شامل روغن ابست آلبومین و مواد معدنی 
است. به‌عنوان یک گیاه دارویی و یک گیاه ضد افسردگی بوده, و به‌شدت خاصیت 
آرام‌بخش دارد. همچنین یک محرک قوای جنسی است. بوییدن زعفران برای اشخاص 
علی|کبرخان حکیم‌باشی ناظم‌الاطباه در سال ۱۹۰۰ م» شرحی از خواص دارویی زعفران 
براساس منابع پزشکی غربی و شرقی بیان می‌کند. «مقدار مورد نیاز از آن باید در اتاقی با 
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حرارت ۲۵ درجچه خشکانده شده» سپس به‌وسیله الک» جداسازی شود. از ۰ قسمت 
زعفران» ۵ قسمت آن به دست می‌آید. پودر نهایی. محرک جنسی» آرام‌بخش و سبب 
قاعدگی است. از ۸۵ قسمت. مقدار ۲ دسی گرم تا ۲ گرم شربت تهیه می‌شود. 

محمدباقر ازغندی» پزشک دورةٌ قاجار, مشاهده کرد که زعفران برای تقویت حافظه هم 
مناسب است. همچنین در برونشیت مزمن, از طریق بی‌حس کردن اعصاب انتهایی ریه‌ها 
موثر است. برای درمان بی‌خوابی ناشی از استرس‌های روحی» فشار عصبی و دندان‌درد نیز 
پیشنهاد می‌شد. 

پزشکان سنتی توضیح داده‌اند که اگر در مراحل زایمان مشکلی پیش آید» مصرف مقدار 
۰ گرم زعفران که با آب و شکر مخلوط شود باعث تسهیل زایمان می‌گردد. این روش 
همچنین برای سقط جنین به‌کار می‌رفت. مخلوطی از زعفران و گل سرخ باعث آفزایش 
این مزایا است: تقویت حواس, افزايش قدرت جنسی و همچنین آرام‌بخشی. همچنین 
می‌گوید درصورتی که یک مریض مبتلا به حناق» یک سیب توخالی را از زعفران پر کرده؛ 
بو کنلء این کار سیب بیبود او می‌شود. 
والرین (سنبل‌الطیب) 
ساقه توخالی است. در طب سنتی ایران» این گیاه در دستة گیاهان گرم قرار گرفته و یک 
داروی خوب برای عملکرد قلب» به خصوص برای تغذبه عروق عضلات قلبی و دیگر 
قسمت‌های قلب است. 

در طب سنتی ایران پیشنهاد می‌گردد که ٩‏ گرم از این گیاه ر در ۱/۵ الین ۲ فنجان آب 

ز آن جا که اين گیاه شامل منیزیوم است پيشنهاد می‌گردد تا به‌عنوان شامپو و رنگ مو 
برای سیاه کردن مو استفاده شود؛ همچنین ملاحظه می‌شد که دارای خاصیت تقویت 
ريشه موء البته نه شبیه حناء می‌باشد. تاثیر داروی والرین بر روی سیستم اعصاب مرکزی 
همچنین توسط پزشکان طب سنتی ایران به‌عنوان ضد افسردگی پیشنهاد می‌شده است. 


طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ۱۰۳ 


شیرین بیان 

به‌عنوان یک گیاه بومی ایران ممکن است در بیشتر نواحی پیدا شود. با این وجود. درصد 
مواد موثر آن بستگی به آب‌وهوایی دارد که در آن رشد کرده است و بیشتر در مناطق 
جنوبی و غربی ایران پیدا می‌شود و امروزه در صنعت داروسازی نقش مهمی دارد. پزشکان 
سنتی شیرین بیان را برای زخم معده و جلوگیری از اسپاسم روده‌ها پیشنهاد می‌کردند. 
شیرین بیانی که مصرف می‌شود از ساقه زیرزمینی آن به دست می‌اید؛ آن را می‌جوشانند 
تا به مایعی شبیه عسل تبدیل شود. این ماده را عصاره شیرین بیان می‌گویند و به‌خاطر 
مزهُ شیرینش, آن را به‌عنوان مکمل با بسیاری از داروها مانند گنه گنه به کار می‌برند. 
رز یا گل سرخ 

گل سرخ هم یکی از گیاهان بومی ایران با تاریخچه طولانی است. گونه‌ای از آن. به نام گل 
محمدی, دارای بوی خوشی است. گفته می‌شود که پیامبر هميشه بوی خوش داشت و حضور 
او اغلب از استشمام این بوی خوش احساس می‌شد. گل آن برای عصاره‌گیری مورد اسستفاده 
قرار می‌گیرد. بزرگ‌ترین ناحیه‌ای که در آن پرورش می‌یابد. کاشان؛ تبریز و فارس است. ایین 
گل مانند شیرین‌بیان باارزش است و بسته به محلی که در آن رشد کرده. دارای اثرات دارویی 
متفاوتی است؛ بنابراین گل پرورش یافته در تبریز از نوع به دست آمده در کاشان متفاوت است. 
گل رز تبریز به‌عنوان قابض در درمان بیماری اسهال به‌کار می‌رود؛ درحالی‌که گل کاشان 
به‌عنوان مسهل کاربرد دارد. عصاره گل سرخ در صنایع آرایشی کاربرد دارد. همچنین در دوران 
قاجار و قبل از آن در صنایع عطرسازی کاربرد داشته است. برخی از انواع گلاب گل سرخ 
به‌عنوان جزتی از داروهای دیگر مانند داروی پسوریازیس, استفاده می‌گردد. مانند زعفران و 
شیرین بیان؛ گلاب گل سرخ در ایران و نواحی شرقی در آشپزی هم کاربرد فراوان دارد. 

حال که ما چشم‌اندازی از داروهای سنتی ایران به دست آوردیم, مناسب است تا 
نتیجه‌گیری و اظهارنظری در خصوص سرنوشت طب سنتی در دورة قاجار و تغییر طب 
سنتی به طب مدرن و داروهای جدید در آن دوران و به عبارتی تغییر طب یونانی و ابن‌سینا 
به طب پاستور و هاروی داشته باشیم. 

دوران جدید که با شروع مدرنیسم در ایران همراه بوه با مرگ لطف‌علی‌خان زند و 
تاج‌گذاری آقامحمدخان قاجار در سال ۱۷۹۶ م. آغاز شد و اتمام آن با ادعای تاج و تخت 


۴ سلامت. بهذاشت و زیبایی در عصر قاجار 


توسط رضاخان پهلوی در سال ۱۹۲۵ م. بود. در اين دوران» قدرت‌های غربی به همراه 
فرهنگ و سنت‌هایشان به ایران آمدند و گاهی با مخالفت روبرو شدند اما اغلب با آغوش 
باز و خوش‌رویی به‌وسیله طبقة حاکم و پادشاه و شاهزادگان و اطرافیانشان» پذیرفته شدند. 

اولین رویارویی با طب اروپایی در دورةٌ فتحعلی‌شاه و در نتیجه رقابت بین سفرای روس» 
انگلیس و فرانسه که قصد نزدیکی به دربار فتحعلی‌شاه را داشتند» به‌وجود آمد. این سفرا 
برای مراقبت از خود. پزشکان اروپایی به همراه می‌آوردند و به اين طریق داروهای غربی 
شروع به غلبه بر اقتدار داروهای سنتی ایران که براساس طب یونانی و ابن‌سینا بوده کرد. 

در سال ۱۸۰۷ م.» یک هیئت نظامی به ریاست ژنرال گاردن» به همراه ۲۵ افسر ۲ 
کشیش» یک پزشک و تعدادی سرباز به تهران آمد. در سال ۱۸۰۸ م» حکومت انگلیس» 
در رقابت با فرانسه. دو هیئت سفارت به ايران فرستاد. بعد از شکست هیئت اول» هیئت 
صد نفری دوم به ریاست سرهار فورد جونز و منشی او جیمز موریه» نویسنده کتاب حاجبابا 
اصفهانی» گسیل گشتند. پس از اين موفقیت ژنرال مالکوم مسئول هیئت سوم اعزامی به 
ایران شد. بیشتر این اعضا که مالکوم را همراهی می‌کردند. از اعضای هیئت قبلی بودند و 
هیئت آن‌ها شامل یک نفر جراح به نام دکتر کورمیک بود که بعدها یکی از پزشکان مورد 
اعتماد شاهزاده عباس‌میرزا شد. همچنین دکتر کمپل نیز در هیئت بود که در این زمان در 
تبریز به‌عنوان پزشک ارتش شاهزاده منصوب شد. 

این واقعه در دربار فتحعلی‌شاه یکی از عرصه‌های رویارویی طب جدید و طب قدیم را 
که هر دو مصمم به آینده بهتر بودنده روشن می‌کند. در اين زمان تاج‌الدوله, همسر سوگلی 
فتحعلی‌شاه بیمار شد و پس از عجز پزشکان درباری از درمان اوء مداوا به عهدة یک 
پزشک انگلیسی به نام دکتر مک‌نیل واگذار شد. با وجود مخالفت حکیم‌باشی‌ها با 
روش‌های خارجی و قدرت درمانی داروهای جدید. درمان این بیمار باعث شد تا مک‌نیل 
به سمت پزشک مجاز دربار برسد. شاه در مورد سلامت خودش با مک‌نیل مشورت 
می‌کرد. در نتیجه در سال ۱۸۱۰ م» سه پزشک انگلیسی در تهران بودند که به بالاترین 


حلقه قدرت در آن زمان دسترسی داشتند. 


حصامع۱۵۱ صحامل تن5 .1 
ااعطام‌صون .2 
اانع(۷6 .3 


طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ۱۰۵ 


سنت مدرنیزه کردن توسط ناصرالاین‌شاه پسر محمدشاه به‌وسیلة تأسیس دارالفنون در سال 
۰ م. که در آنجا طب جدید را به‌عنوان یکی از شاخه‌های علمی تدریس می‌کردند» ادامه 
یافت. به‌زودی دارالفنون از حالت یک مدرسه پلی‌تکنیک به‌صورت یک دانشگاه کوچک درآمد 
و علاوه بر دانشکده‌های طب داروسازی و علوم نظامی, بخش‌های مطالعه علوم طبیعی و 
اقتصاد سیاسی هم به آن اضافه گشت. 

بخش‌ها توسط اروپایبان اهل فن و با همکاری ایرانیان اداره می‌شد. یکی از مدرسان 
طب, دکتر شلیمر هلندی بود. او یک کتاب پزشکی که امروزه به‌سختی به دست می‌آید. 
نوشت که یک فرهنگ کوچک لغات و عبارات فرانسه به فارسی بود. در سال ۱۸۷۴ م.» 
برای بار دوم با قدری حذف و اضافات» توسط روش لیتوگرافی در چاپخانه مدرن دارالفنون 
به چاپ رسید. با نظری اجمالی به فهرست آن می‌توان عرصه‌های گوناگونی را که این 
کتاب بدان پرداخته است فهمید: 

۱. تعیین نواحی به دست آوردن محصولات گیاهی و جانوری 

۲ تعیین مشخصات ممتاز منابع آب‌های معدنی و ویژگی عمل آن‌ها 

۴ تعیین مردم بومی و بیماری‌های بومی 

۴ بحث در خصوص مردم بسیار جالب ایران 

در حقیقت اين کتاب کار بسیار بزرگی بود؛ برای تسهیل ترجمةٌ طب سنتی و ابن‌سینایی 
به طب جدید. در آن بین لغات تخصصی طب جدید و طب قدیم ارتباط برقرار شده بود. 
این کتاب» رسماً عبارات و کلمات علمی و فنی را در دانشگاه تازه تأسیس» تثبیت کرد. 


تصویر لقمان‌الدوله و تعدادی از پزشکان و داروسازان اردوی نظامی: 
سال ۱۳۱۰ هجری. عکاس صدیق‌الحکما 


۶ سلامت؛ بهداشت ۳ زیبایی در عصر قاجار 


در نتيجة این تغییرات و مطابقت دادن کشفیات پزشکی با پزشکی عملی توسط 
دانشجویان دارالفنون» طب ایرانی به طب جدید تغییر پیدا کرد. اين تغییرات همچنین از 
طریق تأسیس بیمارستان‌ها و مژسسات پزشکی هم انجام شد. در سال ۱۹۱۱ م» با 
تصویب یک قانون جدید» یک سازمان پزشکان که همه پزشکان عضو آن بودند» 
تشکیل شد. پزشکان با بیش از ۱۰ سال تجربه مورد پذیرش و عضویت قرار می‌گرفتند. 
آن‌هایی که کمتر از ۱۰ سال تجربه داشتند می‌بایست برای دست یافتن به گواهینامه و 
اجازه طبابت» امتحان بدهند. گفته می‌شد که حدود ۵۰۰ نفر برای ثبت‌نام تقاضا داده 
بودند. از آن تاریخ به بعده اشتغال به کار پزشکی و داروسازی بدون داشتن گواهینامه که 
به تأیید کمیسیون بهداشت رسیده باشده ممنوع بود. این کار خواه‌ناخواهه پایان طب 
سنتی را در ایران بدون داشتن اجازه قانونی و جواز مهارت» رقم زد. 

کم‌کم روش‌های آموزش ابن‌سینا و طبابت به روش ابن‌سینا و رازی رو به پژمردگی 
رفت. در همین زمان تعلیم روش سنتی متوقف شد و شیوخ و حکیم‌باشی‌ها مجاز به 
گردآوری شاگرد و انتقال دانش خود به آن‌ها نبودند. از دیگر سو و در خلاف این 
جریان» برخی از دانشجویان مترقی اروپایی پی به نقایص طب مدرن برده» به 
خصایص مثبت طب سنتی و درمان‌های گیاهی علاقه نشان می‌دادند؛ درحالی که در 
ایران گریز از سنت و پذیرفتن آنچه که از ريشه به‌عنوان روش‌های جدید ملاحظه 


می‌شد به‌وجود آمده بود. 


آرم داروخانه معلم خانه شورین داروساز شاه 


طب سنتی و گیاهان دارویی در دوره قاجار ۱۰۷ 


یک اتاق اختصاصی در بیمارستان تبهران که به بیماران مبتلابه وبا اختصاص یافته بوده 
اثر یک عکاس روسی, محل نگهداری: آلبوم‌خانه کاخ گلستان, آلبوم ۲۴۶ 


یذ» و 
بت سبهه 


» 
4 
۰ 


39 


فصل چهارم 
یک مطالعه تشکیلاتی و معرفتی در خصوص مدرنیزه‌شدن پزشکی 
ایران در قرن نوزدهم 

هرمز ابراهیم‌نژاد 
با وجود این که طب جدید در اروپاء ابتدا برساس آسیب‌شناسی تشریحی و 
میکروب‌شناسی توسعه یافت اما وقتی در قرن نوزدهم در ایران معرفی شد پیشتر به 
طرق مختلف نهادی و عقلانی در اروپا نمود پیدا کرده بود. به همین دلیل من به‌جای 
عبارت «ارائه طب مدرن»» عبارت «توسعه و تکامل طب سنتی» را به‌ کار می‌برم؛ چرا که 
معرفی طب مدرن در اجتماع ایران ابتدا مستلزم فهم و درک یکسان‌سازی آن با طب 
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یک صفحه از کتاب حفظالصحه از دوران مظفرالدین‌شاه 


۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


چون در قرن نوزدهم موسسات مجتمع پزشکی که محل استقرار پزشکان اروپایی باشد, 
وجود نداشت. بنابراین الزامی بود که این پزشکان کار خود را در قالب نهادهای پزشکی 
دربار انجام دهند. هدف این مقاله توضیح عواملی است که در توسعه و شکل دادن طب 
مدرن در ایران مشارکت داشتند. 

قبل از شروع مطلب تأکید بر موارد زیر لازم است: 

5 گرچه ایران دورةٌ قاجار (۱۹۲۵ ۱۷۳۹۴۰ م( به‌شدت تحت تأثیر سیاست 9 اقتصاد 
کشورهای اروپایی بود ولی به دلایل جغرافیایی و ساختاری» هیچ‌گاه مستعمره این کشورها 
نشد. این مسئله به‌صورت عمیقی» معرفی و توسعه طب مدرن را در ایران تحت تأثیر قرار 
داد؛ به‌لیل اين که علوم اروپایی به‌وسیلةً مستعمره‌نشینان به نخبگان ایرانی قرن نوزدهم؛ 
منتقل نگردید. باینحال از منظر دیگر اگر به موضوع بنگریم» معرفی طب مدرن در ایران 
مربوط به غلبه این مستعمره‌نشینان در جهات دیگر بود و ارائه علوم جدید به جوامع سنتی 
در نتیجه تفوق مجموعه گروه‌های سیاسی و نظامی غربی در ایران انجام شد. 

۲ پس از این که طب مدرن در ایران و دیگر کشورها به‌عنوان یک دستاورد غربی 
مشاهده شد. دیگر به تشخیص خط سیر و چگونگی اختلاط و توسعه بدنة این علم جدید. 
با داشته‌های سنتی موجود توجهی نشد. طبیعی است که طب مدرن اروپایی و لاجرم طب 
سنتیء ایرانی» هندی و... به حساب آمد. 

براساس هر منظری» اعم از فرهنگی 9 با ماهیتی که نگاه کنیم و یا براساس این 
طبقه‌بندی ممتاز سیستم پزشکی مانند طب غربی» طب چینی» طب هندی و طب اسلامی 
که بنگریم این حقیقت وجود دارد که هیچ‌کدام از این سیستم‌ها نمی‌تواند در طول زمان و 
در طول نسل‌های متمادی» بدون تغییربماند. این طبقه‌بندی که توسط اروپایبان و غیر 
آنان درست شده» به‌طور روشن براساس ملیت» مذهب 9 سیاست بنیان گذاری شتله اسنخ, 
به‌عنوان مثال, آیت‌الّه خمینی هنگام حضور در صحنة قدرت ایران روی این موضوع 
پافشاری داشت که باید ظرفیت‌ها و ارزش‌های طب سنتی را که زیر نفوذ طب غربی مورد 


یک مطالعه تشکیلاتی و معرفتی در خصوص مدرنیزه.... ۱۱۱ 


نمایی از دانشگاه دارالفنون 


۴ بنابراین» من با بحث در مورد ضرورت طب غربی در ایران» هیچ قضاوت ارزشی در 
مورد تقابل طب سنتی در برابر طب غربی نمی‌کنم؛ گرچه ملاحظه کردم که بعدها طب 


سنتی دستخوش تغییر شد و در مسیر توسعه طب مدرن قدم برداشت. 


از تاریخ سیاسی اجتماعی به تاریخ طب 

علاقة من به تاریخ پزشکی و اپیدمی‌های قرن نوزدهم در ایران هنگامی جلب شد که من 
طی تحقیقات رساله دکتری خودم. روی ساختار قدرت در ایران قرن نوزدهم» متمرکز شدم. 
هنگام جستجو در مورد رویداد تاریخی جانشینی فتحعلی‌شاه در سال ۲۴ - ۱۸۳۲ م» به 
تعدادی از اسناد و منأبع ویرایش نشده در مورد اپیدمی‌های وپاء طاعون 9 قحطی در آرشیوهای 
فزاقنه و انگلیسن برشیرم با این مجرذاین اطالاعات آماری و طایعدبرای آراقنه ینک مره 
کامل از اپیدمی‌های قرن نوزدهم در ایران؛ کافی نبود. منابع تاریخ معاصر ایران شامل 
اطلاعات آماری نیست و متأسفانه هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی» نه حکومت و نه موسسات 
مذهبی تأسیس شده در ایران قرن نوزدهم علاقه‌ای به ثبت آمار تولد و مرگ و میر مردم 
نداشتند که بتوان اطلاعاتی از آن‌ها استخراج کرد. حکومت قاجار در طی نیمه دوم قرن 
نوزدهم تلاش نامنظم و بدون روشی را برای جمع‌آوری اطلاعات مرگ و میر (فقط هنگام 
اپیدمی‌ها) نمود اما همین اطلاعات هم باقی نمانده است. چون اطلاعات آماری اپیدمی‌هاه 
محدود به اطلاعات گردآوری شده در آرشیوهای غربی و یادداشت‌های مسافران است» من 
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سعی کردم تا آن‌ها را با کمک نسخ خطی پزشکی که در قرن نوزدهم در ایران نوشته شده 
است تکمیل کنم. اما در آن‌جا براساس اطلاعات آماری اپیدمی‌هاء من مباحشاتی از دیدگاه 
تئوریک برای تب‌های همه‌گیر یافتم؛ با این وجود علاثق تاریخی منابع طب ایرانی روی این 
حقیقت متمرکز است که نشان می‌دهند» گفتمان طبی بر روی اپیدمی‌ها در رساله‌های آن‌ها 
براساس اخلاط و مزاج‌ها است. این تغییرات در کارهای میرزامحمدتقی شیرازی (۱۸۰۰ تا 
۵ م.4 یکی از پزشکان برجسته دربار به همان خوبی کارهای دیگر پزشکان سنتی مجسم 
گشته است. 

شیرازی سه رساله در خصوص سه بیماری مهم که در قرن نوزدهم در ایران غلبه 
داشت» نوشت. اولین رسال او طاعونیه (در مورد طاعون) پس از عواقب شعله‌ور شدن 
طاعون سال ۱۸۲۹ نوشته شد. شیرازی روی این حقیقت تأکید می‌کند که طاعون مسری 
نیست ولی همه‌گیر می‌شود. در رساله دوم. وبائیه (در مورد وبا) که در سال ۱۲۵۱ ق. 
تخریب نظریه مهم یونانی‌هاء مشتاق بیان نظریات براساس مشاهداتش بود» شیرازی هم 
استدلال‌هایی براساس مشاهدات پزشکی‌اش آورده» اما براساس نظرية مزاج‌ها سعی کرده 
است یک شرح تازه در مورد تب‌های همه‌گیر بدهد. در نتيجة این شرح مجدد او وبا را از 
اسهال وبایی متمایز کرد و نشان داد که وبا همه‌گیر است و اسهال وبایی این‌گونه نیست؛ 
اگرچه این دوء علائم مشابهی ایجاد می‌کنند. ما بهتر می‌توانیم این افتراق را درک کنیم 
اگر به خاطر آوریم که وقتی او رساله‌اش را بین سال‌های ۱۸۳۱ تا ۱۸۶۲ م. نوشت. برای 
اکثر پزشکان در ایران و اروپاء وبا و اسهال وبایی از نظر کلینیکی قابل تشخیص نبود. 
به‌خصوص در ایران که قحطی و سوءتغذیه باعث گسترش بیماری‌های گوارشی مختلف 
شده بود که در میان شیوع پهناور بیماری وبا قرار داشت. به‌طور قطع» کار شیرازی یک 
موشکافی عمیق در شرح و درمان وبا نبود ولی این نشان می‌دهد که پزشکان ایرانی و 
طب سنتی ایران» تحت فشار همه‌گیری‌هاء در حال تغییر و تحول بود که من آن را سیر 
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این سیر تکاملی درونی» یک زمينة مساعد برای نمایان شدن اختلاط طب مدرن غربی 
فراهم آورد. دیوید آرنولد" می‌گوید که در کشورهای مستعمره تاریخ طب تنها از دید 
استعمارگران دیده شده و تجربة کشورهای مستعمره نادیده گرفته شده است. به این خاطر 
قصد دارم معرفی طب جدید را از طریق روشی که توسط پزشکان سنتی محلی درک و 
استنباط می‌شده است مورد مطالعه قرار دهم نه از دیدگاه یک اروپایی سنتی. به عبارت 
دیگر» تأکید من بر نقش پزشکان سنتی در انتقال هوشمندانه طب مدرن است اما احساس 
می‌کنم که هنوز به‌اندازه کافی منابع وجود ندارد. 


پویایی نهادی طب سنتی 

تکامل داخلی طب در قرن نوزدهم در ایران در دو سطح تئوری و نهادی اتفاق افتاد. 
پزشکان سنتی دربار به موّسسات پزشکی و تلاش برای ارتقاء و درگیر شدن در ساختار 
قدرت» علاقه‌مند بودند. پس از مدرنیزه شدن طب ایران در قرن نوزدهم. تفاوت‌هایی 
که موسسه طب دارالفنون به‌وسیله مدل اروپایی در طب به‌وجود آورده تنها به مشاوران 
اروپایی نسبت داده شد. این گفتمان در اطلاعات مناطق مستعمره‌نشین و همچنین در 
برخی از کارهای تاریخی امروزی» وجود دارد. تأثیر دکتر ژاکوب پولاک» یک 
آناتومیست اطریشی که در مدرسه دارالفنون در بین سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۶۰ م. 
پزشکی درس می‌داد. این گفتمان ر تبیین می‌کند. هنگامی که صدراعظم اصلاح گر 
میرزاتقی‌خان» در سال ۱۸۵۱ مدرسه دارالفنون تهران را بنا کرد. از آموزگاران اروپایی از 
جمله دکتر پولاک دعوت کرد تا به تدریس شاخه‌های علوم جدید بپردازند. او همچنین 
اقدام به تأسیس یک بیمارستان برای ارتش نمود. بیمارستان با مشارکت فعال پزشکان 
سنتی و مهندسین محلی, به‌وسیله رئیس پزشکان ارتش, میرزامحمد والی» ساخته شد. 
اخبار تأسیس بیمارستان و فعالیت‌هایش در هفته‌نامه‌ای که توسط میرزاتقی‌خان 
تاسیین شده بود» ثبت و منتشر می‌گردید. بنابراین شکی وجود ندارد که بیمارستان 
پیشتر در سال ۱۸۵۱ م. گشوده شده بود. اما دکتر پولاک در کتاب خود که در ۱۸۶۵ در 
وینه نوشت. ادعا کرد که بیمارستان به درخواست او در سال ۱۸۵۴ ساخته شد. بنابراین 
چون دکتر پولاک طراح طب دارالفنون و یکی از مسسین طب جدید در ایران بود, 


1. ۲۵۷۱, ۵ 
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می‌خواست تا یک چهرهٌ بت‌مانند از کار خودش در ایران ارائه بدهد؛ تأسیس بیمارستان 
مدرن حاصل کوشش‌های یک اروپایی ماهر در یک کشور غیراروپایی بود. به عبارت 
دیگر» پولاک تشخیص نداد که پزشکان سنتی محلی توانستند یک بیمارستان تأسیس 
کنند یا وجود یک سیستم پزشکی را تشخیص نداد. این دیدگاه امروزه هم غالب است و 
نقش پزشکان سنتی در اصلاح موسسات پزشکی, کاملا مورد چشم‌پوشی واقع 
می‌گردد. هنگامی که دکتر پولاک کارش را در ایران شروع کرد. یکی از پزشکان سنتی» 
یک رسالةٌ حجیم جنجالی نوشت و در آن به سخنرانی پولاک در مورد اپیدمی‌ها و 
دیگر بیماری‌ها که پیشتر یونانی‌ها در آن مورد کار کرده بودند اما گاهی این تئوری‌ها 
به پزشکان معاصر غربی مانند کومل نسبت داده می‌شود» حمله کرد. در این مسیر 
مقدماتی» پزشکان سنتی ایران این مسئله را عنوان کردند که پزشکان اروپایی همچون 
پولاک به اين دلیل در ايران کار می‌کنند که در کشور خودشان موفق نبوده‌اند و 
نظریه‌های آنان در آن جا رد شده است. 


دکتر نورمحمد پزشک مشهور بهودی و حکیم‌باشی ناصرالدین‌شاه 
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هرچند کوشش‌های انجام گرفته توسط پزشکان سنتی برای اصلاح مژسسات طبی 
بومی» اغلب متناقض و بی‌قاعده و براساس یک برنامة مبهم از شناخت طب رایج بود؛ 
با این وجوده می‌توان ارتباط بین این کوشش‌ها و گسترش موسسات پزشکی که در 
قالب توسعه قدرت سلطنت قاجار به‌وجود می‌آمد را مشاهده کرد. پیشتر من از تغییرات 
تئوریکال در طب سنتی در این دوره در ایران یاد کردم. تغییرات مشابهی در سطح 
نهادی اتفاق افتاد. به عبارت دیگرء مطالعات ساختاری طب جدید ما را به ایجاد تغییرات 
و اصلاح بدنه و ساختار طب سنتی قبل و یا حداقل به موازات آن» رهنمون می‌کند. در 
نيمةّ دوم قرن نوزدهم. از اصلاحات ساختاری در سیستم پزشکی توسط نخبگان قاجاری 
در رساله‌های طبی» روزنامه‌ها و جزوه‌های اصلاحی دفاع شد. من از خلال این منابع, 
سه دست‌نوشته که لزوم اصلاحات ساختاری در پزشکی را یاداور شده است. انتخاب 
کردم. این دست‌نوشته‌ها یک علاقه خاص در مورد تأسیس بیمارستان و تابلوهای 
سلامت عمومی را نشان می‌دهد. نويسندة دست‌نوشتة اول که در مورد تأسیس یک 
بیمارستان عمومی است» یک پزشک سنتی و رئیس پزشکان ارتش بود. دست‌نوشتة دوم 
که به‌نظر می‌رسد به قلم میرزامحمدخان سپهسالار اعظم (از شاخه دولو قبیله قاجار) 
باشد» در مورد اصلاحات در ارتش است اما قسمت زیادی از آن به سلامت عمومی 
اختصاص داده شده است. این دو رساله در حدود سال ۱۸۶۵ م. نوشته شده است. 
نویسندهٌ رساله سوم که در حدود ۱۹۰۳ م. نوشته شده است» یک افسر از تهران می‌باشد. 
این سند در مورد اصلاح در نظمیه بوده و همچنین روی سلامت عمومی تاکید کرده 
است. همة این نویسندگان بر این باور بودند که سطح طب سنتی باید دگرگون شود و 
حتی آن‌ها به ساختار طب مدرن اشاره می‌کنند. 


پزشکی و قدرت 

زمانی که آقا محمدخان» موسس سلسله قاجا توانست با شکست دادن آخرین حریف خود 
کشور را در سال ۱۷۹۴ م. فتح کنده در میان حلقه مرکزی اطرافیان او می‌توان وزیر اعظم را 
دید که هم وزیر جنگ هم مسئول جمع‌آوری مالیات» هم حکیم‌باشی و هم منجم‌باشی 
است. حضور یک پزشک بزرگ و یک ستاره‌شناس بزرگ در دربار به ساختار دربار پیش از 
اسلام و دوران ساسانیان برمی‌گردد و ابتکار شهریار قاجار نیست. 
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من این مسئله را برای اهمیتی که در مورد توسعه طب در دوران سلطنت قاجار دارده 
مورد تأکید قرار دادم. 
بعدهاء طی قرن نوزدهم» تعداد پزشکان دربار افزایش یافت. به همراه توسعه درباره سیستم 
اداری و ارتش قاجارها تعداد زیادی از موقعیت‌های پزشکی ایجاد کردند که بیشتر آن‌ها با 
القاب خاصی مشخص می‌شدند؛ مثل ملک الاطباء که بزرگ همه پزشکان بود» فخرالاطباء 
که عزیزترین پزشکان بوده صحت‌الدوله که مسئول سلامتی ملت بود حکیم‌الملک که 
پزشک کشور بود معتمدالاطباء که پزشک مورد اطمینان بود» زبدةالاطباء که زبدهٌ پزشکان 
بوده رئیس‌الاطباء که رئیس پزشکان بود» بقراطالحکما به‌معنی بقراط پزشکان, ناظم‌الاطباء 
که به‌معنی مدیر پزشکان بوده و... با این ملاحظات این یک تصور ارزشمند است که تعدد 
پزشکان درباری پیامد گسترش نیاز خاندان قاجار و شاهزادگان» به‌دلیل چند همسری بود. 
برخی از آنان خود پادشاه کوچکی در حوزةٌ قلمروشان بوده سیستم وزارت و تشکیلات 
حکومتی مشابه درنار تهران ذاشتند. پزشکان درباری در همه دوران‌ها وجود داشتند اما در 
دور قاجار افزایش آنان باعث رفتن به سمت حرفه‌ای و نهادینه شدن پزشکی گشت. تفاوت 
دیگر پزشکان دربار قاجار با پزشکان درباری در اعصار گذشته این است که طب درباری 
زیربنای پزشکی دولتی و پزشکی عمومی شد. همه فارغالتحصیلان مدرسةٌ دارالفنون» القاب 
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تشریفاتی درباری به دست آوردند؛ همچون حکیم‌الدوله در کنار عنوان جدید دکتر که در 
شورای گسترش بهداشت در سطح کشور کار می‌کرد. بعد از جنگ جهانی اول» شوراهای 
بهداشتی برخی از شهرهای کوچک همچون نیشابور را پوشش می‌داد. 
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اطلاعیه در خصوص یک بیماری مشترک بین انسان و دام 
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وا کرک استجناوا میب دضاء زاره درم ینتو یکره ا دبک وتان زد ناد 
موب او درو چم میس بو ید ی 
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یک مرد چم ۳2 درمان بیماری پایش به تهران آمده و برای مشاوره 
به مجلس حفظالصحه برده شده بود. 

در کنار دربا هیچ موّسسه منسجم و استواری برای پزشکان وجود نداشت. هیچ 
دانشگاه و مدرسه طبی وجود نداشت. در مدارسی که اغلب ضمیمه مساجد بود پزشکی 
تنها در زمرة دروس عمومی بود که در برنامه آموزشی قرار داشت. برخی از ثروتمندان 
معلم خصوصی داشتند. برخی خودآموزی داشته» و برخی دیگر پزشکی را از طریق تجربه 
می‌آموختند. طب سنتی خارج از دربار. هیچ یا حداقل به میزان خیلی کمی پایه و اساس 
رسمی داشت. در آن دورانی که هیچ ترتیبی برای دستمزدها وجود نداشت و دستمزد 
مشروط به میزان پرداخت بیماران بوده پزشکان درباری حقوق منظم و عنوان حرفه‌ای 
داشتند و این آغاز تفاوت مابین طب مشسجم و غیرمنظم بود. نويسندة رساله تأسیس 
مریض‌خانه دولتی که در سال‌های ۱۸۵۲ - ۱۸۵۱ م. نوشته شده است» تعدای از صفحات 
را اختصاص به مشکلات سلامت عمومی داده که مربوط به عملکرد شیادان و پزشکان 
بی‌نظم و غیرماهر داروسازان و جراحان داخل و خارج ارتش است. او پیشنهاد می‌کند که 
در ايالت‌هاء باید برای ارتقای سلامت عمومی» دکترهای آموزش‌دیده منصوب گشته و از 
فعالیت شیادان ممانعت گردد. طبق نظر این نویسنده» یکی از فواید بیمارستان آماده‌سازی 
محیطی برای تجربه‌آموزی و آموزش پزشکان و جراحان و سهولت اجرای نظارت بر 
عملکرد آنان است. 

یکی از عرصه‌هایی که مدرنیزه شدن درگیر آن است. مسئلةً سلامت عمومی است. 


۰ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


قاجارها برای ساختن آرتش نیاز به سرباز و پول داشتنده ضمن اینکه جمعیت کشور در 
خلال حوادث سیاسی و جنگ‌های قبیله‌ای در قرن ۱۸ تحلیل رفته بود و بنابراین در اوایل 
" قرن نوزدهم, جمعیت بالغ بر ۵ یا ۶ ملیون نفر نبود. روستاها به‌دلیل ملیات‌های سنگین و 
بیماری‌های مختلف اپیدمیک یا آندمیک که مرگ و میر را به دنبال داشت» کم‌جمعیت و 
فقیر بودند. به‌دنبال احیای قدرت مرکزی و توسعه حکومت. هزینه‌ها افزايش یافت و تنها 
منبع درآمد مالیات بود. چون قاجارها فهمیدند که قدرتمندی ایالت‌ها وابسته به ازدیاد 
جمعیت است. به آهستگی شروع به پرداختن به سلامت عمومی کردند. 

چگونگی درگیر شدن در موضوع سلامت عمومی از ده دوم قرن نوزدهم. زمانی که 
شاهزاده عباس‌میرزا از دکتر کورمیک خواست تا واکسن آبله را در روستاهای تحت امر او 
در آذربایجان تلقیح کند. شروع شد؛ دکتر کورمیک جراح نظامی انگلیس بود که از سال 
۰ م. در ایران بود ولی بعد از چند سال او یکی از پزشکان سلطنتی شاهزاده شد. با این 
وجود این عمل خطیر تنها در منطقة آذربایجان انجام شد و در فرازونشیب‌های قدرت 
جنگ دوم از روس‌ها شکست خورد» موقعیت او در ولایتع‌هدیء از طرف دیگر شاهزاده‌ها 
عباس‌میرزا در نوامپر سال ۱۸۳۳۳ م۰ یک ماه پس از درگذشت دکتر کورمیک» از بیماری 
وبا مرد. بعد از مرگ شاهزاده ولیعهد و شدت یافتن بیماری فتحعلی‌شاه» شورش‌های 
تجزیه‌طلبی و ازدیاد مدعیان تاج‌وتخت ایالت‌های کشور را به سمت بحران تجزیه طلبی 
پیش برد. سرانجام بعد از مدتی دودلی» شاه قبل از مرگش محمدمیرزا پسر عباس‌میرزا را 
به‌عنوان جانشین منصوب کرد و9 از دولت‌های روس و انگلیس خواست تا محمدمیرزا ر در 
برابر طغیان‌های دیگر مدعیان قاجاری» حمایت کنند. شاه جدید. محمدشاه (۱۸۳۴ تا 
۸ م.)؛ مرد ضعیفی بود و نتوانست اصلاحاتی را که در دستور کار پدرش بود نه در 
ارتش و نه در حوزه سلامت عمومی, دنبال کند 
صدراعظم اصللاح‌گر ناصرالدین‌شاه که تلاش در افزایش قدرت کشور به‌وسیله مدرنیزه 
کردن ارتش داشت از سر گرفته شد. او از طریق آمارگیری نفوس در جریان بود که درآمد 
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استان‌ها وابسته به مالیات سرانه است. استحکام سیاسی به حکومت قاجار اجازه داده بود تا 
ارتش را گسترش دهد اما شرایط پادگان‌ها بی‌نهایت بد بود و سربازان اغلب در جاهای 
نمناک و انبار مانند اسکان داشتند. به‌خاطر این شرایط» گسترش تیفوس در زمستان و بهار 
مکرر شایع شده, میزان مرگ و میر بالا بود. نه تنها حکومت هزینه‌ای به سربازان پرداخت 
نمی کرد بلکه سربازی که مزرعه‌اش را رها کرده بود باعث کاهش مالیات ایالت می‌شد. 
تمرکز بر روی پادگان‌های جدید در اطراف کشور و تأسیس بیمارستان برای ارتش؛ قدم 
بش ال را آضلاع یت وعسیت ند 


دکتر طولوزان پزشک دربار و مدرس دارلفنون 

حکومت مرکزی همچنین» پزشکان طب سنتی و پزشکان اروپایی را جمع کرد تا 
رساله‌هایی در مورد اپیدمی‌ها بنویسند و آن‌ها را در بین مردم فرستاد تا راه‌های جلوگیری 
و مراقبت در برابر اپیدمی‌ها را آموزش دهند. در نتیجه, قدم اول و همزمان یک طبقه‌بندی 
از طب مدرن در دوره قاجا منوط به شناخت این سیستم رایج و ارتباط و به هم پیوستگی 
آن در کل کشور دارد. بنابراین» بنیان سلامت عمومی و تنظیم طب در چارچوب تقویت 
قوای مرکزی قابل انجام بود. برطبق اين گفتار نهادینه شدن طب در ایران از توسعه 
دولت قاجار منشاً گرفت. 


۳ سلامت» بهداشت ( زیبایی در عصر قاجار 


تغیبرات سازمانی و ارزشی 

تغییرات سازمانی» یک نقطه عطف در تاریخ پزشکی» نه تنها ایران بلکه در خود اروپا» 
محسوب می‌گردد. ما اگر تغییرات هوشمندانه طب سنتی یا توسعه نظری طب جدید را 
بررسی کنیم» می‌توانیم نقش این فاکتور سازمانی بنیادی را در مدرنیزه شدن پزشکیء بهتر 
بفهمیم. دست‌نوشته‌های طب ایرانی که در قرن نوزدهم نوشته شده است. مثال‌های زیادی 
بر پایه آن ساخته شده است را به مبارزه می‌طلبد. دکتر طولوزان (۱۸۲۰ تا ۱۸۹۰ م.) پزشک 
فرانسوی ناصرالاین‌شاه قاجار, بیان می‌کند که عقاید ابن‌سینا به کلی منسوخ شده است و باید 
با متون تشریحی و آسیب‌شناسی اروپایی جایگزین گردد. اين در حقیقت چگونگی فهمی 
است که امروزه در مورد مراحل مدرنیزه شدن طب وجود دارد. تحقیقات گستردة من در 
خصوص تاریخ طب ایران در قرن نوزدهم» نشان می‌دهد که به دو دلیل اين مسئله, حداقل 
در ایران» روش تبدیل طب سنتی به طب مدرن نبود. 


جعبه وسایل جراحی 
دلیل اول این که. طب جدید یک قسمت توسعه‌یافته کامل از علوم نبود و خود در حال 
تغییرات بود. برخی از عقاید سنتی ایران. هنوز در حال کار بررسی توسط طب مدرن 
اروپایی بود. برای مثال در ۱۸۳۲ مورد مطالعٌ همه‌گیری‌هاء پزشک فرانسوی بروسیس" 
یکن از آزلین کنالی که سور ابنزازآنیز درموردطب استقیال خاشحه در مین سا 


1, ۴.1۰ ۷ 0۷۵5 
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که طب براساس تغییرات فیزیکی را به‌جای طب براساس نشانه‌ها جایگزین کرد. مدعی 
بود که سوء‌هاضمه. تحریک‌پذیری و سوزش اولین دلیل مستعد شدن در ابتلا به وبا 
است. دلیل دوم برطبق گفتة اوء ترس بود که معده را تحریک کرده» بدن را ضعیف 
می‌کند و سرانجام عامل سوم مستعدکننده» مقاربت جنسی است. 

ساوجی پزشک ایرانی» در رساله‌اش در مورد وبا که در سال ۱۸۵۲ م. نوشته است؛ 
تقریباً همین موارد را برای توضیح بیماری وبا و پیشگیری از آن توضیح می‌دهد: 

«هوای آلوده به وبا اثری روی بدن سالم ندارد اما آن روی بدنی تأثیر می‌کند که 
به‌واسطه ترس ضعف و مقاربت جنسی مستعد بیماری گشته است. در بیشتر موارده آن 
تغییراتی در بدن سالم ایجاد می‌کند اما نمی‌تواند باعث بیماری وبا شود.» 

حتی فیلیپ پینل » مشهورترین رئیس مدرسه طب پاریس» که نظر موضعی کردن بافت 
را به بیچا داد یک‌سوم کتاب حجیم خود. یعنی فلسفه شرح امراض را به توصیف تب 

" اسنشیل, اختصاص داد. 

تب اسنشیل که در طب عربی ایرانی» تب لازم نامیده می‌شود برخلاف تب اسهالی است 
که در طب جدید بقراطی در اروپاه طب سمپاتیک نامیده می‌شود.آن‌ه اغلب ارجاع به بخش 
طولانی می‌دهند که بیماری‌هایی که براساس تب ایجاد می‌شود را طبقه‌بندی کرده است. 
برای مثال» تصور دوپهلو از تب که يا خودش یک بیماری است یا علامتی از یک بیماری 
است در نوشته‌های ویلیام کالن » براساس افکار شیرازی در قرن نوزدهم در ایران است. 

دلیل دوم این حقیقت است که طب سنتی در مسیر تغییرات از نظریه‌های یونانی استفاده 
کرد و این نشان می‌دهد که دارای تفکر عقلانی با وسعت نظر بود. همان گونه که من در 
بالا ذکر کردم اين تأثیرپذیری عقلانی از طرف موْسسات پزشکی پوبا مورد توجه واقع 
گشت. برخلاف کشورهایی مانند هند و تونس که پزشکان غربی در سرویس‌های 
اختصاصی پزشکی خودشان کار می‌کردند» در ايران اين گونه موسسات وجود نداشت و 
آن‌ها روی همکاری با همکاران ایرانی خودشان و تحت حمایت سیستم دربار متمرکز 
بودند. دو ویژگی در موسسات پزشکی وجود نداشت» اول اجتماع خاص خارجی‌ها و دوم 
محلی بودن. برای مثال, وقتی در سال ۱۸۷۷ م. اپیدمی طاعون شعله‌ور شد. یک 


امصزط و۳۵۲1 :1 
مایت صهت11 ۷۷1 .2 
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کمیسیون برای بررسی این موضوع تشکیل گردید. این کمیسیون از شش پزشک خارجی 
شامل دکتر طولوزان» باکر کاک» دیکسون » کازمینگ" و کاستالدی" و شش پزشک 
ایرانی شامل میرزا سیدرضا رئیس افسران پزشک ارتش, میرزارضا مدرس طب غربی در 
دارالفنون» میرزاعبدالقاسم مدرس طب ابن‌سینا در همان مدرسه» جعفرقلی‌خان رئیس 
مدرسه پزشکی و میرزاعلیاکبر رئیس مریض‌خانه دولتی تشکیل گردید. 

به‌خاطر این الگوی رسمی» هیچ مانع سیاسی و اجتماعی برای برقراری ارتباط معقول بین 
طب سنتی و مدرن وجود نداشت. بنابراین از دیدگاه پزشکان ایرانی» پزشکان خارجی به‌عنوان 
وسیله‌ای برای تسلط استعمار نگریسته نشدند بلکه به‌عنوان فرصتی برای برخورداری از نوع 
دیگری از علوم که ارزش مطالعه داشت دیده می‌شدند. این حقیقت ما را به این نتیجه هدایت 


می‌کند که طب محلی سنتی نقش بزرگی در به‌کارگیری و شبیه‌سازی نظریه‌های جدید داشت 
مرفیحهلیگم 0( سالدیم 


انامه زیوجت رو صاحبامنیا ناف مارف 


علیجیع ونیم متا تایه 


وس سوه 
دی سم نار تلا 


ما» منم طح وتو زو تمالیانه درطه هملک 
دیداد املافرطه (نط رید یارس انار حیا 9 
یعیش نموه 14 


ممذاتناچه زا یونم ۳ و 
میت کین _ مت کر ییوج 


ند و !مارا 6 وپو و 
تس زیت شش ار که وا بممتی تلم فا بوضح‌جدبد. لعف[ جپد 
مامت نکز وا هد‌داد باعل خیض حاط تن سابا میم خطوبوارنانه 


ول مب لیا شندازدنیمعستّلا[ آنازجه جاقرنششکتی عاببدپلادبل 
لحم اعطارواملان‌ی‌ود: دکهریلم بلواشت. دودرچههذابله هتسه علی 
ربوم مرو سس طیمجای بت زرانا نکمم 


روزنامه معارف سال دوم شماره ۱ شامل اخباری در مورد افتتاحیهُ مدرسه 
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با این وجود و برخلاف عقيدة عمومی در این موضوع» تماس با طب غربی باعث اقتباس 
یک‌سره 9 انفعالی علم تشریح 9 آسیب‌شناسی تشد. بلکه پزشکان سنتی در ایران» 
نظریات طب غربی را طبق دستور کار خود و نظریه‌های خودشان گرفتند. برای مثال» در 
نیم اول قرن نوزدهم» برخی از آن‌ها نظریه اخلاط و مزاج‌ها را ه به‌خاطر ارجاعبه‌نظریه 
کلود برنارد یا بروسیس, بلکه براساس تجزیه و تحلیل خودشان بر روی شیمی پزشکی 
پاراسلسوس رد کردند. 
رقابت طب محلی را تحت تأثیر قرار می‌داد تا پزشکان سنتی سعی نمایند بفهمند 
چگونه پزشکان غربی نوع دیگری از پزشکی یونانی را به‌وجود آورده‌اند. آن‌ها 
کتاب‌هایشان ر خوانده؛ رساله‌هایی علیه آن نوشتند که بیشتر بر پایه مراجعه به طب 
سنتی و همچنین طب مدرن بود. به این طریق همانندسازی نظریه‌های جدید از طریق 
از طریق منشور طب سنتی و زبان علمی ابن‌سینا انجام می‌شد. در نتیجه» در ایران دورة 
قاجار یک چشم‌انداز کامل از ادبیات پزشکی که بتواند عقاید اصلاح شده و به‌روز شدهةٌ 
طب سنتی را همچون افلاطونی:بقزاطی جدید و نظریات قفریحی - آسیب‌شناسی؛ 
نی 

این یک چشم‌انداز نظری و سازمانی از طب ایران در دوران قرن نوزدهم است. تعدادی از 
تحصیل کردگان غربی» همجون پزشکان تحصیل کرده سنتیء دارای این عقیده مشترک 
هستند. نظریات جدید یک سبک شد و پزشکان طب سنتی از آن‌ها برای استحکام مباحثات 
خود استفاده کردند. همچنین داروهای غربی در میان داروهای گیاهی فروشندگان دارو یافت 
شند. بیشتر پزشکان تحصیلکرده غربی؛ همچون علاءالحکما و ذکتر بقراطالحکماء طب سنتی 
و مدرن را با هم آموزش داده» عمل می‌کردند. دولت قاجار پزشکان سنتی و جدید را با هم 
حمایت می‌کرد. بين سنت و مدرنیسم یا غربی و ایرانی و رسمی و غیررسمی و منظم و 
مدرن و سنتی شد, طب رسمی با تئوری‌ها و عملکردهای جدید مشخص شد و طب سنتی 


۶ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


همان گونه که در بالا ذکر کردم به‌صورت آهسته و عقلانی به سمت تغییرات حرکت کرد و به 
مرور حمایت دولتی و اساس سازمانی خود را از دست داد. بدون وجود یک سازمان» طب سنتی 
به‌صورت ارزشی حیات خود را از دست داد. 
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نامه‌ای از مجلس حفظالصحه خراسان 

از سال ۱۹۷۹ م» حکومت جمهوری اسلامی در ایران تلاش کرد تا طب سنتی - مزاجی 
را لح کنده اما نه این که جانقین طب‌عدری گردط آن گنه که طب ضیرم ارزقن‌هاه 
سازمان‌های آن را مورد هجمه قرار داد. همچون علامتی از یک پیروزی سیاسی و 
مذهبی» طب سنتی در نهایت تجارب درستی به دست آورد اما بیشتر توسط کسانی که بعد 
از ۷ سال تحصیل در دانشکده مدارج پزشکی به دست آورده بودند. سپس آن‌ها توانستند 
آموزش مخصوص در طب سنتی به دست آورند؛ قبل از اين‌که بتوانند ب‌صورت قانونی به 
اجرای آن بپردازند. 


یک مطالعه تشکیلاتی و معرفتی در خصوص مدرنیزه.... ۱۲۷ 


تصاویری از طلسم‌های مختلف 
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مشاهدات و تجربیات ایتالیابی‌ها از سلامت 
و بهداشت در دوره قاجار 

آنا ونزن! 
شواهد فراوانی از حضور گروه‌های ایتالیایی در ایران دورةٌ قاجار وجود دارد که در قالب 
پزشک» مشاور نظامی و تجارت به ایران می‌آمدند. تا نيمه دوم قرن نوزدهم تعداد 
کردند و به همین خاطر از خود مقداری شواهد نوشتاری به‌جا گذاشتند. بخشی از این 
مجموعه توسط دانشمندانی ایتالیایی نوشته شده است که در قالب هیئت‌های رسمی برای 
جمح‌آوری اطلاعات در مورد منابع طبیعی به ایران سفر کرده بودند. آن‌ها همجنین 
یادداشت‌هایی از خود در مورد مردم و اوضاعی که با آن روبرو می‌شدند» می‌نوشتند؛ طبیعی 

است که شرایط بهداشتی و سلامت یک کشور خارجی برای آنان تا حد زیادی جالب بود. 
استخدام شده» چند سالی ر در ارتش ایران به‌سر بردند و اطلاعات دست اولی را از شیوع 9 
طفیان اپیدمی‌ها در ارتش ایران و نحوة برخورد فرماندهان با این مشکلات به ما می‌دهند. 
یک وجه بارز این اطلاعات آن است که این نویسندگان در مورد نقد وقایع و اوضاع» تحت 
تأثیر تعصبات رایج و پیش‌داوری‌ها قرار ندافقتته: این گزارش‌ها برای ما مشروط به 
مشاهدات سیاسی بی‌طرفانه است؛ چرا که ایتالیا در ایران علاقة مستقیم و فوری برای 
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۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


ما اطلاعاتی از یک کارشناس ایتالیایی در امور پزشکی در دربار قاجار در حدود سال 
۳ م. داریم؛ زمانی که پدر لثوپلا سباستین" از طرف پاپ در قالب یک هیئت مذهبی به 
ایران آمد. سباستین به‌دلیل مسافرت وسیع قبلی در مشرق زمین» کاندیدای مناسبی برای 
این انتصاب بود. او همچنین در زمينة پزشکی آموزش دیده و توانسته بود نظر فتحعلی‌شاه 
را جذب کند. پادشاه قاجار او را به‌عنوان پزشک دربار استخدام کرد و او این حرفه را برای 
پنج سال داشت. متأسفانه اشتیاق لثوپولد به سیاست مافوق کارهای پزشکی او بود و با 
حمایت و انگیزة انگلیسی‌هاء فتحعلی‌شاه را از امضای موافقت‌نامه با فرانسوی‌ها دلسرد 
کرد. با این وجود این اقدام او هویدا شد و به‌زودی وقتی‌که ژنرال گاردان" با معرفی‌نامه 
رسمی دولت فرانسه به ایران وارد شد. از شاه تقاضای اخراج لئوپولد سباستین را کرد و او 
در سال ۱۸۰۸ م. بدون این‌که چیزی در مورد این سال‌ها نوشته باشد» ایران را ترک کرد. 

برای مدتی مبادلات بین ایران و ایلیا کم شد» گرچه ایران برای دانشمندان ایتالیایی جذاب 
بود. اسکولاتی" به همراه دوستش فلیچه دی وکی" در سال ۱۸۴۱ م. برای مطالعه منابع 
طبیعی ایران سفری را از تهران به شیراز انجام داد. او یک لیست از حشراتی که فرصت 
بررسی آن‌ها را يافته بوه به همراه یک کتاب در خصوص مشاهداتش در ایران به‌جا گذاشت. 
از میان سطور این کتاب ما می‌فهمیم که او و دوستش مانند پزشکان عمل می‌کرده‌اند: 

«هر روز ما از دست تعداد زیادی از مردمی که تقاضا داشتند تا بیمارانشان را ملاقات 
کنیم؛ به ستوه می‌آمدیم... چون هیچ کس در این کشور تجربه پزشکی ندارد. بیشترین 
فیماری ور تعیای مرطلم سل است‌او وتان از تخب مس رقع می‌برکف ما هنیا ین 
مورد دیوانه مواجه شدیم و این بیماری به‌کلی نزد ایرانیان ناشناخته است.» 

در اوایل سال ۱۸۶۰ م» نقطه عطفی در روابط بین ایران و ایتالیا به‌وجود آمد. پادشاهی 
کشور ایتالیا که شامل پادشاهی ساردینا می‌شد. در سال ۱۸۶۱ م» اعلام وجود کرده بود و 
رهبران سیاسی آن بر قلمرو پادشاهی جدید نیز حکمفرما بودند. در سال‌های بین ۱۸۵۷ تا 
۰ م. پادشاهی ساردینا روابط دیپلماتیک با ایران را از سر گرفت. این ارتباطات از قرن 
۸ به بعد به‌دنبال انحطاط جمهوری ونیز, به حالت رکود افتاده بود. 
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مشاهدات و تجربیات ایتالیایی‌ها از سلامت و بهداشت در دوره قاجار ۱۳۱ 


فرمانروایان جدید ایتالیا مجبور به حمایت و اثبات اعتبار ایتالیا بودند و به همین دلیل 
یک گروه دولتی به ایران فرستادند که نه تنها یک هیئت سیاسی و نظامی بود بلکه یک 
هیئت علمی هم محسوب می‌گردید. در بهار سال ۱۸۶۲ م.» یک هیئت علمی از دانشمندان 
دانشگاه‌های ایتالیا شکل گرفت و به همراه میکله لسونا که پزشک این هیئت بود به 
ایران رفت. گروه علمی توسط فلیپو دی فیلپی ؛ که قادر به انجام تحقیقات در مورد 
حیوانات» گیاهان و زمین‌شناسی بوده رهبری می‌شد و همچنین میکلهل لسونا و فلیپو دی 
فلیپی اطلاعات عمومی در مورد مکان‌هایی را که دیده بودند. آماده می‌کردند. 

مساق فرایط بختاعش نات بای سافرای خ هگ علانیابوه قسص از 
یادداشت‌های آن‌ها در مورد وضعیت غیربهداشتی خیابان‌هاء به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی 
فضولات و آب‌راه‌های سرباز بود. آن‌ها تجربیات شخصی خودشان در مورد نتایج 
زیان‌بخش سیستم فاضلاب شهری را نیز ثبت کردند. در طول سال ۱۸۶۲ اکثریت قریب 
به اتفاق اعضای گروه به‌خاطر وضعیت جوی‌های آب کنار محل اقامتشان در تجریش» 
مبتلا به مالاریا شدند. این جوی‌ها به کانال‌های آبیاری هدایت می‌شد با این وجود 
هنگامی که آب جازهای که درون نهرها جریان داقتهء متوقف می‌شده آب: راکد می‌توانست 
به تب مالاریا دامن بزند. 

آن گونه که اندریکو آندرینی » افسر نظامی شاغل در ارتش قاجار تأسف می‌خورده 
مالاریا یک مشکل عمومی در ایران قرن نوزدهم بود. او حدود ۲۵ سال در ایران زندگی 
کرد و هنگامی‌که مأمور رسمی ایتالیا هم در ایران نبوه گزارش‌های منظم به حکومت 
ایتالیا می‌فرستاد. گرچه آدرینی علاقه‌مند به امور نظامی بوده ولی گزارش‌های او شامل 
موضوعات متفاوتی است. از نظر او ارتش ایران دارای قابلیت‌های عظیمی بود ولی به یک 
اصلاح عمیق نیاز داشت. بنابراین او گزارش دقیقی به ناصرالدین‌شاه نوشت و سعی نمود تا 
نظر او را نسبت به ارتش و انجام اصلاحات در آن؛ برطبق گزارش خود. جلب کند. 

آندرینی اغلب از عدم وجود بهداشت در میان سربازان که باعث بروز مکرر اپیدمی‌ها در 
میان آنان می‌شد گله‌مند بود. همچنین آندرینی گزارش کرد که در سال ۱۸۶۷ م» شیوع 
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۳ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


اپیدمی‌هایی مانند طاعون, اطراف شوشتر را منهدم کرده است. در مورد اپیدمی شدید 
سال‌های ۱۸۷۷ تا ۷۸ میلادی در رئئت» عموم مردم سوگوار شدند؛ چرا که هیچ اقدام 
احتیاطی پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از گسترش بیماری به تهران انجام نشده و ترس بر 
سر ساکنان پایتخت سایه انداخته بود. 

به‌دلیل مقام رسمی آندرینی» توصیف او از سربازخانه‌های ایران دارای مطالب جالبی است: 

«سربازخانه‌ها ساختمان‌های مدور با یک حیاط داخلی بزرگ هستند که در آن یک حوض 
آب برای انجام فریضه وضو وجود دارد. در اطراف این حیاط بزرگ اتاق‌هایی وجود دارد که 
درون هریک از آن‌ها ۲۰ تا ۲۵ نفر زندگی می‌کنند. اتآق‌ها کافی نیست و به‌گونه‌ای بد ساخته 
شده است که از بهداشت و تهویه مناسب برخوردار نیست و هوای تازه از سوراخ‌هایی که به 
حیاط راه دارده وارد می‌شود. هیچ سرباز ایرانی از تجهیزات سربازخانه‌ای برخوردار نبوده؛ آن‌ها 
روی فرش و يا تکه‌ای نمد می‌خوابند. به این طریق سربازان مشکلات بهداشتی دارند و 
پیدمی‌ها هنگام بروز در میان آن‌هاءقتلعام می‌کند» 

یکی دیگر از اماکن غیرمعمول اما جالب که شرایط بهداشتی آن‌ها در ایران قرن ۱٩‏ 
بررسی شده. بدون شک زندان است. جوزپه انکلریو" که هم‌زمان با دوره آندرینی در 
ایران در خدمت شاهزاده ولیعهد بود. اعضای سلطنتی را ملاقات می‌کرد. نوشته‌های او 
که یک استثنا در میان سفرنامهنویسان ایتالیایی محسوب می‌شود, پس از سه سال 
آقامت موقت در ایران بین سال‌های ۱۸۶۲ تا ۶۵ م. نوشته شده و ممکن است مورد 
اعتماد ما باشد. این سفرنامه اگرچه توصیفات جالبی از زندگی در ايران به ما می‌دهد. اما 
بی‌طرف نیست؛ چرا که نویسنده به‌شدت تحت تأثیر احساسات ضداسلامی بوده» جنبةٌ 
داستان‌سرایی در نوشتة او غلبه دارد. 

در یک بخش که او عادات و رسوم بدوی را برای مرد و زن ایرانی توضیح می‌دهد. آنا 
کلریو" می‌نویسد که یک دوست ایرانی به او اصرار کرد تا از زندان واقع در میدان توپخانه 
بازدید کند. این شرح دیدار او است: 

«اتاق‌های زندان به‌شدت غیربهداشتی, نمناک» کثیف و کوچک هستند. زندانیان کف این 
غارهای ترسناک دراز کشیده‌اند و هرکدام از آن‌ها پایشان به یک تکه چوب بزرگ که در 
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میان اتاق زندان قرار دارده بسته شده است. این زندانیان مغموم» همین گونه رها شده‌اند تا 
زمانی که بتوانند پولی برای فرونشاندن اشتهای قاضی حریص پیدا کنند. می‌توانم بگویم 
که دلیل اين کار آن است که هر خان و يا شخص بانفوذی قوانین خودش را دارد. 

زندان‌ها با زنجیرهای سنگین برای دزدان و قاتلین آماده شده است که آن‌ها را مانند 
چارپایان بدون آسودگی و استراحت نگه می‌دارن... وقتی که من از حیاط زندان عبور کردم... دو 
نفر از این بدبخت‌ها را دیدم که زنجیرها را به‌دنبال خود می‌کشیدند؛ هنگامی که برای نشسستن 
در آفتاب کمرنگ و ضعیفی که به چهاردیواری آن‌ها تابیده بو می‌رفتند. آن‌ها خودشان را با 
جستجوی حشرات موذی و شپش‌هایی که آن‌ها را می‌گزیده مشغول می‌کردند. این مردم 
بدبخت. لاغر, رنگ‌پریده. چرک و غمگین بودند. آن‌ها اندوهبارترین و مالیخولیایی‌ترین افکار 
را در طول زندگی من برانگیختند. با وجود فشار دوستم که مصر بود من بقیه زندانیان را هم 
ببینم» من نتوانستم به دیدن کسانی که فراموش شده‌انده از هرگونه مراقبنتی محروم هستنده 
بدتر از حیوانات با آن‌ها رفتار می‌شود و هیچ لباسی نداشته» تنها به‌وسیله ریش‌های پایین آمده 
تا روی شکم و موهای بدن پوشانده می‌شوند بروم.» 

جنبه‌های مثبت در مشاهدات کارلو کیاری » یک شرق‌شناس عالم به زبان‌های شرقی 
که بیشتر از ۲۰ سال را در ایران سپری کرده, بیشتر است. او ابتدا یکی از مأمورین بلژیک 
بود که عهده‌دار ریاست امور مالی آرومیه و بخش‌های تابعه شد؛ بعد از بازنشستگی زندگی 
لذت‌بخشی را در یکی از روستاهای کردستان که ملک شخصی خودش بود» می‌گذراند. 


تبون ماع :1 
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زندان شهر تهران در قرن نوزدهم 

او مانند یک جستجوگر اداب و رسوم این فرصت را داشت تا از نزدیک در ارتباط با 
مردم محلی و به خصوص کردهایی که مورد ستایش او هستند» قرار بگیرد. 

او هنگام شرح تشریفات جشن تولد در قبایل کردستان» اشاره می‌کند که: 
بچه‌های کردستان با روش‌های ساده‌ای پرورش می‌یابند.ابتدای تولد تا هنگام دو سالگی 
یک پیراهن نخی می‌پوشند و چیزی در مورد کلاه و جوراب نمی‌دانند. کودک در محرض هر 
نوع هوایی بوده» با آب سرد حمام می‌شود و بنابراین در برابر تغییرات حرارت» مقاوم و توانا 
می‌شود و هميشه یک نوع لباس می‌پوشد. در حقیقت بچه‌های کرد هیچگاه به سینه‌پهلو 
خارج شدن بزاق از دهان و رماتیسم» مبتلا نمی‌گردند. زنان کرد به کمک‌های حرفه‌ای هنگام 
زایمان نیاز ندارند و در این مورد به همدیگر کمک می‌کنند؛ من تاکنون نشنیده‌ام که مادران 
هنگام زایمان از بین رفته باشند. آن‌ها معتقدند که تحرک و روحیه بالاه بهترین پرستار است.» 

زنان کرد مجبور به حفظ سلامتی به هر طریق بودند و در این مناطق پزشکی وجود 
نداشت. چریا می‌گوید: 

(اینجا هیچ پزشکی وجود ندارد و اگر هم باشد. درآمدی ندارد؛ چون کردها می‌گویند که 
پزشکان بدیمن هستند. ناخوشی همان‌گونه که خود به بدن وارد شده است» همان‌گونه هم 
از بدن خارج می‌گردد. اگر کسی سعی در خارج کردن بیماری کند» مرگ بدن خودش را 
تحریک کرده است.) 

بااین‌حال پزشکان بسیار کمک‌کننده بودند؛ چرا که چریا از وجود نوعی حشره که قسمت‌های 
ران و پشت بدن انسان را در هنگام شب مورد گزش قرار می‌داده بسیار نالان بود. سم ناشی از 
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نیش این حشره به خون وارد شده تب و استفراغ ایجاد می‌کند. بهبودی بیمار حدود یک ماه 
طول می‌کشید تا این که خون از وجود این سم. عاری شود. چربا همچنین در مورد سلامت 
عمومی مسلمانان توضیح می‌دهد که اين به‌دلیل عادت مذهبی انجام وضو و غسل می‌باشد: 
«ممکن است خوانندگان من به این اظهارنظرها بخندند اما اگر ما از نزدیک به اعتقادات و 
عادات مذهبی مسلمانان بنگریم باید بپذيريم که آن‌ها عادات موّثر و بهداشت سطح بالایی 
دارند. در حقیقت آن‌ها بدنشان را برای تغییر فصل آماده کرده» پرزور و سلامت نگه می‌دارند.» 
چریا همچنین در مورد داروی جنجالی تریاک که به‌وسیله کردها و ایرانی‌ها استفاده می‌شود» 
استفاده کرده است. او همچنین گواهی می‌دهد که چگونه درد پشت, معده و یا سردرد با یک 
قرص تریاک از بین می‌رود. او هميشه مقداری قرص تریاک در خورجین اسب خودش 
نگهداری کرده. هنگامی که در کوهستان‌های سرد تردد می‌کرد» آن‌ها را بین افراد تحت امر 
خودش توزیع می‌نمود تا از یخ‌زدگی و مرگ جلوگیری کند؛ چرا که افیون باعث افزایش 
گردش خون و گرم نگه داشتن بدن می‌شود. درمان محلی یخ‌زدگی پاهاء تریاک و پیازی بود 
که در خاکستر آماده شده بود. 


سس 


یک عطار احتمالا از قبیله شاهسون 


۶ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


چریا طبق نظر کردها مصر بود که تریاک درمان سرطان و بیماری فرانسوی است و برای 
همین منظورء می‌بایست دود تریاک را با سایر گیاهان کوهی» از طریق یک لوله استشمام کرد: 

«رموز داروهای گیاهی و روش استفاده از آن‌ها در انحصار پیرزنانی بود که آن‌ها را 
می‌شناختند. با این وجوده مسلمانان ثریاک را به‌خاطر ثیروی استلنایش در افزایش| قدرت 
جنسیء بعد از ۴۰ سالگی استفاده می‌کردند.» 

تنها زن ایتالیای که از خود سفرنامه‌ای در مورد مشاهداتش در ایران باقی گذاشته» کارلا 
سرنا است که خاطراتش را به فرانسه نوشته است. او با نگاه کنجکاوانه و پر از وسواس» 
جزئیات زیادی را در مورد آداب‌ورسوم» روش استفاده داروها توسط ایرانیان و خرافه‌گرایی و 
موهوم‌پرستی آن‌ها بیان کرده است. طبق گفته‌های کارلا سرناء در حقیقت: 


زنان مشغول شستن لباس در تهران سال ۱۸۹۴ م. 
«پزشکی در ایران به‌طورکلی توسعه پیدا نکرده است. برخلاف آنجه که در دیگر 
کشورها رخ داده است» پزشکان این‌جا از نظام و قاعده منظم برخوردار نیستند... پزشکان 
ایرانی نمی‌توانند احساس اطمینان را القا کنند. بیماران به امور روّیایی و تجربیاتی که 
بین خودشان از زمان لقمان حکیم بوده است باور دارند. بسیاری از این درمان‌ها ساده 
هستند؛ مثل یک تکه کاغذ که بر روی آن جملات قرآنی نوشته شده است و حدس زده 
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در زير بغل گذاشته می‌شود تا هرگونه درد داخلی را از بین ببرد. با مواجه شدن بایک 
ماده الاغ يا یک بز می‌توان به درمان دیگر بیماری‌ها کمک کرد. زنان با خود یک تکه 
پوست گرگ به‌عنوان وسیلٌ جلوگیری از حاملگی» حمل می‌کنند و خودشان و دیگران را 
بدون هیچ نتیجه‌ای. راضی نگه می‌دارند. یک گردن‌بند الماس می‌تواند بدن را تقوت 
کرده» ترس را بزداید یا می‌تواند از حمللات صرع ممانعت کند» درد دندان‌های پوسیده را 
ساکت گنل و به زنان در حامله شدن کمک نماید. زنانی که از درد زایمان رنج می‌برند 
باید یک باریکه از ريشه درونگ را بالای رحم خود آویزان کنند. فضولات گرگ را با 
مقداری عسل مخلوط کنند. یک محلول غرغره مفید برای گلودرد می‌شود. 

ایرانیان زن‌های چاق و شبیه هندوانه را دوست داشته. ستایش می‌کنند. آنان زنان لاغر 
را نگه نداشته» اغلب همسران» زنان خود را به بهانه لاغری طلاق می‌دهند. به همین دلیل 
زنان لاغر برای چاق شدن بهترین کارها را انجام می‌دهند. عمومی‌ترین علاج» چربی و 
پیه شتر است که به‌صورت منظم» هر روز و به مقدار معین استفاده می‌شود. 

لیست این درمان‌های عجیب و غریب طولانی است و خود یک جلد کتاب می‌شود؛ 
چون هر پزشکی رموز مخصوص به خودش را دارد. 

دراویش ادعا می‌کنند که تجربیات بیشتری نسبت به پیروان راستین دارند؛ اما آن‌ها 
به‌ندرت برای دیدن مریض به خانة او می‌روند و بیماران را باید به نزد دراویش بیاورند. 
آن‌ها را از شدت درد بیماری» روی تشک‌هایی قرار می‌دهند. جذبه دراویش به‌حدی است 
که نیایش به درگاه خداوند و انجام بمضی دیگر اعمال نامآنوس موجب ایجاد حس 
بهبودی بیمار می‌شود.) 
می‌گوید: 

«در شروع این قرن» هنگامی که سفرا شروع به آقامت در این‌جا کردند و پزشکان خارجی 
بععتیان هیفت مععحعه دانشکنه‌های آیران متصوب شدنده اپراتیان تمی‌داشتنة که چگونة 
نبض بیماران را گرفته» زبان آن‌ها را برای بیان تشخیص خود معاینه کنند. حتی پادشاه و 
صدراعظم و درباریان هم از اين پديدةْ نوظهور متحیر بودند.» 
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سپس اوء درحالی که تقریباً شبیه نظریات جیمز موریه را در کتاب حاجبابا بیان می‌کند. به 
شرح پزشکان ایرانی می‌پردازد: 

(مردم باور دارند که پزشکان خارجی نماینده روح شیطان بوده» امت محمد [ص] نباید 
به‌وسیله آن‌ها درمان شوند؛ چرا که آن‌ها توسط این سگ‌های مسیحیء که مانند خوک 
نجس هستند» فریب می‌خورند. وانگهی پزشکان محلی نمی‌خواهند که هم‌وطنانشان 
به وسیلة هیئت‌های اروپایی ویزیت شوند؛ چون اين کار باعث کاهش آزادی آن‌ها می‌شود. 
درحالی که پزشکان محلی از راه بیماران‌شان کسب درآمد می‌کنند. 

یکی از غمناک‌ترین وقایع زمانی تفای افتاد که یک پزشک خارجی سعی کرد واکسن را 
معرفی کند. کشف جنر در این‌جا شناخته شده نبود و وقتی‌ که عرضه شد مردم فکر کردند 
که اين راه درمانی که از گاو به دست آمده یک روش جادوگری دراویش برای جذب 
مردم ساده‌لوح است. کمکم مردم فهمیدند که اروپاییان علائم آبله را این گونه که در اين‌جا 
مشاهده می‌شود. ندارند؛ بنابراین شروع کردند به جذب علوم اروپاییان.» 

کارلا سرنا تأیید می‌کند که بیماری آبله در همه روستاهای ایران شیوع داشت و در 
شهرهای اصلی هم که محل اقامت پزشکان خارجی بود با تکرار کمتری» ادامه داشت. 
پزشکان خارجی سعی در جذب مادرانی داشتند که ضمن علاقه به هر دو جنبةٌ زیبایی 
و قوت جسمی فرزندانشان, می‌خواستند پسرانشان مانند رستم» قهرمان اسطوره‌ای, 
قوی باشند. 

پزشکان خارجی نه تنها اعتماد مردم را که اعتماد شاه را هم به دست آوردند گرچه در 
آغاز اين کار سب غوغا گشت. و آن زمانی اتفاق افتاد که عباس‌میرزای ولیعهد. سلامتی 
خودش را در دستان دکتر کورمیک انگلیسی کافر قرار داد. 

همچنین جانشین فتحعلی‌شاه. محمدشاه» به‌وسیله یک دکتر فرانسوی درمان شد. دکتر 
لابات" اولین دکتر فرانسوی بود که در ایران زندگی می‌کرد. وقتی محمدشاه که همچون 
برخی از بستگانش» از بیماری نقرس رنج می‌برده دکتر لابات را احضار کرد؛ مفاصل بدنش 
به خصوص زانوها و آرنج‌هایش از بیماری تغییر شکل یافته بود. لابات به‌صورت 
موفقیت‌آمیز شاه را به‌گونه‌ای درمان کرد که توانست دوباره بر پشت اسب نشسته, به شکار 
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برود و شاه به قدری خوشحال بود که به لابات لقب خان را اعطا کرد. هنگامی که لابات 
خودش دچار بیماری شده. تصمیم به بازگشت به کشورش گرفت. محمدشاه دچار حملة 
دیگری از بیماری نقرس شد و همسران وحشت‌زدة او جواهراتشان را جمع کردند تا برای 
دکتر بفرستند (مگر پزشکان خارجی بیماران ایرانی را مجانی درمان نمی‌کردند؟) 

بعد از مراجعت لابات» محمدشاه سلامتی خودش را به یک پزشک دیگر فرانسوی به نام 
دکتر کلو که واگذار کرد که در تهران به همراه همکاران اطریشی و انگلیسی خوده مشغول 
طبابت بود. اما هرگز این کار به روس‌ها واگذار نشد چون سیاست‌های اجرا شده, نققش 
زیادی در روابط بین ایران و روسیه داشت. 

حتی در دوران کارلا سرناه پزشکان اروپایی عادت به ویزیت مجانی بیماران فقیر 
داشتند؛ اگرچه برخی از آن‌ها نظیر دکتر دیک‌سون انگلیسیء مقدار زیادی پول از 
بیرونی و اندرونی‌نشینان پایتخت گرفته, حتی دسایس جالبی هنگام گرفتن نبض 
وزیران پادشاه صورت می‌دادند. 

طبق گفته‌های کارلا سرناء پادشاهان ایران تنها به سلامتی خودشان فکر نمی‌کردند 
بلکه کوشش می‌کردند تا به هر طریق شرایط موجود را از ین ببرند و به این دلیل بود 
که ناصرالدین‌شاه» در تهران مریض‌خانه ساخت و همچنین موسسه‌ای که استادان 
اروپایی کامللاً بر شایستگی‌های آن هنگام بازگشت به کشورشان معترف بودند. 
بیمارستان به قبرستان زندگان ملقب بود؛ چون نه دارو ونه پرستار و پزشک داشت. 
ناصرالدین‌شاه ریاست بیمارستان را به یکی از وابستگان خودش واگذار کرد ولی طبق 
گفتة سرناء شاهزاده علیقلی‌میرزا پولی را که شاه به او واگذار می‌کرد در جهت مصارف 
شخصی خودش خرج می‌کرد. پول می‌بایست برای درمان بیست نفر سرباز در بیمارستان 
مصرف شود ولی هیچ کس در این مکان توقف نمی‌کرد. بتبراین یک روز ناصرالدین‌شاه 
تصمیم گرفت تا هنگام رفتن به شکار سری به بیمارستان ارتش بزند. وقتی که 
علیقلی‌میرزا از بازدید شاه آگاه شد» او بیست نفر سرباز ر دستور داد تا نقفش بیمار ر 
بازی کنند. با این وجود شاه مظنون شد و فهمید که سربازان بیمار پوتین‌های خودشان 
را زیر روانداز پوشیده‌اند. شاه از این حقه به‌شدت عصبانی شده» دستور داد تا سربازان را 
برای تنبیه چوب بزنند. 

با این وجود و با در نظر گرفتن همة احتمالات و با توجه به یادداشت‌های علیقلی‌میرزا 
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اعتضادالسلطنه و نقش قابل ستایش او در توسعه علوم در ایران» این داستانی است که در 
محفل اروپاییان ساکن تهران نقل می‌گردد و احتمال به يقین صحت ندارد. 

متون اصلی و مشاهداتی که ایتالییی‌ها در سورد سلامت و بهداشت در ایران باقی 
گذاشته‌انه چندان قوی نیست. بااین حال این مسافران اطلاعاتی در سورد موضوعات 
مختلف ایران که به‌صورت کلی نزد هم‌وطنانشان ناشناخته بوده است ارائه کرده‌اند و آن 
ابا یک نگرش دلموزنه در مورد کشور و مردمی که دیهان بیان گرد‌انده اگرچه ذر 
مورد آداب‌ورسوم و سنت‌های ایرانی نادان و کوته‌فکر بوه‌ند. اين نگرش و راه اظهار آن 
در منابع مهم است؛ چرا که علاقة ایتالیایی‌ها را به‌طرف ایران و مطالعات ایران‌شناسی, 
هدایت می‌کند. 


شاهزاده علیقلی‌میرزا اعتضاد السلطنه 
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۳ 


گروهی مشغول کشتی پهلوانی در حدود سال‌های ۱۸۸۰ م. 


کشتی در حدود سال‌های ۱۸۸۰ م. 


تست بسن تست 


ورزش پهلوانی در دورةٌ سلطنت قاجار 
فرزاد نکوگر 

ورزش پهلوانی (در ۷۰ سال گذشته به اشتباه ورزش باستانی نام گرفته است) برمبنای 
یک مکتب آموزش فیزیکی و پرورش جنگجویان علیه تهاجم خارجی» شبیه حرکات رزمی 
در کره» ژاپن و چین بود. 

پهلوانی ريشه در ایران قبل از اسلام» به خصوص در دوران حکومت تاریخی پارتیان 
(۱۳۲ قبل از میلاد تا ۲۲۶ م.) داشت. این ورزش در طول سه هزار سال گذشته, به دست 
آمد و با ترکیب اخلاق» ورزش, فلسفه و ارزش‌های عرفانی فرهنگ ایرانی» غنی و پربار 
شد. در نتیجه ورزش پهلوانی به‌عنوان یک بنیان عالی که دارای همبستگی مابین غنای 
روحی تصوف آیین سنتی میترائیسم و قهرمانان ملی ایران بود. پدیدار گشت. قهرمانان 
این مکتب پهلوان نامیده می‌شدند. برخی از این پهلوانان اسوه‌های بزرگ مقاومت در برابر 
تهاجم خارجی و حکومت (نظیر مقدونی‌ها, عرب‌ها و مغولان) در طول تاریخ ایران بودند. 

واژة پهلوان از پارتیان گرفته شده است. طبق گفتة یکی از موثق‌ترین منابع تاریخ 
باستان ایران» تاریخ ایران باستان از حسن پیرنیء اشاره و منظور فردوسی ٩۳۵(‏ تا ۱۰۲۶ 
حماسه‌سرا و مورخ مشهور ایران, هنگامی‌که در مورد تاریخ اساطیری ایران می‌نوشت؛ 
به تاریخ پارتیان است. آیین میترائیسم در دورة پارتیان به اوج خود رسید و در نهایت به 
امپراتوری روم هم گسترش یافت. شباهت‌های برجسته‌ای مابین آیین میترائیسم و پهلوانی 
وجود دارد. برخی از آن‌ها شامل: 

معابد میترایی شبیه گود زورخانه است. جایی که در آن تشریفات ورزش پهلوانی انجام 
می‌شود. هردوی آن‌ها نمای زیرزمینی و یک راهرو با پلکانی که به آن منتهی می‌شود دارند. 


۴ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


تنها مردان مجاز به پرستش آیین میترا هستند. چنین چیزی برای پهلوانی هم وجود 
دارد. این کار تنها توسط مردان انجام می‌شود. 

هر دوء نوعی سیستم‌های اخلاقی هستند که در آن‌ها برادری تشویق می‌شود. 

پیروان آیین میترائیسم مجبور بودند از هفت مرحله تشریفاتی شامل حرصء ستره 
نظامی‌گری» شیر پارسی» خورشید گردنده و پدر عبور کنند و این شبیه مراحل آیین پهلوانی 
شامل نوچه. کهنه‌سوار, مرشد» پیش کسوت پهلوان» صاحب زنگ و صاحب تاج است. 

در زورخانه تمرین با بالاتنه برهنه انجام می‌شود. در آیین میترائیسم نیز مردان با بالاتنه 
برهنه نماز و ستایش را انجام می‌دهند. 

شجاعت یک قسمت مهم در هردو آموزش است. 

سنت پهلوانی موجب ارتقای ارزش‌های اخلاقی و معنوی شده مریدان این مکتسب 
یک‌سری از قوانین را رعایت می‌کنند. برخی از قواعد شامل فروتنی» سخاوت» ذوق هنری» 
نیکوکاری و شفقت می‌باشد. همچنین احترم به انون, سلوک انسانی» شجاعت و حراست 
از سنت‌های ملی از نمودهای مهم اين برادری است. 

همة لوازمی که برای تمرینات پهلوانی به کار می‌روده ريشه در ابزار جنگی قدیم دارد که 
ردپای آن را می‌توان در تاریخ ایران قبل از اسلام یافت. این ابزار پهلوانی شامل: 

میل: یک جفت چماق چوبی که از گرز قدیم منشأً گرفته است. پهلوانان ایرانی میل را 
به هندیان شبه‌قاره هند در حدود قرن دوازدهم» معرفی کردند و چند قرن بعد انگلیسی‌ها 
گرز را به اروپا آورده» آن را گرز هندی نامیدند. میل در اندازه‌ها و وزن‌های مختلف وجود 
دارد و برای تقویت بنیه بالاتنه بسیار موّثر است. 


9 زا ۹ 


تصویر ۳. وسایل ورزش پهلوانی 


ورزش پهلوانی در دوره سلطنت قاجار ۱۴۵ 


کیاده: شکل آن از کمان جنگی قدیم مشتق گشته و از آهن ساخته شده است. کباده از 
اجزای متفاوتی ساخته شده است که یک وسیله را با هم می‌سازند. دو بازوی خمیده 
کمانی شکل دارد که به اتتهای هرکدام اجزایی ملحق گشته است. انتهمای هرکدام از 
بازوها توسط زنجیری شل به انتهای بازوی دیگر وصل است. درازی هر بازو حدود ۵ فوت 
و وزن کلی آن در حدود ۴۰ تا ۵۰ پوند می‌باشد. بازوها توسط هر دو دست گرفته شده. 
درحالی که در حال تعادل است با بازوهای مستقیم» بالای سر می‌آید و به‌دلیل انجام 
حرکات ریتمیک» صدای چلیک چلیک می‌دهد. ورزش کباده باعث تقویت قدرت و 
استقامت بالاتنه می‌شود. 

سنگ: از شکل سپرهای قدیمی مشتق شده است. جفت آن‌ها از چوب ساخته شده؛ 
هرکدام وزنی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ پوند دارد. لبه‌های صفحات گرد بوده» مرکز آن توسط 
میله‌های آهنی که به‌عنوان دسته به‌ کار می‌رونده سوراخ شده است. 
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تصویر ۴. تقویم پهلوانی در دوره حکومت قاجار 


۶ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


همةّ تمرینات ورزش پهلوانی توسط نوای ریتمیک طبل مرشد اجرا و رهبری می‌شود. 

با معرفی اسلام به ایران و شکل گرفتن مذهب تشیع در دوران صفویه» بر اهمیت و 
غنای ورزش پهلوانی افزوده شد. این اهمیت فلسفه 9 روحانیت اسلام بود. صوفیان 
واسطه‌هایی بودند که این غنا ر در خودشان اظهار نمودند. 

تصویر شماره ۴ نوعی تقویم ورزشی مشتمل بر نام پهلوانان دوران قاجار (۱۹۲۵ - 
۶ است. وقایع مهم دوران آن‌ها و پادشاهان هم‌زمانشان در ردیف سمت چپ جدول 
آورده شده است. 

بزرگ‌ترین تغییر در ورزش پهلوانی در این دوران تغییر از حالت جنگجویی به 
کشتی گیری بود ذر گذفنته: پهلوانان علی فمالانه در قنالیت‌های جنکی باعتوان نگ 
سرباز ماهر یا جنگجو برای دفاع از قلمرو ملی ظاهر می‌شدند. یکی از این جنگجویان در 
دورةٌ قاجا شاهزاده ولیعهد عباس‌میرزاء؛ یک فرماندةٌ وطن‌پرست ارتش بود که ارتش 
ایرانیان را در برابر تهاجم ارتش روس رهبری می‌کرد. 


تصویر ۵. شاهزاده عباس‌میرزا 


ورزش پهلوانی در دوره سلطنت قاجار ۱۴۷ 


این مسئله به‌صورت اختصاصی در دورهٌ قاجار و به‌صورت خاص در دورهٌ ناصرالدین‌شاه 
وجود داشت که شاه به اعتبار این پهلوانان توجه نموده, تصمیم به تأسیس موّسسه پهلوانی 
رویدادی ورزشی توسعه یافت. با این وجود» به کشتی بیش از یک ورزش نگریسته می‌شد 
و به‌عنوان یک روش ارتقای ملی‌گرایی ملاحظه می‌شد. دیگر مشخصات این پهلوانی 
جدید» رعایت اخلاق و معنویات بود. 

ورزش پهلوانی در دورةٌ ناصرالدین‌شاه که از سال ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۸ سلطنت کرد به اوج 
غنای خودش رسید. در طول این دوران تعدادی زورخانه در تهران و دیگر شهرها ساخته شد. 


تصویر ۶ ناصرالدین‌شاه قاجار 

پهلوان رسمی کشور در ۲۱ مارس هر سال (در اولین روز سال,» نوروز ایرانی) در 
مسابقات کشتی که در حضور شاه برگزار می‌شد. انتخاب می‌گردید. تصویر ۷ یکی از این 
وقایع نوروزی را نشان می‌دهد. شاه خودش بازوبند پهلوانی را به پهلوان برنده در مسابقه 
می‌داد. این سنت در دوران بعد از قاجار ادامه پیدا کرد و هنوز هم در ایران این ورزش 
ادامه دارد. با این وجود بر پایه نظم سال‌های قبل اجرا نمی‌شود. 


۸ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


یکی از باشگاه‌های بزرگ پهلوانی باشگاه ری در تهران است. این باشگاه در دورة قاجار و 
با توجهات شخصی که ناصرالاین‌شاه به این سنت داشت. بنیان‌گذاری شده است. باشگاه 
ری به‌سرعت توسعه یافت تا حدی که مهم‌ترین باشگاه پهلوانی کشور شد. باشگاه ری ابتدا 
در میان درباریان تهران شروع به کار نمود ولی به‌زودی جنبةٌ عمومی برای توده مردم پیدا 
کرد. به‌دلیل استقرار قهرمانان پهلوانی در تهران و همچنین به دلایل اقتصادی» تعدادی از 
پهلوانان دیگر نقاط کشور به تهران آمده» سرانجام به‌عنوان اعضای باشگاه تهران 
درمی‌آمدند. دیگر مراکز مهم پهلوانی در ایران در خراسان؛ یزده قم و نواحی غربی 
(کردستان, کرمانشاه» لرستان و همدان) بود. 

گرچه هر مترسه پهآونی برآماسن خصوصیات متحصر به فرد فرهنگی هر منطنه از 
ایران مشخص می‌شد. ولی همه آن‌ها ارزش‌های اخلاقی و معنوی را ارتقا می‌بخشيدند. با 
این وجود آن‌ها از نظر تکنیک و تمرین کشتی با هم اندکی متفاوت بودند. 

ناصرالدین‌شاه دستور به ساخت زورخانه در کاخ گلستان داده» خودش را در تشریفات آیین 
پهلوانی شریک کرد. دیگر نمود و وجهه پهلوانی در این دوره؛ این بود که پهلوان ملی 
فرمانروا را در سفرهای سیاسی به اروپا و روسیه همراهی کرده. اگر فرصتی به دست می‌آمد 
با قهرمانان اروپا کشتی می‌گرفت؛ برای مثال در طی سفر ناصرالدین‌شاه به روسیه (ملاقات 
تزار آلکساندر سوم فرانسه و اطریش» پهلوان ابوالقاسم قمی هیئت نمایندگی شاه را 
همراهی می‌کرد. ناصرالاین‌شاه در سفر بعدی» پهلوان یزدی بزرگ را به همراه خود برد. 
مورخین گزارش کرداند که پهوان یزدی بزرگ و پهلوان ابوالقاسم قصی, در مواجهه با 
حریفان اروپایی‌شان» به پیروزی رسیدند. 
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تصویر ۷. مسابقات پهلوانی در کاخ گلستان در موعد نوروز 


ورزش پهلوانی در دوره سلطنت قاجار ۱۴۹ 


به‌دلیل عشق و علاقة فراوان ناصرالدین‌شاه به ورزش پهلوانی» برخی از خاندان‌های 
برجسته به پهلوانی علاقه‌مند شدند و هر خاندانی یک پهلوان در حوزة اختصاصی خود داشت. 
۱ » 
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تصویر ۸. سمت چپ؛ پهلوان ابوالقاسم قمی 

مشهورترین پهلوانی که از این خاندان قاجاری برخاست. پهلوان شاهزاده امیراعظم نوة 
فتسصلشاه قاجار و پسر سپهسالار بوذ تصویر شماره :٩و‏ ۱۰ مربوط به این پهلوان است. شاهزاده 
امیراعظم بین سال‌های ۱٩۱۱‏ تا ۱۹۱۵ م» حاکم کرمان و در سال ۱۹۱۵ حاکم شاهرود و منشی 
وزارت جنگ بود. 

او در زمان خودش به‌عنوان یکی از بهترین کشتی‌گیران شناخته می‌شد و تنها پهلوانی 
که توانست او را در کشتی شکست دهد پهلوان بزرگ حاج‌سیدحسن رزاز بود (تصویر 
شماره ۱۱) 

از دیگر پهلوانان خاندان برجسته» شاهزاده سرهنگ‌خان» پهلوان شاهزاده سیف‌الملک» 
پهلوان آصف‌الدوله» پهلوان ملک‌التجار خراسانی و پهلوان میرزاهدایت‌الله وزیر دفتر را 
می‌توان نام برد. پهلوان محمد عبدل یزدی» مشهور به یزدی کوچک» آخرین پهلوان 
رسمی دوران قاجار بود که توانست بازوبند پهلوانی را بگیرد (تصویر شماره ۱۴). 
هنگامی که ناصرالدین‌شاه توسط میرزارضا کرمانی ترور شد» او رئیس گروهی از نظامیانی 
بود که قاتل را دستگیر کردند. 


۰ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


تصویر ۱۰. پهلوان امیر اعظم در سمت چپ و پهلوان سرهنگ خان در سمت راست 
مظفرالدین شاه» شاید به‌دلیل ضعف جسمانی که داشت. برخلاف پدرش به ورزش 


پهلوانی توجهی نداشت. هنگام مطالعة دورةٌ پهلوانی در عهد قاجار. متوجه می‌شویم که 


ورزش بهلوانی در دوره سلطنت قاجار ۱۱۵۱ 


این سنت‌ها توسط ثاصرالدین‌شاه مورد توجه قرار گرفته» ارتفا داده شد ولی توسط 
جانشینان او تعقیب نگردید. از آن پس تعیین پهلوان رسمی در ایران؛ که در داستگاه 
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۳۲ سلامت؛ ببهداشت و زیبایی در عصر قاجار 
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تصویر ۱۳ 
بر اثر این تغییرات» پهلوانی از دربار به میان جریان جامعه برگشت و این سنت بار دیگر در 
زورخانه شکوفا شد؛ جایی که مبداً آن بود و فعال باقی ماند. 


ورزش پهلوانی در دوره سلطنت قاجار ۱۵۲ 


ٍ 


تصویر ۱۴. پهلوان یزدی کوچک 
آنچه مورد توجه است این که مشهورترین و محترم‌ترین پهلوان ایرانی» پهلوان بزرگ 
حاج‌سید حسن رزاز است که مشهور به پهلوان شجاعت بوده. در اواخر دوران قاجار 
می‌زیست. او یک تاجر برنج» فعال در فعالیت‌های خیر اجتماعی و از مدافعان پرحرارت 


حرکت مشروطه در آن دوران بود و برای برخی جنبةٌ تقدس داشت. او در سال ۱۳۲۵ ش. 
(۱۹۴۶ م.) وفات یافت و در قبرستان ابن‌بابویه به خاک سپرده شد. تصویر شماره ۱۲ یک 
تقدیرنامه افتخاری را نشان می‌دهد که در سال ۱۹۱۴ م. (۱۳۳۲ ق.) از طرف وزیر جنگ 
به‌خاطر همکاری و اقدامات قهرمانانه پهلوان رزاز در حوزة کشتی پهلوانی به او اعطا شده 
است. تصویر شماره ۱۳ یک مدال افتخاری دیگر پهلوان رزاز را که در سال ۱۹۰۰ م. 
(۱۳۱۸ ق.) توسط وزیر معارف به‌دلیل مراتب لیاقت به او اعطا شده است» نشان می‌دهد. 
او در زمينة علوم مذهبی و ادبیات فارسی, اهل دانش و تحقیق بود. 


۴ سلامت» بهداشت 1 زیبایی در عصر قاجار 


تصویر ۰۱۵ پهلوان بلورفروش(سمت چپ) 

دیگر پهلوان نامدار اواخر دوران قاجارء پهلوان حاج‌محمدصادق بلورفروش بوده مردی 
مذهبی و از قوی‌ترین پهلوانان زمان خود. او یک تاجرزاده بود و در تیمچه حاجب‌الدوله در 
بازار تهران» ظروف شیشه‌ای می‌فروخت. فرزندان او با لقب آیین‌ چی شناخته می‌شوند. 
پهلوان بلورفروش در سال ۱۳۲۴ ش (۱۹۴۵ م.) وفات یافت. تصویر شماره ۱۵ پهلوان را 
در کنار حریف گرجی‌اش قبل از کشتی مشهورشان در تهران نشان می‌دهد. پهلوان 
بلورفروش در این کشتی پیروز شد. 

متأسفانه با تهاجم فرهنگ غرب به ایران در قرن بیستم و جهالت و فقر برنامه‌ریزی در 
جهت حفظ سنت‌هاء ورزش زورخانه‌ای عمومیت خودش را از دست داد و در مورد منشأً و 
مبدء تشریفات و فلسفة آن تصورات نادرستی به‌وجود آمد. 


ورزش پهلوانی در دوره سلطنت قاجار ۱۵۵ 


تصویری از یک زن قاجاری در اواسط قرن نوزدهم به همراه آرایش کامل شش قلم 
(سفیداب» سرخاب سرمه. حنای روی انگشست وسمه و خال) 


سس نو .نس سس 


هفت قلم آرایش در زنان ایرانی از دوران ماقبل تاریخ 
تا دوره قاجار 

فاطمه فرمانفرمائیان 
این مقاله یک نم غلاضه از مطاله‌ای است که بر رین اریخا آرایش مر دبای 
ایرانیان انجام شده است. در ضمن برطبق الگوی مقالات قبلی» در این‌جا هم تأکید بر 
روی دورة قاجار خواهد بود؛ واژه‌های معمول هنر صورت‌نگاری» که به‌صورت خاص به 
محقق ارائه گشته است و همچنین واژه‌هایی از منابع اصلی در اواخر صفویه و اوایل زندیه 
از منابع ایرانی و هندی به مجموعه اضافه می‌گردد. دایرةالمعارف زبان پارسی که در هند 
تألیف گشته. بیشتر اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی شده را در مورد اقلام آرایشی که در 
قدیم. هفت قلم آرایش گفته می‌شد. آورده است. مقاله با معرفی تصور کلی از هفت قلم 
آرایش و اقلام سازندة آن شروع گشته و با تاریخچه و چشم‌انداز گذشته ادامه می‌یابد؛ 
شروع آن با دوران ماقبل تاریخ است» چرا که مقدار زیادی از اطلاعات آن در سال‌های 

اخیر روشن شده است. 
دوران اولیه اسلامی نیز بسیار مهم است؛ چون اولین اصطلاح هفت قلم آرایش در آن زمان 
ثبت شده و ترکیب آن‌هاه کم و بیش همان چیزی است که ما از دورة قاجار می‌شناسیم. 
قسمت دوم مقاله بر روی هرکدام از هفت قلم» مجزا بحث کرده و مواد و روش‌های 
آماده‌سازی و استعمال آن‌هاء براساس تغییرات مد در مراحل آخر آرایش سنتی را شرح می‌دهد. 


هفت قلم آرایش 
هفت قلم آرایش که همچنین به‌عنوان هفتوند یا به‌صورت مشخص, «هرهفت» هم 


۸ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


شناخته می‌شوده به‌صورت سنتی اشاره به هفت قلمی دارد که جعبه آرایش خانم‌ها را 
تشکیل می‌داد. این اصطلاح هنوز هم به‌صورت تمثیلی جهت شوخی و طعنه برای 
توصیف خانمی که بدون آرایش تکمیل است به‌کار می‌رود. آنچه از اين گفتار برمی‌آید آن 
است که زن آرایش کرده» اصالتش را به‌کلی از دست می‌دهد؛ هفت قلم آرایش برای 
خانم‌های ازدواج کرده شایسته بود و دختران مجرد از مصرف مواد آرایشی امتناع 
می‌کردند. عدد هفت مانند دوازده و چهارده که اغلب حاوی سمبل‌ها و نشانه‌هایی از 
ارزش‌های مذهبی است. الزامً برابر با تعداد حقیقی آن به‌کار نمی‌رود. با اين وجود در مورد 
آرایش, عدد هفت واقعاً به تعداد اقلام آرایشی اشاره دارد؛ گرچه برحسب زمان و مد ممکن 
است یکی از این اقلام کم شده و يا قلم دیگری اضافه شده باشد. گاهی این دسته‌بندی‌ها 
شامل عطرها هم می‌شود اما اغلب موارده آن‌ها به‌صورت مجزا در دسته‌بندی غنی متعلق 
به خودشان لیست می‌شوند. 

مشکل است که بگوییم از چه زمانی این هفت قلم تحت عنوان هفت قلم آرایش 
دسته‌بندی شدند. آولین منبعی که این عبارت را ثبت کرده است. به ٩‏ قرن قبل و 
رمان معروف قرن ۱۲ سمک عیار, برمی‌گردد. اگرچه مبداً برخی از اين اقلام به‌طور 
قطع, به دوران قبل از اسلام برگشته, از امروزه بسیار دور است. حداقل ۶ قلم از هفت 
قم آزایش. بداتتفای که مفايع دورآن آبلیةه اببلایی لیستت در استو اند 
آن‌ها قبل از این که در فرمول هفت قلم دسته‌بندی شوند. سورد استفاده قرار 
می‌گرفته‌اند. اين‌ها اتفاقا همان اقلامی است که به‌صورت شواهدی در تصاویر دورهٌ 
قاجار باقی مانده است (تصویر ۱ را ببینید که زنی با همه اقلام آرایشی به‌جز زرک 
آرایش شده است). طبق نوشتة برهان قاطع - که یک لغت‌نامه فارسی در هند تألیف 
شده است و به‌صورت جامع و مکرر منابعی در مورد هفت قلم آرایش آورده است - 
آن‌ها شامل این موارد هستند: سرمه, نگار یا حناء سفیداب» سرخاب» وسمه زرک و 
خال. در برخی تألیفات» غالیه يا عطر به‌جای زارک جایگزین شده است اما همان گونه 
که در بالا ذکر شد. عطرها با تفاوت‌های گوناگونشان» سزاوار دسته‌بندی مخصوص به 


خود هستند. 


هفت قلم آرایش در زنان ایرانی از دوران ماقبل تاریخ تا دوره قاجار ۱۵۹ 


تصویری از یکی از مواد آرایشی (مستخرج از زاج در معادن اطراف زنجان) 
بهجز برهان قاط لفتنامه دهضدا هم یکی از مهم‌ترین مشابع اطلاعانی در سورد 
حفت قلم آرایشن است. دهغدا که قبل از تکمیل اثرش وفات نموف از برهان قاطع و 
فرهنگ آنندراج از آثار مسلمانان قرن نوزدهم هند» استفاده کرد. او همچنین از منابع 
اولیه اسلامی در قرون ۱۲ و ۱۲ م» نظیر زمخشری, رشیدالدین طبیب و به خصوص از 
دایرةالمعارف پزشکی جرجانی» یعنی دخیره خوارزمشاهی, استفاده کرد. در میان همة 
آن‌هاء در جدیدترین تاریخ اجتماعی نوشته شده توسط راوندی, سمک عیار هم اضافه 


دست‌ها و9 پاها به‌وسیلةً حنا رنگ شده» صورت توسط سرمه. وسمه بانیلاه سفیداب؛ 
سرخاب و خال» نقاشی می‌شده است. متن شامل این عبارت است: «و الف (هزار به زبان 
عربی) و یا هرچه که منظور خواتین است» و معنی آن این است که آرایشگر جوان 
می‌تواند هر چیزی را که مهارت و قوة تخیلش اجازه دهد برای آراییش به‌کار برد. 
توصیف با استفادة زیاد از بوی خوش و عنبر به اوچ می‌رسد (آن‌قدر به خودش عطر زده 
که عین موش آب کشیده بویش دنیا را گرفته است) و عبارت بعدی مشخص می‌کند که 
هر عطری از مخلوط چند عصاره درست می‌شود. 

اعمال آرایشی و تزئین کاربرد داشت؛ هرچند که گفته می‌شود آثار و ارزش درمانی آن‌ها 
بر ضد خشکی و شرایط اقلیمی باعث استفاده از آن‌ها در طیف گسترده‌ای از اجتماع 
شده است. برای عامةٌ مردم» روغن‌های به دست آمده از دنبه حیوانات» به‌ندرت و گران. 


توسط صمن‌ها 9 عصاره‌های خوشبوء معطر می‌شد. در دوران‌های بعد» به‌نظر می‌رسید 


۰ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


برخی از خانم‌های ایرانی استفاده از کرم‌های چرب کننده را به‌وسیله کشیدن کیسه 
پارچه‌ای بر روی پوست. ترجیح می‌دادند و اين به‌دلیل آثار تمیزکننده آن‌ها روی پوست» 
دفع چرک و سلول‌های مرده و تسکین و نرم کردن پوست بود؛ دلیل دیگر سهولت تهیه 
و اقتصادی‌تر بودن آن‌ها بوده است» گرچه جعفر شهری در ملاحضات بعدی در دايرة 
المعارفش در مورد زندگی و اجتماع در ایران قرن نوزدهم» ذکری از آن نکرده است. 
هرچند برخی رساله‌های اسلامی دستورات غیرمعمول و عجیب برای خوراک پیشنهاد 
کرده‌انده بیشتر فرمول‌هایی که براساس طبایع بدن داده شده» دارای آثار سودمندی 
شناخته شده است. مانند ماست به‌عنوان سفیدکننده (به خصوص که قهوه‌ای شدن 
پوست در برابر نور خورشید را خنثی می‌کند)» خیار به‌عنوان لطافت‌دهنده پوست و هلو 
به‌عنوان نرم‌کننده و مرطوب‌کننده. 

سرانجام جواهرات آرایشی» طبق گفتة برهان قاطع به‌صورت مجزا به این شرح است: 
آویز (برای آرایش مو) گوشواره سلسله (گردن‌بند مروارید دور گردن» گلوبند. حلقه بینی؛ 
بازوبنده دست برینجان (دستبند» خلخال و انگشتری. به این طریق مصداق عبارت «هفت و 
نه کردن» به استناد گفتة احمد شاملو در کتاب کوچه. در برداشتن همه طیف ملزومات 
آرايش» هفت قلم آرایشی و نه قلم تزئینی است. به‌نظر می‌رسد که لیست نه عددی 
ملزومات آرایشی» متأخر از هفت قلم آرایشی باشد و احتمالاً در بین هندیان استفاده می‌شده 
است؛ چرا که برهان قاطع» تا قبل از قرن دوازدهم هجری که دهخدا و مصین شروع به 
بازنویسی آن کردند منبع استاندارد کارهای اتجام شده در ایران و هند بوکه و براساس 
فرهنگ مسلمانان هندوستان در قرن ۱۷ م. و در زمان سلطنت خاندان دکن تألیف شده 
است. البته این بدان‌معنی نیست که لوازم تزئینی شخصی, قبل از آن تاریخ قابل ملاحظه 
نبوده است. به‌نظر می‌رسد که زرتشت در يشت ۱۷:۱۰ اوستاء لیستی از تزئینات را توصیه 
می‌کند به خصوص خانم‌های خاندان سلطنتی که ملازم بزرگ‌زادگان بودند و بر روی 
تخت‌خواب و روی بالش لمیده» بازوهاه گردن و گوش‌های خودشان را به‌وسیله النگو 
گوشواره و گردن‌بند طلا می‌آراستند. بااین‌حال اين مسئله وجود دارد که اقلام آرایشی 
ایدئال که در قصه سمک عیار توسط راوندی جامعه‌شناس بیان شده. به‌صورت معنی‌داری 
با آن‌چه که برهان قاطع بیان می‌کند. متفاوت است. جواهراتی که در یک زمان مطلوب 
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۳3 ۱ ِ ۹ ۰ ‌ِ ۰ ۰ 
شاردن تصدیق می‌گردد که می‌نویسد حلقه بینی در بین مردم اصفهان دوران صفویه 
مطلوتب نبود؛ در نتیحه تلویحا بیان می‌کند که استفاده از آن ممکن آننت خیلی قندیمی‌کر 
بوده باشد. اما در مورد حلقه بینی» هیچ گواه مطمثئنی» اعم از تصویری 9 ۳ نوشتاری» وجود 
ندارد که در ایران به‌جز در میان قبائل نا ما عربی» استفاده می‌شده است. طبق گفتة 
دیولافوی» که اهل حرم حشمت‌لدوله, حاکم دزفول در قرن نوزدهم میلادی را مشاهده 
کرده زن‌های با نژاد عرب ره از حلقة بینی که فرم استعمال آن به‌وسیله سوراخ کردن دیواره 


بررسی تاریخی از عهد باستان تا قرن نوزدهم 

گرچه هیچ‌کدام از منابع موجود دوران اسلامی» ما را به بخخش‌های اختصاصی تاریخ 
باستان راهنمایی نمی‌کند اما بهتر است تظاهر کنیم که اساس آن اطلاعات. البته نه هم د 
آن؛ به دوران باستان برمی‌گردد. شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد هنر آرایش به 
همان قدمت هنر اغواگری است. دو نمایشگاه اختصاصی زیبایی باعث روشن شدن تاریخ 
آرايش در دوران باستان شد. یکی در موزه اسرائیل در اورشلیم در ۱۹۸۹ م. که روی حوزة 
دریای مدیترانه تمرکز کرد و دیگری در مورد آرایش مصر باستان که به‌صورت همزمان در 
سال ۲۰۰۲ م. در موزةٌ لور پاریس موزه مارسی و در موزه مصر در قاهره تحت حمایت 
آزمایشگاه لورال پاربس» برگزار شد. ضمن این که نمایشگاه مصر انواع گوناگونی از ظروف 
و لوازم آرایشی مصر باستان را به‌صورت برجسته‌تر نمایش داد و موزةٌ اورشلیم تا حد قابل 
توجهی استمرار مدهای آرایشی را فراتر از مرزها و در چهارچوب زمانی نشان داد. تقلید 
بش فرهتنی, هه ویآاش برای این پدوده گفلاقعه ات آنا آقچه که ممببراگ آسه: 
عمر طولانی این مدها است. بررسی سنت‌های آرایشی از دوران بابلیان تا یونان باستان» تا 
حد قابل ملاحظه‌ای با همین سنت‌ها در ایران قاجاری قرن نوزدهم همساز است و با 
اندک تردید می‌توان گفت که اکثر اقلام هفت قلم آرايش در مدت زمانی طولانی تغییرات 
سلیقه‌ای کمی را تحربه نموده است. 


1. 


۳ سلامت؛ بهداشت 9 زیبایی در عصر قاجار 


یک ظرف متعلق به دوره ساسانی به همراه یک تصویر آرایش شده 

طبق گفته دایاگی مندلوس» در فهرستی که از اقلام نمایشگاهی اورشلیم تألیف 
کرد مشاهدة برخی از اقلام نمایشگاهی» شبیه ظروف سرمه و بشقاب سابیدن مواد از 
مکان‌های متفاوت از هند تا مصر ما را از علایق انسان‌های اولیه در آرایش صورت و 
چشم‌ها به‌منظور برگزاری آیین‌های مذهبی و جادوگری» آگاه می‌کند. او می‌افزاید که: 
با اين وجوده در آن دوره» این رسم به‌منظور پزشکی و آرایشی, به حوزة زندگی 
اشخاص گسترش يافته بود و توسط زنان و مردان انجام می‌شد.» اکنون تحقیقات 
موزه لوور اين اطمینان را ایجاد کرده است که ویژگی‌های آیینی و درمانی آراییش 
چشم» ما را به سمت تحقیقات دیگری در مورد امکان ترکیب مواد دیگر برای 
منظورهای درمانی سوق می‌دهد که برخی از آن‌ها در پاپیروس‌های قدیمی و یا 
تألیفات قدیمی یونان و روم به‌وسیلة دیسقوریدوس و پلینی" در قرن اول میلادی شرح 
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داده شده است. بعدها زنان مصری فهمیدند که نقاشی چشم‌ها را زیباتره واضح‌تر و 
بزرگ‌تر می‌کند. 

طبق کشفیات انجام شده از بین‌النهرین» شرق ایران و دره‌های هندوستان» تکامل و 
تغییر آرایش چشمان از منظور جادوگری و مذهبی به‌منظور درمانی و سرانجام زیبایی» 
به‌موازات» در نقاط دیگر هم اتفاق افتاده است. نمایشگاه اورشلیم» ظروف سرمه برنزی که 
در شرق ایران و باختر به شکل استادانه شبیه حیوانات ساخته شده است را نشان می‌دهد. 
به‌صورت تجربی» تاریخ آن‌ها مربوط به هزارة دوم قبل از میلاد بوده» اغلب از حفاری‌های 
غیرمجاز به دست آمده است و محققین محتاطانه از استنتاج در مورد آن‌ها اجتناب کردند. 
با این وجود حفریات اخیر این اطمینان را می‌دهد که برخی از اين ظروف در همان دوران 
و عصر برنز مارجیانا که فرهنگ شرق به‌صورت پی‌درپی شکل می‌گرفت مورد استفاده 
بوده است. برخی از این سرمه‌دان‌های برنزی از واحه‌های گنر در مارجیاناء به همراه ظروف 
سنگی آرایشی و نعبلکی برای مخلوط کردن آن‌هاء کشف شده و در موزه‌های عشق‌آباد و 
روسیه به نمایش درآمده است. این‌ها به‌صورت قابل توجهی شبیه انواع مشهور شرقی 
بوده» از نظر تاریخی همزمان با تمدن شرق در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد می‌باشد. 


ابا 


برخی ظروف مواد آرایشی مربوط به عصر برنز 
طبق گواهی حفاری‌های انجام شده در شمال‌غربی ایران در سگزآباد زنجان که محدودهٌ 
زمانی آرایش چشم را به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد می‌برد» این‌گونه آرایش چشم بسیار 
قبل‌تر مورد استفاده بوده است: 


۴ سلامت» بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


شاهزاده گوهر ملک‌تاج کیکاووسی, که در این عکس استفاده از وسمه به خوبی مشخص است. 

این‌هاء به همراه مواد باقی‌مانده از خمیر آبی‌رنگ آرایشی چشم که در میان اقلام به 
نمایش گذاشته شده در نمایشگاه سیار هنر ایرانی که در سال ۲۰۰۱ م. از طرف شهرهای 
اروپایی میزبانی شد. وجود داشت. این‌ها توسط اطلاعات به دست آمده از کاوش‌های 
منطقة شهداد در استان کرمان و هفت‌تبه در خوزستان که شواهدی را در مورد استفاده از 
پودر سفید برای فرم‌دهی و آرایش مصنوعی چشم در دوره‌های بعد به دست می‌دهد 
تکمیل شد. 

این مهارت منحصر به زنان نبود. در دورة هخامنشیان» گزنفون " می‌گوید که کوروش" 
زیر چشمانش خط می‌کشید و پوست بدنش را آرایش می‌کرد. در دوران پارتیان» سورنای 
مشهور که ارتش رومی‌ها به فرماندهی کراسوس را در جنگ سال ۵۱ قبل از میلاد 
شکست داد دشمنانش را به‌وسیلة استفاده از آرایش مصنوعی» حتی در صحنه جنگه» 
متحیر کرد. ممکن است کماهمیت به‌نظر برسد که در یشت ۱۷:۱۰ اوستا روی این 
حقیقت تأکید می‌گردد که زنان حرم سلطنتی هخامنشی» زمان زیادی صرف می‌کردند تا 
خودشان را برای مالاقات با بزرگ‌زاده در خوابگاه آماده کنند و این خیلی برخلاف آنجه که 
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از دورة قاجار انتظار داریم» نیست. شواهد کافی برای این ادعا وجود ندارد که پل ارتباطی 
بین هخامنشیان و ساسانیان وجود داشته است. هنر ساسانیان وضوح بیشتری دارد و 
روشن‌تر از کوزه نقره نفیس در موزه کرملین نیست. در تنها کتاب باقی‌ماننده از آن دوران 
در موضوع عادات و رسوم. خسرو و شیرین؛ یک الهه (احتمالا ناهیتا) به‌صورت زنی که 
شکل صورتش گرد و بدنش شبیه گلدان است نمایش داده شده و همچنین نمایش 
بت‌های ساسانی از زن زیباء شرح داده شده است. این که در هر دو توصیف و تصویرنگاری 
الهه‌هاء. همسانی نزدیکی از نظر زیبایی با اشعار بزمی دوران اسلامی, به‌صورت چشمان 
بادامی» لب‌های غنچه‌ای و ابروان کمانی شکل وجود دارد. تعجب‌برانگیز است. 

سرانجام کسی نمی‌تواند آثار برخورد فرهنگ‌ها را نادیده بگیرد. سبک‌های مادی و 
پارسی» به‌وسیلةٌ خانم‌های مدگرای آتن تقلید شده است؛ اگرچه چنین تقلیدی از عیاشی 
بیگانگان زمینه‌ساز بدنامی سیاسی و التقاط فرهنگی را فراهم آورد. حقیقت مسلم این 
است که آرایش پرزرق و برق منتسب به خانم‌های ایرانی مورد حسادت واقع گشته و کپی 
شده بود و این به‌معنی تأیید کامل آن نیست؛ دایگی مندلوس از گزنفون نقل قول می‌کند 
که نویسنده بر روش‌های خشن و کم‌ارزش در آرایش خانم‌های یونانی دلسوزی کرده 
است و از این یادداشت چنین استنباط می‌گردد که آرایش غلیظ در ارتباط با هرزگی بوده 
است. طبق گفتة لوس بولونوس" در نظریه کلاسیک خودش به نام جاده ابربشم» بیان 
شریرانه و یادداشت‌های توهین‌آمیزی دربارة آرایش غلیظ خانم‌های ایرانی» در آتن و روم 
وجود دارد که بدین‌وسیله می‌خواهند نقصان زیبایی و تمیزی خودشان را پنهان کنند. 
این‌گونه یادداشت‌ها در خصوص بیگانگان» از منابعی الهام می‌گرفت که به‌وضوح و 
غیرمنصفانه درصدد بی‌اعتبار کردن آن‌ها بودند. 

در سیمای قابل توجه از بدنه گلدان آناهیتء حتی با احتساب اشکال بعدی که ممکن 
است تا اندازه‌ای شکل صورت را تحمیل کرده باشد. یک صورت گرد ماه شکل است؛ 
اغلب این‌گونه باور می‌شود که براساس یک تعمیم بزرگ با حضور صورت پهن, قبایل 
ترک ترجیح می‌دادند براساس مسائل سیاسی» ازدواج داخلی بین دختران بزرگان ترک با 
شاهزادگان ساسانی انحام شود. در جهت دیگر ما خوشبختيم که در چین با تقدیسی که از 
نکته‌سنجی منظم در نگارش تاریخ می‌شد, تاریخچة حاوی اطلاعات ارزشمندی به ما 
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رسیده است. این حقایق خاص از دورة تانگ" است» وقتی‌که تجارت با ملت‌های غربی به 
اوج رسید و نتیجة آن پذیرش عادات زیادی از خارجیان» به‌خصوص ایرانیان» بود. 
بدین‌طریق طبق گفتة لوس بولونوس در کتاب ره ابریشم. چین محصولات نادر و کمیابی 
را دریافت کرد که تعدادی از آن‌ها از دنیای ایران بود و به خصوص از قلمرو امپراتوری 
پارتیان» که برای اولین‌بار شروع به تجارت با چین نمودند. 

اگرچه حکومت تانگ در روزهای آخر سلطنت ساسانیان به قدرت رسید. اما اساسا رسوم 
خارجی ساسانیان مورد توجه آن‌ها قرار گرفت. به‌راستی ساسانیان چینی‌ها را تحت تأثیر 
قرار دادند؛ به خصوص هنر بودایی که به قرن چهارم میلادی برمی‌گردد و اساساً مرهون 
تجارت فعال سغدیان سمرقندی است که برخی از آن‌ها در شمال چین سکونت داشتند. 
جی. پی. درگ » در اثر اصلی خودش (ره ابریشم) مطمئن است که آرایش آبی (عموماً از 
وسمه گرفته شده است اما احتمال می‌رود از نوعی سنگ باشد که در نواحی اطراف زتجان 
پیدا می‌شود) برای آرایش چشم» به چین وارد شد؛ همان‌گونه که حنا و دیگر مواد آراییشی 
برای جلای ذلغن وارد شد او روی هم خیژهای ایرانی اراز دارد که از حوران خاندان 
سو آغاز شده است که اوج عظمت آن‌ها در دوران سلطنت تانگ بود. تمجید فراوان از 
همةّ چیزهای ایرانی» از موزیک و رقص تا غذا و مد لباس و آرایش اوج گرفت. در دورة 
امپراتوری از دورةٌ تانگ» معشوقه‌اش» ممکن است در ارتقای مدهای خارجی در میان 
بومیان موّثر بوده باشد؛ بدون شک در سای تأثیرپذیری از آن لوشان قدرتمنده که از یک 
پدر سغدی و مادر ترک متولد شد» حضور پناهندگان امپراتوری ساسانی و سغدیان 
عالی‌مقام. تأثیرات ایرانی و در کنار آن واردات محصولات آرایشی از ايران را رواج داد. 

بیشتر اطلاعات موجود از آرایش در ایران دوران اسلامی و به خصوص در مورد هفت 
قلم آرایش» به قرن نوزدهم و زمانی برمی‌گردد که مدهای اروپایی راه خود را به حرم‌های 
سلطنتی باز کردند. برخی از این اطلاعات واقعی و برخی دیگر در استعاره‌های ادبی 
استفاده شده است و از اشعار و نوشته‌های ادبی که به شرح زیبارویان پرداخته است» 
استنتاج می‌گردد. کارهای هنری گرچه هميشه حاوی اطلاعات نیستند» ولی به‌دلیل برخی 
از تصاویر مینیاتوری که سیما و چهره در آن ترسیم می‌شود. یک تصور عمومی از بیشتر 
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خصوصیات معمول را روشن می‌ کنند. برای دوران‌های اولیه اسلامی. اشعار ادبی به‌نظر 
شرف‌الدین رومی به‌شمار می‌آید که هرکدام از فصول ٩۱گانة‏ آن به قسمتی از صورت یا 
بدن اختصاص يافته است. به‌عنوان مثال حدود ۱۳ شعر از او در توصیف کمان ابرو است. 
با بسط این اشعار به واقعیت» یک نفر می‌تواند ارتباط اجتماعی مهارت‌های آرایشگری 
مردم برای ارتقای ویژگی آن‌چه که برای یک زن زیبا می‌پنداشتند را توضیح دهد؛ 
کمانی. طره گیسو بدن معطر به همراه خال زیبا که ترجیحاً در گوشة لب‌ها باشد. بیشتر 
این ویژگی‌هاء برای کسانی است که بیش از همه از زیبایی سود می‌برند. نقاشی‌های 
آبرنگی در دوران صفویه (به‌صورت قابل توجهی در چهلستون اصفهان) و به خصوص 
افزایش تصاویر واقع گرایانه در دوران زند و قاجاره نشانگر اهمیت مدل‌های آرایشی در 

استفاده از آرایش» به‌عنوان روشی مطلق برای زیبایی محسوب نمی‌شد. در قرن 
چهاردهم میلادی امیر خسرو دهلوی» شاعر هندی ایرانی» شعری داشت به این مفهوم 
که چشمان زیبا به سرمه نیاز ندارند و وسمه تنها می‌تواند برای ابروان زشت استفاده 
گردد؛ گرچه بیشتر منابع موجود اطمینان می‌دهند که آرایش برای زیبایی به‌کار می‌رفت. 
در دوران مشروطیت در اوایل قرن بیستم» ادیب الممالک فراهانی» یکی از شاعران نوگرا؛ 
شعری در ستایش هفت قلم آرایش سرود و آن‌ها را به آرایه‌هایی که باغ را از زیبایی 
اشباع می‌کنند» پیوند داد. در شعر دوم. او هفت قلم را لیست کرده است اما لغت کاچاک 
را برای خال به‌کار می‌برد. این برداشت به‌دلیل نقاشی‌ها و آرایش چشمان در دور قاجار 
بود. در طول قرن نوزدهم همه مشاهده‌گران اروپایی که حرم‌ها را دیدند. یادادشت‌هایی 
در مورد آرانش غلیظ صورت زن‌ها نوشتند؛ هیچ کس به‌اندازة خانم مک‌نیل در دیدارش از 
حرم مهد علی؛ مادر ناصرالدین‌شاه به وجد نیامده است. به گواهی شاعر بداهه‌گو آراٍیش 
در میان زنان ازدواج کرده هم وجود داشت: «آمدم خونه شوهر وسمه کنم نیومدم وصله 
کنم». طبق گفتةٌ شهریاری» مراسم عزاداری هنگامی پایان می‌یابد که مسن‌ترین زن 
داغدیده فامیل, به زنان جوان‌تر اجازه می‌دهد تا قبل از تعویض لباس مشکی و پوشیدن 
لباس رنگی بند انداخته» و حنا بگذارند. 
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در طول دوران مورد مطالعه» هم این هفت قلم از ارزش یکسانی برخوردار نبوده است. 
تفاوت‌هایی مابین آن‌ها بوده که نه تنها به زمان و مکان بلکه به رتبه اجتماعی و میزان 
قیمت و در دسترس بودن هم بستگی داشته است. به‌نظر می‌رسد حنا و خال» سد زمان و 
طبقه اجتماعی و حتی سن و سال را از مغرب تا هند شکسته‌اند. براساس اطلاعات محدود 
باقی‌مانده در بستر زمان نامحدوده برای تعیین قدمت برخی از موارد هفت قلم آرایش بهتر 
است که هرکدام از آن‌ها را به‌صورت مجزا بررسی کنیم. به‌نظر می‌رسد در آن‌چه که 
لیست شده است» تسلسلی وجود ندارد و بیشتر منابع علاقه‌مند به اشعار عاميانه و ولژه‌های 
آهنگین با تسلسل منطقی براساس دیگر ملاک‌ها هستند. 


هفت قلم آرایش جزء به جزء 

سرمه: به‌نظر می‌رسد که سرمه قدیمی‌ترین قلم بوده و از نظر جغرافیایی بیشترین 
گسترش را داشته است. همان‌گونه که ذکر شد. هم به‌دلیل درمانی و هم به دلایل 
جادوگری و آیین‌های مذهبی کاربرد داشته است. ایرانیان به‌عنوان معتقدین به چشم زخم 
معروف هستند و این حقیقت که این اعتقاد به وسیله بودائیان» هندیان و دیگر فرهنگ‌های 
هند و اروپایی شیوع یافته است» ممکن است تأکیدی برای این فکر عمومی باشد که این 
میرائی انحصاری نیست. آیین‌های مذهبی و معانی رمزی آرایش چشم در ارتباط بین 
رم با تفا و یخی از اقساه‌ها و اسطیتخای ایرانی مکی هه آنب؟ ه یفطظر 
می‌رسد در ارتباط با لیستی باشد که دکتر معين آن را بیان کرده است. سرمه سلیمانی به 
استفاده‌کننده اجازه می‌دهد تا از اسرار نهان جهان آگاه شود؛ سرمه جاویدان استفاده کننده 
را نامرئی می‌کند؛ سرمه خسرو پرویز یا سرمه خاک‌بین که بعد از حکومت ساسانیان به اين 
عنوان نامیده شده ولی به‌طور قطع این نام خیلی قبل‌تر از او در آفسانه‌ها شهرت داشته 
است به احتمال زیاد بعدها به صورت تلویحی بیانگر «بینایی فوق‌العاده» در معانی 
استعازهای است که شبیه جام چم با صرمه سایمانی می‌باشد که پیشتر ذکر شد. این جالپ 
توجه است که شیشه‌های رنگی در اشکال مختلف برای نگه‌داری سرمه» اولین‌یار در 
ارانط.هزار؟ لول قبل از میلافه در شسمال‌غویی ایران» تولیید قسفهجنایی کنه پستنها با 
افسانه‌های خسرو پرویز همبستگی پیدا کرد. کشف خمیر لاجورد در ناحیه زنجان در حدود 
۰ تا ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد. این بحث را قوت می‌بخشد که در شمال‌غربی ایران 
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ممکن است شواهدی مبنی بر استفاده از آرایش چشم در مراسم مذهبی و آیینی وجود 
داشته باشد. 

طبق اعتقادات اسلامی» حدیثی منسوب به پیامبر است که چشم زخم حقیقت دارد و اگر 
چیزی بتواند تقدیر را عوض کند» چشم زخم است. هردوی این موارد به اعتقادات جوامع 
اولیه برمی‌گردد که به تفاسیر قرآن راه پیدا کرده است. برای رفع اثرات منفی چشم زخم» 
باید به برخی از عبارات مناسب قرآن ملتجی شده تعویذ و طلسم (شامل خرمهره آبی و 
دعای نوشته و آویزان شده» دود کردن اسفند» که هنوز به صورت گسترده در میأن 
ایرانیان شایع است و دیگر روش‌ها را به کار برد. ویژگی دور کردن چشم پلید توسط سرمه, 
در ایران مشهور بوده است؛ جایی که هنوز ایرانیان در هر طبقة اجتماعی» اسفند را به‌عنوان 
باطل کنندة نیروی پلید چشم زخم به‌کار می‌برند. در خصوص ارزش درمانی سرمه, 
باعث درمان آب مروارید و ممانعت از شب‌کوری می‌شود. این کیفیت خوب سرمه به‌راستی 
بر روی اثرات التهابی نور خورشید موّثر است؛ نویسنده در مسافرت به هندوستان در سال 
۰ به توصیه داروساز ۱۳ سرمه را به‌صورت پماد مورد استفاده قرار داده است. در 
آن زمان حتی گرچه سرمه سنتی هنوز در بازارهای ایران تا نیمه اول قرن بیستم به 
ببیند. به‌راستی این مسئله ممکن است یکی از دلایل عدم تمایل مردم به آن باشد. 

در خصوص مواد تشکیل‌دهندهٌ سرمه» با وجود شباهت‌ها؛ تفاوت‌های بزرگی در بین 
کشورها و دوره‌های مختلف وجود داشته است. در مصر باستان» طبق تحقیقات محققین 
موزةٌ لووره آرایش سیاه چشم» برای پلک بالاء از سرب معدنی (نوعی سرب معدنی که هنوز 
از اکسید منگنز» کربن سیاه و ترکیب توتیا به همراه اضافه کردن سفیدی برای ساخت 
رنگ خاکستری استفاده می‌شده است. دیگر ترکیبات سازنده که اکنون شناخته شده است» 
درمانی بیشتری داشته باشد. طبق گفتة دایگی مندلوس, ترکیب دوده گل آفتابگردان؛ 
زغال پوسته بادام و کنده فرمول دیگری بود که هنوز در قسمت‌هایی از دنیا مرسوم است. 
اما او می‌گوید که سرمه بابلی از ارسنیک طبیعی (که در معرض هوا سیاه شده است) 
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مشتق شده است و زنان آتنی» شبیه زنان ایرانی. سنگ سرمه و دوده را ترجیح می‌دادند. 

در ایران سرمه از مواد متفاوتی درست می‌شده است؛ گرچه طبق گفتة معین» قسمت 
اعظم آن از پودر سنگ آهن, آن‌چه که سولفید آنتی‌موان نامیده می‌شوده درست شده 
است. دهخدا با استناد به فرهنگ آنندراج» شرح می‌دهد که چگونه سرمه با استفاده از 
سنباده زدن سنگ توتیا تا زمانی‌که آن به شکل دوده درآید و بتوان در آرایش چشم از آن 
استفاده کرد» به دست می‌آید. 

اکثر منابع دیگر هم اشاره به استفاده از سنگ سرمه (در اصطلاح کانی‌شناسی, 
آنتی‌موان) دارند که باید در واقع نوعی پودر سنگ آهن باشد. به‌نظر می‌رسد که در 
قسمت‌های زیادی از دنیای باستان» سنگ سرمه اولین منبع تولید سرمه بوده که برای 
آرایش مژه و ابرو و سایه زیر چشم. مورد استفاده قرار می‌گرفته است. طبق گفته منابع 
ایرانی» بهترین نوع جهت درمان» از مکه آورده می‌شد یا در تپه‌های کوهپایه اصفهان» در 
قسمت شمال زاینده‌رود و در نواحی مجاور آن و یا محلی در فارس که هنوز هم اسم آن 
سرمه‌گاه با سورمق است از سنگ سرمه تولید می‌شده است. در آتن باستان» خط چشم از 
دوده چربی سوخته حیوانات و آجیل‌هایی شبیه بادام و پسته به دست می‌آمده است و 
برخی از زنان فتیله‌های پشمی را با کره چرب کرده» آن را برای به دست آوردن دوده 
می‌سوزآندند. ضمن این که برخی از آنان از چربی بزغاله و یا مفز استخوان استفاده 
می‌کردند؛ پودر ابریشم هم گاهی برای افزایش کیفیت به آن اضافه می‌شد. 

اکنون می‌دانيم که ظروف مخصوص نگهداری سرمهء از خیلی قبل در شرق ایران» در 
نواحی باختر و مرزی, ساخته می‌شد. نمونة شناخته شده باختری» به شکل سر حیوان در 
اورشلیم به نمایش درآمده است و نمونه‌ای که در نواحی مرزی پیدا شده از جنبةٌ هنری 
کمتری برخوردار است. در برخ از آن‌ها دستورالعمل مصرفه به گردن قوطی یا دسته 
قوطی یا به قسمت برآمده قوطی الصاق شده بود. در دوران‌های بعد و در اواخر قرن 
نوزدهم و آوایل قرن بیستم. دهخدا آن‌ها را به نقل از فرهنگ آنندراج سرمه‌دان می‌نامد. 
این‌ها را» که مانند دوات‌دان بوده داخل یک کیف شال مانند گذاشته, با دو عدد چوب 
باریک برای استفاده می‌آراستند. هنوز در برخی از خانواده‌ها می‌توان مجموعه‌ای از 
کیسه‌های دوخته شده از اطلس را یافت که با طلا و نقره و مروارید تزیین شده است؛ اما 
دوات‌دان در نمونه‌هایی که توسط نویسنده مشاهده گردیده مشخص نبود. با توجه به 
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شخص متقاضی» آن‌ها را از چوب استخوان و عاج می‌ساخته‌اند و انتهای عریض آن‌ها را 
در آب گل سرخ قرار می‌دادند تا پودر بهتر به‌هم بچسبد. می‌توان حدس زد که تنها یکی 
از این دو جعبه می‌تواند برای آب گل سرخ باشد و دیگری مانند مصر باستان» برای دو 
نوع سایه‌های رنگی باشد. دهخدا همچنین از سرمه دنباله‌دار به‌عنوان یک اثر هنری 
تخیلی نام می‌برد که شامل یک خط کشیده شده از گوفنه چشنم به سنمت شقیقه‌ها اسث 
که به این طریق چشم را بزرگ‌تر می‌نمایاند. خانم مک‌نیل همسر جان مک‌نیل» سفیر 
انگلیس در ایران در دوران محمدشاه و نخستین زن اروپایی دیدارکننده از حرم مه دعلیاء 
ملکه مقتدر ایران» مشاهده نمود که مژگان بالایی و پایینی چشم‌هاء در جایی که در 
قسمت داخل و خارج پلک‌ها به هم می‌رسند به‌وسیله آرایش ماهرانه امتداد پیدا کرده‌اند. 
او فهمید که اين کار به‌صورت خاصی اثرات عاشقانه در پررنگ‌تر شدن چشم‌ها و نرم 
شدن مژگان دارد. شواهدی در نقاشی‌های هندی در غارهای آجانتا در دورة قرون دوازده تا 
هیجدهم میلادی نشان می‌دهد که ستاره دنباله‌دار در مقابل خط چشمی که برای زنان 
کشیده شده بوده پیش‌پاافتاده است. اگرچه این مبالغه در خط چشم کشیدن در ایران 
معمول نبود. اما به‌نظر می‌رسد هم دهخدا و هم خانم مک‌نیل می‌خواهند نشان دهند که 
زنان ایرانی در همة زمان‌ها در حال رقابت با آن‌ها بوده‌اند. 

یفاب ساپ گرد آیم فو کیب اقلام جتاگالهآی قستة ولی بتتعار ین هیا 
هم در آرایش صورت مورد استفاده قرار می‌گيرنده در یک گروه دسته‌بندی می‌شوند. 
برهان قاطع حتی واژة سرخاب و سفیداب را گسترش داده» برای هر نوع آرایش رنگی 
مأئفد خقلی کست وبا ببازق می گنه 

طبق گفتهة دایگی مندلوس و سیبرت ؛ آرايش صورت حداقل به دوران سومریان 
برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد زنان نوعی خاک قرمز را برای زیبایی صورت مورد استفاده 
قرار می‌داده‌اند. مخلوط کردن با روغن‌های گیاهی و یا چربی حیوانات و آمیختن به 
رزین‌ها یا موم‌های معطرء در این مواد آرایشی ویژگی‌ای به‌وجود می‌آورد که باعث نرم 
شدن پوست و جلوگیری از ترک خوردن آن در آب و هوای خشک می‌شد. بنابراین به 
آهستگی توسعه‌ای که در ترکیب آن‌ها به‌وجود می‌آمد. نه تنها هدف زیبایی بلکه به یک 


نسبت هدف شادابی و جوان‌تر کردن را هم در نظر داشت. در ایران» شواهد اولیه‌ای که 
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از منطقه شهداد در همسایگی کرمان به دست آمده. نشانگر استفاده از پودر سفید و قرمز 
(احتمالاً سرخاب) است. 

به‌ طورکلی به گواهی واژهُ سفیداب ترکیب اصلی پودر سفید به‌نظر می‌رسد از مدیترانه به 
دریای چین و سرزمین‌های ایران راه یافته است. یک نوع سفیداب که برای آراییش چهره 
به کار می‌رفت پایه‌ای از مواد بالقوه سمی داشت؛ گرچه اثرات سمی و ناتوان‌کنندة آن بر روی 
سیستم عصبی زود تشخیص داده شده بو به اطمینان بیشتر منابع فارسی زبان, به‌نظر 
می‌رسید که زیبایی و طنازی, در همه‌جا از روم تا چین» مقوله سلامت را تحت‌الشعاع قرار داده 
بود. شاید به‌خاطر همین خاصیت سمی بود که به‌نظر می‌رسد در ايران اعتدالی در به کارگیری 
آن وجود داشت؛ البته با یک استثنای قابل توجه که در دورةٌ تیموری وجود دارد. کلاویخو 
سفیر کاستیل در دربار تیمور در سمرقند» در مراسم بزمی حضور داشت که زنان مورد علاقه 
سلطان فاتح حضور داشتند؛ وی متوجه شد که صورت آن‌ها توسط یک لایه ظریف پودر 
سفید پوشيده شده و مائند کاغذهای سفید شکننده شده بود. او می‌افزاید که همه خانم‌های 
مقامات در زمستان و تابستان هر کجا که می‌رفتند برای حفاظت از اثرات مضر نور خورشید 
این پودر را در مقادیر زیاد به کار می‌گرفتند. ممکن است به‌نظر برسد که اثرات خشک‌کننده و 
سیاه‌کننده نور خورشيد بر روی چهره. بیش از آثار مضر پود, خانم‌ها را می‌ترساند. دیدن 
آرایش مورد استفاده در چین؛ در دوره دراماء این تصور را ایجاد می‌کند که سفید کردن صورت 
ممکن است تحت تأثیر یک نوع سبک چینی به‌وجود آمده باشد. کلاویخو از سرخاب گونه‌ها 
و لب‌ها ذکری به میان نیاورده است و اگر سبک چینی دنبال شده باشد. قرمزی به‌روشنی در 
میان روش‌های ایرانی کنار گذاشته شده است؛ این مسئله در تابلوی مینیاتور زیبای دوران 
تیموری هما و همایون از هرات دیده می‌شود. در نقاشی‌های بعدی دوران تیموری شواهدی 
از سفید کردن کلی وجود ندرد؛ گرچه سبک آن قضاوت قطمی را مشکل می‌کند 

این مسئله اشتباه نشود که سفیداب به همان نسبتی که برای آرایش صورت به‌کار 
می‌رفت» از خصوصیت سمی آن برای تمیز کردن و زدودن سلول‌های مرده پوست هم 
استفاده می‌شد. بعدها دهخدا آن را «سرب سوزان» معنی کرده است. طبق گفتة معین» این 
ماده به اشتباه. ب‌عنوان سفیده کاشغری» که فرم صحیح آن سفیده کاسفری است شناخته 
می‌شد. به عبارت دیگر این ماده توسط مسگران, نقاشان و دیگر صنعت‌گران برای سفید 
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کردن فلز و به خصوص ظروف مسی به‌کار می‌رود. جعفر شهری اساس دیگری برای 
سفیداب که در حمام در قرن نوزدهم به‌کار می‌رفت» دکر می‌کند. طبق گفتة او در میان 
ظروف مرهم و روغن‌هایی که زنان در اين دوران به حمام می‌بردند» قرص‌های جامد 
سفید رنگی به‌اندازه نصف گردو بود که از چربی مغز استخوان گاو و گوسفند مشتق شده 
بود. این چربی‌ها پس از نرم شدن در آب گرم خزینه» روی پوست مالیده می‌شد و کمک 
به راحت‌تر زدودن چرک و سلول‌های مرده پوست می‌کرد. بنا به حافظه نویسنده» این‌گونه 
از سفیداب هنوز هم در حمام‌های عمومی کاربرد دارد. یک نوع شناخته شده به نام 
سفیداب زنان از مخلوط خاکستر استخوان» چربی حیوانات» هندوانه ابوجهل و گل یاس به 
دست می‌آید ولی روشن نیست که این نوع برای آرایش صورت به‌کار می‌رود و يا در حمام 
کاربرد دارد. به‌نظر می‌رسد بعدهاء آن‌گونه که محتمل است مصارف این ترکیب ذکر شده 
هم در پودر آرایشی و هم در موارد اساسی» محدود شد. چربی اضافه شده به‌عنوان عامل 
نرم‌کننده, هرگونه التهاب ناشی از زبری کیسه حمام که برای زدودن چرک و سلول‌های 
مرده به‌کار می‌رود و همچنین خراش‌های حاصل از استفاده از داروی نظافت برای زدودن 
موهای زاید. به خصوص در ناحیه عانه, را کم می‌کند. 

سرخاب يا به عبارت دیگر قزح یا گلگونه» به تنهایی برای گونه‌ها و لب‌ها استفاده می‌شود. 
ان از پودر آهن و یا مرمر قرمز يا خیلی اوقات از خاک قرمز جلگه‌ها گرفته شده, و یک نوع 
رنگ طبیس فانتف روتای یهدان اشاقه اس گنود هه حانج از اک ان لخمللا ب‌ایل 
عمومیت داشتن» خودداری کرده‌اند. به‌علاوه براساس آن‌چه که از اکتشافات اولیه ذکر شدء 
کشفیات اخیر از مقابره شواهد دیگری را از نمونه‌های دیگر سرخاب‌های زنانه به‌کار برده 
شده در قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد توسط مردم ایرانی در جلگه‌های اوراسیای غربی 
در دورة تاریخی» احتمالا مشابه کاربرد آن در اوراسیای شرقی, ارائه می‌دهد. 

دهخدا از زمخشری نقل می‌کند که یک پارچه به رنگ قرمز درآمده را روی صورت می‌مالند 
تا اثرات دلخواه را به‌وجود آورد. فقدان شواهد دیگر برای هرگونه کاربرد دیگر ممکن است 
تلویحی باشد که این روش ساده در دورة قاجار هم ادامه داشته است. آن‌گونه که از تابلوهای 
نقاشی شده زنان در دورة قاجار می‌توان دید. سرخاب به مقدار زیادی برای گونه» بیش از لب‌ها 
استفاده می‌شده است؛ گرچه مشکل است که بگویيم که هرچه در این تشکیلات هست در 
نامه تجربیات اولیه يا به نوعی تشنید آن است. آن‌گونه که ذکر شده خارجیان» مانشد خائم 
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زندگی خصوصی او مصر بود که تنها یک لایه روشن از سرخاب بر روی لب‌ها مالیده می‌شد. 
این معنی از تعدادی تصاویر دوره قاجار استخراج می‌گردد. 
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تصاویری از باغبان‌باشیء یکی از زنان ناصرالدین‌شاه 

به‌نظر می‌رسد معیرالملک تنها منبعی است که به‌وجود علاقة عجیب برای روشن کردن 
موهای بالای لب اشاره می‌کند. طبق گفتةٌ معیرالملک؛ این ممکن است به‌دلیل رشد طبیعی 
مو و یا یک رسم از رونق افتاده باشد و در جایی که رویش طبیعی وجود نداشت» به‌صورت 
مصنوعی و عمدی ایجاد می‌شد. یک نمونة آشکار از این مد عجیب در عکس شاهزاده گوهر 
ملک تاج کیکاووسی دیده می‌شود. این حالت مصنوعی ایجاد شده را می‌توان در دو تصویر 
باغبان‌باشی» یکی از همسران محبوب ناصرالدین‌شاه, مشاهده کرد. خانم مک‌نیل هم مشاهده 
کرد که خط بالای لب‌ها باعث ایجاد زشتی و آسیب رساندن به زیبایی طبیعی زنان حرم مهد 
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علیا می‌شود. این رسم عجیب در زمانی مشاهده می‌شود که موهای اضافه صورت به‌وسیله 
شیره و یا بند انداختن کنده می‌شد. بند انداختن روشی بود که نخ‌های قوی و سفت با هم 
کشیده شده. روی صورت کشیده می‌شد تا موها بين دو نخ گیر کرده. از ریشه کنده شوند؛ این 
روش سریع و دردناکی است که نویسنده هم یک‌بار آن را تجربه کرده است. قدم بعدی 
استفاده از مرهم برای نرم کردن پوست ملتهب بود. برای فقدان شواهد نوشتاری و دیداری از 
این مد در زمان‌های قبل باید گمان کرد که این محدود به دوران بعد از فتحعلیشاه بوده و 
هرگز در محدودة آقلام زیبیی به کار نرفته است. بحث اخیر, به نوعی تمایل ناخوداگاه زنان 
برای رقابت با مردان جوان است که به‌عنوان رقیب زنان» در معرض تمایلات مردانی بوده‌اند 
که در انحراف جنسی, آزادی افراطی داشتند. این بحث اساس اظهارات عاشقانه در مورد 
جوانان خوش‌منظر در اشعار فارسی است. 

خانم مک‌نیل به شوهرش, که ذیل یادداشت‌های روزانه‌اش توضیحاتی را می‌نوشت» 
گزارش داد که درخشش دندان‌های برلیان خانم‌هاء با مالیدن سرخاب در قسمت درونی 
لب‌ها افزايش می‌یافت. گرچه شکی در مشاهدات ایشان وجود ندارده ولی هیچ ثبت 
نوشته و حتی عکسی وجود ندارد که نشانگر این عمل در ایران باشد. به‌علاوه, این ظن 
وجود دارد که سرخاب به‌وسیله بزاق پاک شود. با این وجود نویسنده به‌نحوی تصادفی 
کشف کرد که این عمل قابل انجام است. در یک مسافرت در بازار سرباز ایسوریا در 
سواحل دریای آتلانتیک در مراکش, نویسنده یک سفالینه شبیه کیک دید شبیه یک 
صابون میله‌ای دست‌ساز و صورتی‌رنگ که از سرخاب آرایشی ساخته شده بود. به 
راهنمایی فروشندة دوره‌گرد این کیک به‌وسیله یک پارچه کتانی برای مرطوب کردن 
لب‌ها به‌کار می‌رود؛ همان‌گونه که در برخی از منابع شرح داده شده است اثر آن روشن 
کردن رنگ لب‌هاء البته نه در حد خیلی جلف است. اما چند ساعت بعد. یک نظر اجمالی 
در آیینه مشخص می‌کند که رنگ آن از قسمت خارج لب‌ها رفته و در عوض بخش درونی 
لب پایین که رنگ مالیده نشده بوده رنگ قرمز به خود گرفته است و این رنگ گرفتن 
ممکن است ناشی از واکنش با بزاق باشد. 

این جالب است که تازی » نويسندة مفربی کتاب حرم‌هاء ذکر کرده است که در 
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مراکش, پوست خارجی گردو برای قرمز کردن لثه خانم‌ها استفاده می‌شود. نمی‌توان 
معلوم کرد که قرمزی قسمت داخلی لب‌هاء که به‌وسیله خانم مک‌نیل مورد توجه قرار 
گرفت» عمدی بوده است یا نه. 

نگار: نگار اصطلاحی است که به‌جای حنا به کار می‌رود. بااین‌حال باید تفاوت‌هایی 
میان اين دو قائل شد؛ گونه‌ای از حنا توسط مردان و زنان برای تقویت و زیبایی موها 
استفاده می‌شود و همچنین رنگ کردن ناخن‌هاء دست‌ها و پاها ولی نگار» به‌وسیله 
حنایی که مواد دیگری به آن افزوده شده» درست شده است و اختصاص به کارهای 
دیگری دارد. این رسم بیشتر در کشورهای عربی و در میان مسلمانان جنوب آسیا و 
ایران باقی مانده است و اکنون عمومیت ندارد. در زمان‌های گذشته» نقوشی بر کف پاها 
و کف دستان کشیده می‌شد که به‌عنوان یک بخش غیرقابل اجتناب مراسم عروسی در 
ایران بود. طبق گفتة شاردن در دور صفویه, گاهی این نقوش بر روی صورت و یا شکم 
هم به‌کار می‌رفت. 

یکی از دلایل گستردگی استفاده از حناء ظرفیت یک گیاه است که برگ‌هاء گل‌های 
معطرء و روغن گل آن از دانه‌های ریزی که در قسمت بالای مادگی آن مشاهده می‌شود و 
حتی غلاف‌های آن به‌منظور مفید مورد استفاده قرار می‌گیرد. همه این‌ها نیاز به یک 

ترکیب پیجیده ندارد. طبق گفته دهخدا؛ تاریع رشیدی ذکر می‌کند که لیمو و نمک 
آمونیاک در ترکیب آن به کار می‌رود و این ظاهراًآن‌گونه که در کتاب سمک عیار «انتهای 
سیاه انگشتان به‌وسیله حناه نقل می‌شود. نمای تیره به آن می‌دهد. ازاینرو بالفور پاول" 
می‌گوید که در جهان عرب و شمال آفریقا به مخلوط حنا و وسمه. کلمه حنای سیاه گفته 
می‌شود. صراحتاً همان مخلوطی که دهخدا براساس اطلاعات مستخرج ا زآنتندراج ذکر 
کرد است ی اقناقه می‌کند که عتا رنگ:چهره را بهبوذ می‌بکبل؟ ویاکنی‌آی کنه ی القور 
پاول به وسمه نسبت می‌دهد. شاردن می‌گوید که حنا نه تنها برای مو بلکه برای پوست 
مردان و زنان هم برای محافظت از نور خورشید و همچنین سرما مفید است. با این وجود 
دکتر پولاک به‌نظر می‌رسد که بین حنا و نگار تفاوت قائل است. او با در نظر گرفتن و 
مقايسة استعمال آن بر روی پوست نرم که در حمام مالیده می‌شود» توجه کرد که حنا دوام 
طولانی‌تری روی سطوح سخت و خشن, همچون ناخن‌ها و پاشنه پا دارد. 
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از گفتة بلونی که در دربار تانگ در مورد رسوم ایرانی می‌نوشت» استنتاج می‌شود که 
خنای ایرائی از کیفیت بالانی بوشوردار استه سا تامف چین ذکر م یکند که گنل ضا از 
کشور بیگانهوارد می‌شود که در ترجمه صحیح به‌معنی سرزمین ایسران است. این الما 
بیان نمی‌کند که این واردات منشاً ایرانی داشت اما در ايران فراوری شده و با رسوم ایرانی 
ارتباط داشت. محقق ایرانی» ستوده. اصرار دارد که بهترین نوع حنا از هند و به‌خصوص 
بخش بنگال وارد می‌شد؛ جایی که فصول سال وجود ندارد و حنا به‌صورت باشکوهی در 
همه سال رشد کرده به‌اندازه قد انسان بلند می‌شود. همین نویسنده می‌گوید که بهترین 
نوع ایرانی آن در منطقه یزد وجود دارد. جایی که در سال ۱۳۷۶ ش. (۱۹۹۷ م.) نویسنده 
گزارش می‌دهد مقداری از آن را درون یک کیسه پارچه‌ای خریده که روی آن مهری با 
عنوان «فرمایش اتابک اعظم» وجود داشته است. اتابک اعظم صدراعظم ناصرالاین‌شاه و 
مظفرالاین‌شاه بود و مهر دیگری با مضمون «فرمایش شیخ‌محمد اتابک» و مهر سومی با 
مضمون «حنای جوهر اتابک» که احتمالاً به‌معنی بهترین نوع گیاه رویش‌یافته در 
زمین‌های متعلق به خانواده اتلبک است. همان سال» ستوده مقدار دیگری درون کیسه 
مشابه خرید اما این‌بار علامت مهرء هم به نظم و هم به نشر مواد را به حضرت 
بوالفضلالمباس متصل می‌کرد. 

محبوبیت عمومی حنا در بین جوامع اسلامی منسوب به این حدیث است که حنا را 
سیدالریاحین یا سرور گیاهان دانسته است و براساس این اعتقاد که پیامبر اسلام خود 
حنا استفاده می‌کرد و حنا از بپهشت آمده» استفاده مومنان از آن نشانة قوی از تقوی 
است. میزان قابل توجهی از رنگ حنا نشانگر یک معنی عالی از تظاهر به تقوی است. 
حدیث دیگری در مورد خواص حنا شهرت دارد که دید چشم را بهبود بخشیده» توان 
جنسی را افزايش می‌دهد؛ هردوی این موارد انگيزة استفاده از حنا را افزايش می‌دهد. 
خواص درمانی که به حنا نسبت داده می‌شود به‌صورت مجزا و یا در نوع ترکیبی آن با 
برخی روغن‌های گیاهی, زیتون» سرکه» شیره گشنیز» زعفران» عسل» موم» چربی 
حیوانات و... بسیار متعدد است. چنین مخلوط‌ها یا ترکیب‌هایی برای انواع زیادی از 
بیماری‌ها نسخه می‌شد. در محدوده‌ای از چیزهای بی‌ضرری همچون درد عضلانی و 
کج رشد کردن ناخن تا موارد جدی همچون جذام. وباء حملات عصبی و در مورد دیگر 
بیماری‌هاتی که روی ارگان‌های داخلی و خارجی اثر می‌گذارند. با اين وجود به‌عنوان 
یک داروی بی‌کیفیت ملاحظه نمی‌شد؛ چرا که گفته می‌شود آثار سوء روی لوله‌های 
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دستگاه تنفس دارد؛ گرچه یک دوز مناسب از پادزهر مناسب می‌تواند اثرات سمی و یا 
کشنده ناشی از مصرف زیاد را خنثی کند. 

طبق گفتهمعین» کلم تکار سرانجام برای هر نوع استفاده‌ای از حنا بکار رفت؛ باءیا 
بدون برخی خصوصیاتی که جایگاه حنا را به‌عنوان یک نشانة تقوا یا همب‌ستگی با 
مذهب و یا رنگ مشخص پیشکاران» برای تمایز آن‌ها از حالت دهاتی و بدوی» مشخص 
می دحا پهسفران یک رنگه موی برایموفا: زاخب‌ها نو زنگ رین کف دست‌فا و 
پاها تا اواخر دورة قاجار و خارج از شهرهای بزرگ, تا همین قرن مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. اطمینان از محبوبیت حنا به این ضرب‌المثل برمی‌گردد که «حنای او دیگر 
رنگ و بو ندارد» به این معنی که اعتبار و شهرت او از دست رفته است. گرچه مراسم 
حنابندان یا رنگ کردن دست و پا مدت‌ها پیش در ایران متوقف شده است. ولی این 
رسم در میان تعدادی از کشورهای عربی» به‌ خصوص در مغرب و در قسمت‌های 
مسلمان‌نشین جنوب آسیاء به‌خصوص به‌عنوان بخشی از مراسم عروسی؛ همچنان برقرار 
است. در ایران نیز به‌عنوان یک روش مراقبت از مو و یا یک روش ارزان رنگ کردن 
موء همچنان باقی است. 

وسمه: آرایش چشم و سرمه هم‌معنی بوده. و اغلب در بیشتر موارد به‌جای یکدیگر 
به کار می‌روند. در ایران سرمه برای آرایش پلک پایین به‌کار می‌رفت؛ اما اگر تمایلی بود 
که ابروان پیوسته به‌وجود آید. گاهی اوقات برای پلک بالا و سایه چشم از وسمه استفاده 
می‌شد. وسمه؛ به‌صورت اولیه برای تقویت و پرپشتی ابرو به‌کار می‌رفت. به میزان کمتری 
برای کشیدن خط چشم و یا برای به دست آوردن دید قوی‌تری که ممکن بود از استفاده 
انحصاری سرمه به دست آید نیز کاربرد داشت. توسط مردان نیز برای رنگ کردن و 
درخشندگی ریش‌ها به‌کار گرفته می‌شد. این طرز استفاده فرایندی وقت‌گیر بود و نیاز به 
شکیبایی مصرف‌کننده داشت. 

اين که تاریخ وسمه به چه زمانی برمی‌گردد. مشخص نیست اما پیدا شدن خمیر لاجورد 
در ناحي زنجان ممکن است راهنمایی باشد که مورد استفاده آن به خیلی جلوتر از آنچه 
پیشتر تصور می‌شد» برسد. بالفور پاول معتقد است که استفاده از وسمه آرایشی برای بدن؛ 
صورت و موهاء ناشی از شناخت عملکرد طبی آن در دوران تاریخی بوده است و اظهار 
می‌کند که تمایل به زیبایی» به وسیلةٌ باورهای تجربی و ذهنی پی‌ریزی شد. طبق گفته 
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بالفور, ترویج 9 استفاده از برخی نمونه‌های نادر بافته‌های مشهور دوران ساسانی» به‌دلیل 
رنگ‌آمیزی با وسمه در برخی از طرح‌ها بوده است. به این طریق» رنگ‌های شناخته شده 
ممکن است ناشی از تجارت پهناور ساسانیان با هند بوده باشد. وسمه برای منظورهای 
تانگ آرایش آبی را از سرزمین‌های هند وارد می‌کردند. تاریخچه چینی‌ها به ابروان مشهور 
و فاخر ملکه‌های چینی که در نزد آنان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های آریشی ایرانیان 
شناخته می‌شد» اشاره می‌کند. 
اسلامی تهیه می‌شد که به‌صورت محلی تولید شده, با وارداتی بود و با حتی به‌صورت 
ناحیه زنجان شناخته شده بوده تولید می‌شد. به اعتقاد بالفور گیاه وسمه از زمان‌های اولیه 
در نواحی جنوبی چین رشد می‌کرد» اما کاربرد اصلی آن در جنوب؛ برای رنگ‌آمیزی 
منسوجات بود. این مسئله مانع واردات وسایل آرایشی متداول مخصوص از سرزمین ایران 
و موادی که به‌صورت کلوخه‌های خشک برای حمل ساده‌تر و مصرف فوری فراوری 
می‌شد» نبود. به اعتقاد بالفور وسمه منقوش» به‌صورت برجسته‌ای در میان ادویه‌جات و 
مواد رنگی تجارت می‌شد. 

وسمه‌ای که برای مصارف آرایشی شناخته می‌شد از گیاه وسمه به دست می‌آمد که 
ممکن است بومی ایران بوده پا نباشد. به کار بردن واژة نییل از طرف ایرانیان و9 اعراب 
چادرنشین, به اشتباه ما را به سمت مصر راهنمایی کرده است؛ نیل در حقیقت مشخصه 
وسمه آبی در زبان سانسکریت و بنابراین نمایانگر منشأ اقلیمی است. گفته می‌شود که 
بهترین نوع آن از هند آورده شده است و در مقیاس وسیع در سرزمین ایران تا دوران 
ساسانیان کشت نمی‌شد. این زمانی است که در سایه توسعه بی‌سابقه ارتباطات تجاری 
زمینی و دریایی: دیگر غلات قابل کشت برای کشت وارد می‌شد. به عبارت دیگر این 
حقیقت که گیاه در سرزمین گرم و مرطوب خوزستان؛ به خصوص اطراف دزفول رشد 
می‌کند» ممکن است آشاره‌ای گرچه محدود به سرزمین بین‌النهرین در دوران عیلامی 
باشد. جزئیات گزارش لرد کرزن هنگام مسافرت در ایران ذکر می‌کند که وسمه تولید 
اصلی دزفول است که در آن زمان شهر مخروبه‌ای بود و همچنین ذکر می‌کند که حدود 
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۰ کارخانه در این شهر درگیر این کار هستند. در اوایل قرن نوزدهم موریر نوشت که 
وسمه برای رنگ‌آمیزی پارچه و ریش به‌صورت گسترده‌ای در جنوب ایران کشت می‌شود؛ 
البته از هند هم وارد می‌شود. 

طبق نوشته‌های موریر» بالفور پاول ذکر می‌کند که کرمان و هرمز برای داشتن وسمه 
مشهور هستند؛ همان گونه که دهخدا از قول ذخیره خوارزمشاهی در قرن دوازدهم دکر 
کرده است. به‌خاطر شرایط اقلیمی کرمان و محدودیت زمین در هرمز می‌توان در مورد 
ظرفیت کشت گسترده در مکانی که توسط بالفور بیان شده است شک کرد؛ بنابراین آن‌جا 
باید مرکز توزیع و یا فراوری وسمه باشد. به هر طریق, در دوران اولیه اسلامی» به‌نظر 
می رسد که وسمه به‌صورت گسترده در ایران کشنت می‌شده است؛ جرا که گفته شده است» 
زنان صبح قبل از عروسی با یکدیگر برای جمع‌آوری برگ این گیاه می‌رفتند. 

به‌طور کلی ابروان پیوسته در همةّ دوران‌ها مشاهده می‌شد اما به‌نظر نمی‌رسد که تا دورة 
قاجار برای زنان مرسوم بوده باشد. در زمان‌های گذشته. وجه غالب آشکاری برای یک 
خط پیوسته ابرو در بیشتر نواحی جنوب وجود داشت که ممکن است به‌دلیل وجود خاصیت 
رشد موی ضخیم‌تر و سیاه‌تر در نواحی گرمسیری باشد و یا شاید به خاطر این که وسمه 
بیشتر در دسترس بود. در نقوش زنان پارتی و ساسانی. حتی هنگامی‌که خطوط ابرو 
ضخیم و طولانی بوده شیب و قوس به سمت تیغه بینی داشت و در خط وسط به هم 
می‌رسید. با این وجود ممکن است عکس‌های حقیقی به‌وسیلةٌ نمونه‌های باقی‌مانده اتفاقی 
9 به‌وسیلةً کمی مواد متنی» تحریف شده باشد. در دوران اولیه اسلامی استفاده از وسمه 
مرسوم بود؛ به‌دلیل اين که در همةّ لیست‌های هفت قلم آرایش ذکر شده است. هنوز تصور 
می‌شود که نقاشان دوران ایلخانی و تیموری» تمایلی به نشان دادن ابروان به هم پیوسته 
نداشتند و به‌ندرت آن‌ها ر ضخیم نشان می‌دادند. بتابراین وسمه به‌منظور ترسیم کمان 
ابروان و همچنین به‌خاطر سایه زدن ابروان و مژه‌ها برای پررنگ‌تر شدن به‌کار می‌رفت. 
اما در دوره صفویه طبق گفتة شاردن» ابروان پرپشت و ضخیم به‌نظر زیباتر می‌رسید؛ 
به خصوص که در وسط به هم پیوسته شده باشد. در نقاشی‌های دوران صفویه زنان با 
ابروان پیوسته. البته نه به‌شدت و اغراق نقاشی‌های دوران قاجاریه» نشان داده می‌شوند. 
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ایرانی رنگ سیاه قهوه‌ای را بیش از سیاه پرکلاغی می‌پسندند؛ به همین دلیل» سیاهی 
مطلوب می‌تواند از طریق مخلوط کردن حنا و وسمه به دست آید. همچنین شاردن» به 
ابروان تمایز قائل شده است. 

برخلاف برداشتی که از تصاویر زنان قاجاری می‌شود که ابروان ضخیم پیوسته. طبیعی 
تلقی می‌شده است» این یک روش معمول نبوده است. حتی دختران رقاص و خواننده و 
فاحشه‌ها که به‌دلیل حرفه‌شان» مجبور به انجام آرایش غلیظ بودند» هميشه ابروان پیوسته 
نداشتند. در حقیقت» طبق گفتة معیرالملک» طبق منابع اولیه ارجاعی در این مقاله ابروها 
در خط وسط می‌توانستند پیوسته و یا مجزا باشند؛ همان‌گونه که خانم مک‌نیل به ابروان 
پیوسته زنان حرم مهدعلیا توجه کرده بود؛ گرچه عکس‌های هم‌شکل در مورد شکل 
ابروان وجود ندارد که نوع مد دلخواه را بیان کند. شیوع ابروان پیوسته. ضخیم و سیاه در 
دورف قاجار افزايش یافت؛ همان گونه که در عکس شاهزاده گوهر ملک‌تاج کیکاووسی از 
اواخر دورة قاجار دیده می‌شود. برخی از مردان دورة قاجار همچنین ريش و ابروان خود را 
رنگ می‌کردند و وسمه را به‌تنهایی و يا مخلوط با حناء نه تنها برای رنگ‌آمیزی بلکه برای 
درخشنددگی موهاً مورد استفاده قرار می‌دادند. ریش بلند درخشان فتحعلی‌شاه که در برخی 
نقاشی‌ها به‌صورت برجسته نمایش داده شده است» مدلی برای رقابت شده بود. 

در بین منابع فارسی» نوعی ابهام در مورد مواد سازندةٌ وسمه و همچنین افتراق بین 
واژه‌های رنگ حنء وسمه و حنای سیاه وجود دارد. اين برای فهم روش‌های تولید و کاربری 
وسمه کمکی به ما نمی‌کند. این اختلاف نه تنها در تعدد دستورالعمل‌ها که در استعداد 
اختلاط رنگ‌ها برای اثربیشتر که بای برای تغییرات گوناگون شیمیایی به هم اضافه شوند. 
منعکس شده است. عادت‌های گوناگون و تغییرات شیمیایی گوناگون وسمه در زمينةٌ 
منسوجات. به‌وسیله بالفور پاول ثبت شده است. بیشتر مراحل تولید رنگ در طول زمانی 
انجام می‌شود که کلوخه‌های درخشان» که برای آراٍیش چشم به‌کار می‌روند» خشک 
می‌شوند. خیساندن مجدد آن در آب ممکن است مشکلاتی در مراحل ابتدایی عصاره‌گیری و 
فراوری ایجاد کند. این ممکن است دلیل شرح طولانی و برخی از تناقضات آشکار در تولید 
وسمه در منابع ایرانی باشد. 

احتمال می‌رود برهان قاطع تحت تأثیر قضاوت مسلمانان هندی قرار گرفته باشد که 
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اظهار می‌کردند وسمه به‌وسیله جوشاندن برگ‌های آن در آب به دست آمده. و می‌افزودند 
که برخی آن را حنای سیاه و از خانواده گیاه حنا دانسته‌اند. به‌نظر می‌رسد برخی منابع در 
مورد منشأً وسمه اشتباه می‌کنند و آن را با سرمه اشتباه کرده» حاصل خیساندن نوعی 
ناسر آب و بو قدی آن می‌داند. لین سئله حاکی از آن اس که مینک سرمه وبیتا 
مواد مشابه آن به این ترکیبات افزوده شده و يا توده‌ها به قدری خشک شده است که با 
این مواد اشتباه گرفته می‌شود. دهخدا اساس وسمه را تصدیق کرده است اما ادامه می‌دهد 
که وسمه از برگ‌ها به دست نیامده بلکه از میوه یا غلاف‌های آن که به‌اندازه فلفل بزرگ 
است و در معرض هوا سیاه می‌گردد به دست می‌آید و برای تولید رنگ مو به کار می‌رود. 
منابع مشابه, این مطلب که رنگ و وسمه یکی هستند را رد کرده. معتقدند که یکی از 
آن‌ها شامل برگ, که به‌صورت توده‌های درشت درآمده و دیگری پودر نرم است. در 
مقابل, معیرالممالک بین وسمه و رنگ تمایز قائلل شده است و از نظر او یکی از آن‌ها از 
برگ و دیگری از حنا به دست می‌آید. او هیچ اشاره‌ای به سنگ سرمه نکرده اما افزوده 
تخد خرکدا از نها می‌تواند برای رن ابروان انسفاده فود. معین کنة کلیه مایم 
مزبور را مفید می‌داند. می‌گوید که وسمه از برگ گیاه وسمه به دست آمده و به رنگ سبز 
نی آستت ون .با در نطو زین خاظرات نوزسندگان عاضو میت وان گنت گنه 
اسان سره ثیل یا نا است که در اوانسط ق رن بیستم باعشوان افزوبی برای 
شست‌وشوی کتان سفید به‌صورت قرص و يا پودر استفاده می‌شد. ابهامات بیشتر از این‌جا 
ناشی شد که در تولید رنگ قیرگون, از ترکیب حنا و وسمه استفاده می‌کردید. زاین رو 
وسمه با حنا و یا رنگ اشتباه می‌شد. 

دقدا در تخیر خورزیشاهی بای کید کهبدکارگیری خو ماه با ههه دستگن بة اوایلل 
دوران اسلامی برمی‌گردد. مطالب بعدی نقل شده توسط دهخداء روش‌های رایج‌تری را برای 
رنگ کردن ابروان نقل کرده است. حنا به مدت یک ساعت يا بیشتر استعمال گشته» در مرحلهة 
آخر وسمه افزوده می‌شد. در ذخیره خوارزمشاهی تصوير مبهمی از منشاً رنگ وجود دار پر 
طهونی به نع عددی و مشنگی, خالی با شگنی گمزنگ به کزسان سبت داده‌س یود 
موجب تعجب است که چرا رنگ پرطاووسی از سیاه کمرنگ طاووسی متفاوت است و چرا 
مشکی بیش از آبی و یا سبز - آبی وسمه به طاووس نسبت داده می‌شود. البته نه پرطاووس و 
نه وسمه هیچ کدام متعلق به نواحی شمال‌شرق ایران نبود و جرجانی هم پذیرفته است که برای 
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مسافرت و جمع‌آوری گیاهان دارویی فرصت ندارد. بااین‌حال وسمه رنگ‌های آبی گوناگونی 
ایجاد می‌کند که همه آن‌ها به مشکی مایل به آبی و یا حنای مشکی تمایل دارند. وسمه 
تمایل به آب‌وهوای گرم و مرطوب داشته, در کرمان روئیده می‌شود و به همین دلیل باید 
گمان کرد که هرکدام از انواع کرمانی از ترکیب حنا و وسمه وارداتی ساخته مل‌شده است, 
گفته می‌شود که وسمه نوع هندی نتيجة سریع‌تری داده. شاید بیش از حنا مورد استفاده قرار 
می‌گرفته است اما استفاده از ترکیب دو رنگ برای ایجاد اثر بیشتر معمول‌تر بود 

گزارش‌های اخیر شهری» دستورالعمل‌های متعدد از روش‌های معروف را ارائه می‌دهد. 
یکی از آن‌ها ترکیب پودر وسمه با آب ولرم است که خمیر حاصل برای رنگ کردن سریع 
ابرو به کار می‌رود؛ یا این که وسمه قبل از مصرف در بخار آب دم کرده شود. روش دیگر 
شامل ترکیب رنگ و حنا بود که هردوی آن‌ها در آب ولرم حل شده مورد استفاده واقع 
می‌گشت و بعد از آن وسمه خالص اضافه می‌شد؛ در این روش رنگ شسته نمی‌شد و طی 
دو ساعت مرتب تجدید رنگ می‌گردید. حقه‌ای که شهری اشاره می‌کند. استفاده از نوعی 
صابون در آن است. 

این نه تنها باعث افزایش درخشندگی ابروهای آرایش شده می‌شد. بلکه باعث افزايش 
رشد موها و حتی گاه حفاظت از چشم‌ها می‌گردید. بالفور پاول تأکید می‌کند که وسمه در 
گذشته و حال به‌عنوان درمانی برای شپش سر خارش پوست سره شوره و زمختی مو 
استفاده می‌شد و هنوز هم در ترکیب روغن موی آیورودیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


محلول به روش زير تهیه می‌شد 

وسط یک قالب صابون را خالی کرده. حفرة آن را به‌وسیلة آب و مقداری روناس پر 
می‌گزوند. من انن‌که ابزوی زاگ‌آمیری شده زا به حال خود حی قاشع که ردق را 
جذب کند. هر چند دقيقه با کمک یک فرچه پنبه‌ای» مادهٌ رنگی را بر روی آن می‌مالیدند. 
هر بار به‌وسیله یک قلم نخی (مانند یک قلم‌موی باریک که اغلب از عاج ساخته شده بود) 
وسمه زا داخل مایع فرومی‌کردند و هر چند دقيقه یک‌بار روی آن می‌مالیدند. یا به‌وسیله 
یک قاشق (مانند قاشق چایخوری که از آهن, طلا و یا نقره ساخته شده بود) وسمه را 
روی آن می‌ریختند. در روش دیگر, لاه آرایش در فواصل بین مرحله رنگ‌آمیزی» تازه 
می‌شد و این روش بسته به فرچه, ممکن است باعث ایجاد درخشندگی و ممانعت از تغییر 
زگ آیساه اند تتفرامتد و کلیر جات وسمة بقیق سای برگ کی دای بش وا 
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سودمند دیگر آرایشی نیز هست. اگر پوست قبل از به‌کار بردن مواد آرایشی با صابون 
شسته شده باشد» باعث می‌گردد تا لطافت بیشتری حاصل شده. آثار سرخاب و سفیداب 
دوام بیشتری داشته باشد. 

استفاده از وسمه برای کارهای خاص تا سال‌های اولیه قرن بیستم ادامه یافت. با رسوخ 
تدریجی رسوم آرایش اروپایی در حرم‌ها و اندرونی‌ها در اواخر دوران قاجار به‌تدریج رسوم 
کهن آرایشی از بین رفت. شاید هیچ عدم تحملی بیشتر از بی‌میلی به وسمه نبود که دیگر 
به‌عنوان یک وسیلة آرایشگری جذاب در میان طبقه مرفه, که تحت تأثیر طبقه برگزیده 
اروپایی بودند» دیده نشد. بااین‌حال در اواخر ده ۱۹۲۰ وسمه هنوز به‌وسیلة طبقه سنتی 
خانم‌های ایرانی استفاده می‌شد طبق یک گزارش شفاهی که به این نویسنده رسیده یک 
خانم ایرانی که آرزومند دیدار خواهر مجردش در شهر مشهد در اواسط دهة ۱۹۲۰ بوده 
است ابروان دو دخترش را به‌وسیله یک لایه از وسمه آرایش کرده بود. همسرش که 
دوران جوانی خودش را در سن‌پترزبورگ گذرانیده و به مدهای غربی علاقه‌مند شده بود 
هنگام برگشت به خانه از دیدن این‌گونه آرایش با وسمه به‌شدت خشمگین شد و فریاد زد 
که دخترانت را به شکل سگ چهار چشم درست کرده‌ای؟ چهار چشم به معنی دو چشم و 
یک خال در بالای هرکدام از آن‌ها است؛ این عنوان یقینا به جهان اخروی (معاد) 
زرتشتیان اشاره دارد. براساس روایات غم‌انگیز زرتشتیان» این سگ نگهبان راه مرده‌ها از 
بالای پل چینوات در جهان آخرت است. 

خال: اطلاعاتی در مورد اين قلم آرایشی نداریم به‌جز این که جزء لیست جامع اولیه 
هفت قلم آرایش بوده است. گمان می‌رود که بعدها به انجام خالکوبی بدن و صورت 
اطلاق می‌شده است. یک کاربرد معروف آن در سرزمین‌های شرقی بوده که در آن‌جا 
مومیایی‌هایی یافت شده است که در روی پوست آن‌ها خال‌کوبی انجام گرفته است. بعدها 
هم کاردین و هم دکتر پولاک مدارکی ارائه دادند که خال‌کوبی به‌جز در موارد زیبایی» 
به‌صورت نادر در موارد دیگری هم وجود داشته است. 

خال‌ها اغلب بر روی لب بالایی» گونه‌هاء چانه و وسط دو ابرو قرار می‌گرفت. اگر زنی 
به‌طور طبیعی خال نداشت. باید آن را به‌صورت مصنوعی اضافه می‌کرد و در اغلب موارد 
این کار با استفاده از مدادی که داخل سرمه‌دان فرومی‌کردند» انجام می‌شد. یک روش 
مشهور که توسط کاردین شرح داده شده است. به اوایل دوره قاجار برمی‌گردد؛ وی 
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اظهار می‌دارد که ابرو یا زنخدان» با استفاده از یک نیشتر کوچک سوراخ می‌شد و 
به‌وسیله یک علامت کوچک لوزی شکل که بزرگ‌تر از ناخن انگشت کوچک نبود. رنگ 
را داخل آن فرومی‌کردند. 

خال‌کوبی تا اوایل قرن نوزدهم یعنی تا قبل از زمان ورود دکتر پولاک» از شیوع زیادی 
برخوردار بود. هنگامی که در اواسط قرن نوزدهم دکتر پولاک وارد ایران شد این نوع 
خالکوبی از حرم‌های اشرافی رخت بربسته بود و تنها مختص بعضی از زنان طبقه متوسط 
بود. در میأن زنان بعضی از قبایل خالکوبی همچنان شایع بود؛ به‌ویژه در قسمت‌هایی 
مانند صورت» دست‌ها و جاهایی که در معرض دید بودند. شایان ذکر است که نوعی از 
مواد که از مخلوط کردن نوعی روغن گران‌قیمت و موم سیاه و عنبر حاصل می‌شد. برای 
خال کوبی مورد استفاده قرار می‌گرفت و یک مادة زرد که حاوی زعفران بوده به‌عنوان 
وسیلة آرایش برای عروس, استفاده می‌شد. 

زرک: براساس نوشتة برهان قاطع» واژة زرک برای گرد طلایی که روی مو پاشیده 
می‌شد و همچنین پولک‌های طلایی که بر روی پیشانی و دیگر قسمت‌های صورت 
چسبانده می‌شد. مورد استفاده قرار می‌گرفته است. پالت‌هایی از صفحات طلای ناب 
ساخته می‌شد که قیمت زیاد استفاده از آن‌ها را محدود می‌کرد. به‌نظر می‌رسد هیچ مدرک 
کتبی دیگری غیر از برمان قاطعء در مورد استفاده از زرک به بیان توضیحات نپرداخته 
است. در مواردی که لوازم آرایشی از جنس طلا وجود نداشت و یا توان استفاده از آن 
موجود نبوده پالت‌های طلایی که بر روی مو پاشیده می‌شد. همان تأثیر آرایشی را با هزينة 
کمتر داشت. یافتن تصویری که مبین استفاده از زرک باشد آسان ثیست؛ چرا که اغلب 
زنان دورة قاجار با یک نقاب تصویر می‌شدند و به‌علاوه در تصاویر موجود هم آثار چنین 
آرایشی از بین رفته و موجود نیست. 


راهنمای لغات فنی 


آناتومی: علم تشریح و مطالعة ساختار بدن موجودات زنده است. 

ادم: ایجاد ورم در قسمت‌های مختلف بدن به‌دلیل احتباس آب و مایعات است. 

برونشیت: برونشیت یا نایژه آماس به التهاب نایژه‌ها در شش گفته می‌شود. 

پسوریازیس: صدفک یا پسوریازیس يا داءالصَدّف بیماری پوستی مزمن خودایمنی است. 

ترمبوز: به لخته‌ای که تشکیل آن در قسمت‌های عمیق بدن باشد گفته می‌شود. بیشتر لخته‌ها در وریدهای 
عمقی تشکیل می‌شود. 

تیفوئید: (نام‌های دیگر: مطبقه» تب روده, حصبه) یک بیماری عفونی است که در اثر نوعی باکتری ایجاد می‌شود. 
این بیماری واگیردار بوده و از طریق آب و غذای آلوده گسترش می‌یابد و معمولاً با تب بالاء اسهال. بی‌اشتهایی 
و سردرد بروز می‌کند. 

تیفوس: یک بیماری حاد تبدار ناشی از یک باکتری (ریکتزیا) منتقله از حشرات الوده است. 

حجامت: حجامت يا کوزه انداختن تر به یک روش درمانی سنتی گفته می‌شود که برگرفته از روش قدیم‌تر 
کاپینگ تر است. در طب سنتی کاپینگ به‌معنی ایجاد خلاً بر روی نقاط خاصی از پوست بدن به وسیله‌ای 
همچون بادکش اطلاق می‌شود که برای رسیدن به اثرات درمانی خاصی انجام می‌شود. 

حناق: بیماری‌ای است که در آن فرد به تورم در ناحیه گلو دچار می‌شود و گاه به‌قدری شدید است که می‌تواند 
باعث خفگی در فرد شود. 

رماتیسم: رماتیسم سبب درگیری مفاصل می‌شود و سب بروز سفتی و درد و تورم مفاصل می‌شود. 

سیانوز: کبودی پوست یا سیانوز یکی از نشانه‌های برخی از بیماری‌ها است. 

گانگرن: گانگرن یا قانقاریا به‌معنی مردن یک عضو یا اندام است. 

گواتر: بزرگی غده تیروئید که شایع‌ترین تظاهر نقصان ید در بدن می‌باشد. 

میکروار گانیسم: میکروارگانیسم‌ها موجودات ریز میکروسکوپی هستند که طول آن‌ها کمتر از یک میلی‌متر است 
و با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. 

میکروبیولوژی: میکروب‌شناسی یا میکروبیولوژی دانشی است که دربارة ریزسازواره‌ها یا جانداران بسیار ریز بحث 
و گفتگو می‌کند. 

هیستری: هیستری به‌معنای حالتی از برانگیختی‌های هیجانی افراطی است. در کاربرد روانپزشکی منظور از هیستری 
حالتی در فرد است که اضطراب را به نشانه‌های بیماری تبدیل کند. 


و و 


‌ِ‌ 


دس سس« 


آب سیاهء ٩۸‏ 

آبله, ۸۵۴ ۰۵۸ ۶۰ ۷۰ ۸۷۲ ۸۲ ۰۱۲۰ ۱۳۸ 
آبله انسانی» ۵۸ 

آبله شتری» ۵۸ 

آبله کوبی؛ ۵۸ 

آبله گاوی؛ ۵۸ 

آتن» ۰۱۶۵ ۱۷۰ 

آخوند خراسانی» محمدکاظم. ۵۵ 
آذربایجان» ۵٩‏ ۱۲۰ 

آرنولد» دیوید» ۱۱۳ 

آسپیرین» ۴۷ 

آستارا؛ ۷۰ 

۱۷۰ ٩٩ آسم‎ 

آسیا؛ ۸۵۸ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 
آصف‌الدوله, ۱۴۹ 

آفریقاء ۱۶۹ ۱۷۷ 

آقا بابا رشتی؛ ۸۱ 
آقامحمدخان قاجا ۰۱۰۳ ۱۱۵ 
آلاسکا؛ ۴۵ 

آلبو. ۱۶ ۴۲ ۶۶ 

آلبوت» توماس» ۴۵ 

آلبومین. ۱۰۱ 

آلکساندر سوم ۱۴۸ 

آلمان, و 

آمستردام» ۴۵ 

۹٩ آمیگدلوس‎ 

آناتومی» ۱۶ ۲۴ 


نمابه 


آناهیتاء ۱۶۵ 

آندرینی» اندریکوء ۸۱۳۱ ۱۳۲ 
آنفلوانزا» ۸۵۲ ۷۵ 

آنندراج» ۱۷۳۷ 


ابراهیم‌نژاده هرمز ۱۰۹ 

ابرت» کارل» ۴۵ 

ابطحی؛ سیدمهدی» ٩‏ 

۱۰۳ ۸۸ ۸۷ ٩۳۲ ٩۱ ۸۰ ۵۴ ۴۹ ۸۴۸ ۰۴۱ ابن‌سیناء‎ 
۱۲۵ ۱۳۴ ۲ ۴ 

ابوالحسن‌خان ۱۶ 

ابوسهل مسیحی, ٩۱‏ 

اتحادیه پرستاران هلندی, ۴۴ 

احمدشاه ۸۳۶ ۳ ۷۱ 

احمدمیرز؛ ۲۰ 

احیاءالملک؛ ۸۳ 

احیاالاوله. ۷۰ 

احیاالملک» ۸۷۰ ۸۲ 

ادعیه, ۲۲ 

٩٩ ٩۸ ادویه مجربه»‎ 

ادیب الممالک فراهانی» ۱۶۷ 

ادینبورگ» ۶۸ 

اراک ۷۴ 

ارگانیسم‌های پارازیتی؛ ۳۴ 

اروپاء ۸۱۶ ۸۴۱ ۸۴۲ ۵۶, ۰ع ۱ع ۴ع ۷ بات ی ۲ب 
۹ ۲ ۷ ۲ ۰۱۳۳ ۰۱۴۴ ۱۴۸ 

۱۳۳ ۶۸ ۸۵٩ ۰۵۴ ارومیه»‎ 


۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


ازغندی» محمدباقر ۱۰۲ امیرخان اعلم. ۸۷۰ ۸۰ 
انیا ۱۶۱ امیرکبین ۷: ۰ ۶۶۱ ۱۲۰ 
اسپرم؛ ۴۵ امیرتظام ۳۹ 
استامبولیجی؛ ۵۰ آمین‌السلطان» ۸۳ 
استانبول ۰۵٩‏ ۸۱ انتقال خون ۴۳ 
استخاره, ۵۵ ۵۶ انجمن بین‌المللی مطالعات قاجا ۸ 
اسداثه‌خان؛ ۲۷ انزلی؛ ۷۰ 
اسعد بختیاری» محمدتقی خان» ۷۰ انستیتو انگل‌شناسی؛ ۷۳ 
اسفرزه ۵۵ انستیتو پاستور ۷۱ 
اسکندری قاجار» منوچهر ۸ انستیتو رازی» ۷۳ 
اسکندریه» ۴۷ انسداد کبدی» ۵۲ 
اسکودوفوسکای, ماری» ۴۷ انکلریو, جوزپه, ۱۳۲ 
اسکولاتی» ۱۳۰ انگسستان , ۷ ۵۷ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۵ ۸۱۰۴ ۰۱۱۱ ۸۱۲۰ 
استشیل» ۱۳۳ ۱۳ 
اشعه ایکس؛ ۲۰ ۳۳ ۴۶ اثوار اصری, ۱۶ 
اصفهان؛ ۸۵ ۸۷ ۲۹ ۳۵ ۶۰ ۶۸ ۸۰ ۸۲ ۶۱ انیس‌لشاقی ۱۶۷ 
۶۷ ۱۷۰ اوراسیای شرقیء ۱۷۳ 
اصول طب جدیده ۳۷ اوراسیای غربی» ۱۷۳ 
اطریشء ۶۱ ۱۴۸ آورشليم ۸۱۶۱ ۸۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۷۰ 
اعتضادالدوله ۲۶ اوستاء ٩۰‏ ۱۶۰ ۱۶۴ 
اعتضادالسلطنه, ۱ ۷ ۱۴۰ ایتالیا؛ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ 
اعتمادالسلطنه» ۸۰ ایرا ناز نگاه سورگوئین» ۲۲ 
اعلم‌الاوله» ۸۷۰ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ایران در یکصد و سیزده سال پیش, ۲۴ 
اعلم‌السلطنه, ۷۰ ایران نو ۱۷: ۲۳ 
افدر؛ ٩۰ ۸٩‏ ایران وایرنیان ۶۴ 
افشا ایرج» ۲۳ ایرج‌میرزه ۸۱ 
افشار محمدحسین» ۶۴ ایسوریا؛ ۱۷۶ 
افشار شیرازی» میرزابابا؛ ۱۶ ۵۶ ۸۵۷ ۵۸ ۸۰ ۸۲ اینترنال هیوم» ۸٩‏ 
افشاریه, ۵۰ 
افلاطون, ۵۲ بابلیان» ۱۶۱ 
اقبال‌الملک» ۵۷ بابونه» ۵۲ ۵۳ 
اقتصاد سیاسی» ۱۰۵ باغبان‌باشی؛ ۱۷۵ 
اکبرآباه ۶۴ بافقی, زین‌العابدین‌بن محمدعلی» ٩۷‏ 
مام حسن(ع) ۸ باکر ۱۲۴ 
امام حسین(ع)؛ ۸۶ بانک ملی ایران» ۲۴ 
امام خمینی» ۱۱۰ بای ۴۷ 
امام علی(ع)؛ ۸۶ بدایع الحکمه. ۱۶ ۶۵ 


براون, ادوارده ۷۵ 

برایره ژوزف ۳۵ 

برجسته» سحر: ۸ ٩‏ ۴۱ 
برجسته. فریدون, ۸ ۸۲۳ ۴۱ 
برج فراموشان» ۶۷ 
برده‌داری» ۸۴ ۸۵ 

برلین» ۵۸ 

بروجرد» ۷۲۴ 

بروسیس؛ ۱۲۷: ۱۲۵6۰ 

برون» راکو ۶۸ 

بروتشیت» ۱۰۲ 

برهان قاطع: ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۸۶۰ ۸۱۷۱ ۸۱۸۲ ۱۸۶ 
بغداده ۴۸ ۸۵٩‏ ۶۰ 

بقراطء ۳۳ 

بقراطالحکماء ۰۱۱۶ ۱۲۵ 
بگمز ۸۱ 

۹٩ بلادنا؛‎ 

بلژیک, ۱۳۳ 

بلوچستان؛ ۵۸ ۸۷۲ ۸۵ 
بلورفروش» محمدصادی؛ ۱۵۴ 
بلوندل توماس؛ ۴۳ 

بلونی؛ ۱۷۸ 

بنگال, ۱۷۸ 

بوده ویلیام» ۴۵ 

٩۲ ۸۵ ۶۸ بوشهر‎ 

بولونوس» لوس» ۶۵ ۱۶۶ 
بهداشت عمومی» ۰۱۳ ۸۱۶ ۰۱۹ ۲۰ ۴۵ 
به باد شیران ۲۱ ۲۴ 
بیجرینگ, مارتیس» ۴۶ 
پیدمشک: ۱۰۱ 

بیروت» ۸۳ 

بیلفلد, ۴۴ 

بیمارستان سیناء ۶۷ ۶٩‏ ۷۱ 
بیمارستان گایء ۴۳ 
بیماری‌های عفونی, ۱۴۳ ۷۳ 
بیماری‌های کبدیء ۵۲ 
یماری‌های مزمن» ۷۲ 
بین‌النهرین» ۰۱۶۳ ۱۸۰ 


٩٩۱ نمایه‎ 


پاپارین» ۶۸ ۶۹ 

پاپاوره ۱۰۰ 

پاراسلسوس» ۱۲۵ 

پارا هیوم. ۸٩‏ 

پارتیان, ۱۴۳ ۰۱۶۴ ۱۶۶ 

پاریس؛ ۵۸ ۶ ۷ ۷۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۰۱۲۳ ۱۶۱ 

پاستور لویی؛ ۴۵: ۴۶ ۸۷۱ ۱۰۳ 

پامناره ۳۴ 

پاول بالفون ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۸۰ ۸۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۴ 

پتروسیان» ۶۸ 

پرسپولیس؛ ۱۰۱ 

پرسیاوش؛ ۵۳ 

پرمویین؛ ۱۰۶ 

پروتئین» ۳۳ 

پزشک سیار ۵۶ 

٩۷ پزشک‌نامه,‎ 

پزشکی سنتی» ۰۱۶ ۴۱ ۴۲ 

پزشکی صحرایی» ۳۴ 

پزشکی مدرن؛ ۰۴۱ ۵۶ 

٩۷ پزشکنامه‎ 

۱۰۳ 8٩ ٩۸ پسوریازیس,‎ 

پشه دراگون ۲۵ 

پلی‌تکنیک, ۱۰۵ 

دلیت و۱9۳ 

پوتو گاوء ۵۸ 

پولاک, ژاکوب, ۱۶ ۳۱ ۴۲ ۱ع ۲ع ۴ ۵ع ۶ع 
۳ ۰۱۸۵ ۱۸۶ 

پولوتونیوم. ۳۷ 

پهلوانی ۸۴۱ ۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۴۸ 
۴۹ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 

پیامبر اکرم(ص)» ۱۶۹ 

پیرنیاه حسنء ۱۴۳ 

لزنم قاانیه 1۲۳ 


تاریج رشیدی» ۱۳۷ 
تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران ۲۳ 


۳ سلامت» بهذاشت 9 زیبایی در عصر قاجار 


تانگ» ۱۶۶ ۱۷۸ ۱۸۰ 

تبریز ۲۰ ۲۲ ۵۸ ۵۹ 6۳ ۷۴ ۸ ۲ ۵۳ ۱۰۳ 
۱.۴ 

تب یونجه» ۴۹ 

تحفة‌الحکيم ۸۷ ۱۰۲ 

تحفه حکیم موّمن» ٩۷‏ 

تحفه ناصری» ۶۶ 

تخمک» ۴۵ 

ترکیه, ۶۸ 

ترمبوز» ۵۲ 

تشریح» ۲۰ ۴۱ ۴۸ ۱۲۵ 

نشریح بد نآنسان» ۱۶ ۲ع ۴ی ۶۵ 

تطیره ۵۵ 

تفأل» ۵۵ 

تنباکو ۵۰ 

تونس» ۱۲۳ 

تویسرکان» ۶۱ 

تهران» ۰۸۲۳ ۵۰ ۵۴ ۵۵ ۵۷ ۰ع ۲ ۴ ی ۷ 
۱ ۷۳ ۷۴ ۸۷۵ ۸۰ ۸۱ ۵۲ ۸۳ ۸۵ ۱۰۴ 
۱۱٩ ۰۱۱۶ ۱۱۵ ۱۳ ۷‏ ۱۳۰ ۸۱۳۲ ۱۳۴ 
٩ ۶‏ ۰۱۴۰ ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۱۵۴ 

تیفوئید» ۰۴۵ ۷۴ 

تیفوس ۱۲۱ 

تیمچه حاجب‌الدوله, ۱۵۴ 

۹٩ تیموس»‎ 


جادی ۲۲ ۸۸ 

جاده ابریشمء ۱۶۵ 

٩۱ ۴۷ جالینوس,‎ 

جان داودخان ۶۱ 

جانسون و جانسون» ۳۷ 
جانورشناسی» ۲۰ ۴۸ 

جذام ۵۲ ۱۷۸ 

جرجانی» اسماعیل» ۰۴۹ ۰۱۵۹ ۱۸۳ 
جعفرقلی‌خان بختیاری: ۰۲۷ ۸۳ ۱۲۴ 
جلفاء ۸۵ ۸۱۷ ۶۸ 

جلیل‌خان» ۷۰ 

٩۷ ۳۷ جندی‌شاپور,‎ 


جنر ادواره ۵٩‏ ۱۳۸ 
جنگ جهانی اول» ۸۷۵ ۱۱۷ 
جنو ۴۴ 

جورجیس ۳۷ 

جونز, هارفورد. ۵۶ ۱۰۴ 
جوهریه, ۱۶ 


چریاء ۰۱۳۴ ۸۱۳۵ ۱۳۶ 
چشم پزشکی» ۰آ ۸ 
چهلستون؛ ۱۶۷ 


چین» ۳۳+ ۶۵ ۶۶ ۱/۸۰ 


حاجبابا اصفهانی» ۰۱۰۴ ۱۳۸ 

حاج‌سید کوچک» ۵۰ 

حاج‌میرزا هادی طبیب» ۵۰ 

حاجی زین‌العابدین؛ ۸۳ 

حاجی‌نجم‌الملک: ۲۷ 

الحاوی: ۴۸ ۳۹ 

ححجامت ۵۱ 

حرم‌ها» ۱۷۶ 

حسام‌السلطنه, ۷۴ 

سا ۱۳9 

حسینی مرعشی» سیدشمس‌الدین محمود, ۵۵ 

حسینی مرعشی» سیدقوام‌الاین» ۸۰ 

حسینی مرعشی, میرسید علی شرف‌الاین؛ ۸۵۵ ۸۰ 

حشمت‌الدوله, ۸۷۴ ۱۶۱ 

حفظالصحه ۲۴ ۲۶ ۱۳۷ ۶۸ ۱۰۹ ۰۱۱۶ ۸۱۱۹ ۱۲۶ 

حکیم اعظم ۷۰ 

حکیم‌اللوله ۸۷۱ ۸۳ ۱۱۷ 

حکیم‌الممالک» ۳۹ 

حکیم‌باشی» علی‌اکبرخان, ۳۴ ۵۰ ۵۴ ۵۷ ۸۰ ۸۱ 
۳۲ ۵ ۷ ۰۱۰۱ ۱۱۴ ۱۱۵ 

حکیم‌باشی» میرزاابوالفضل» ۴۹ 

حکیم‌باشی» میرزاابوالقاسم» ۲۷ 

حکیم خاک‌اندازه ۵۴ 

حمام‌های عمومی: ۰۱٩‏ ۱۷۳ 


خار شتره ۱۰۰ 


خراسان؛ ۱۴۸ 

خرافه‌گرایی, ۱۳۶ 

خسرو پرویز» ۱۶۸ 

خسرو و شیرین» ۱۶۵ 

خسروی» سیدمحمدعلی» ٩۸‏ 
خسروی همدانی» سیداحمدعلیء 6۶ ٩۸‏ 
خسروی همدانی» سیدمهدی, ٩۶‏ 
خحلاصة الحکمه. ۸۲ 

خلیج‌فارس» ۷۰ 

خلیل‌خان ثقفی» ۸۷۰ ۸۰ ۸۱ ۸۲ 
خوزستان» ۸۱۶۴ ۱۸۰ 

خون گیری؛ ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۴ 

۸۲ ۵٩ خوی»‎ 


خیابان ناصرخسروء ۶۸ 


دارالعجزه والایتام, ۸۱٩‏ ۲۱ 

دارالفنون: ۷ ۸۶ ۰۱۸ ۲۰ ۲۷ ۲۸ ۳۱ ۴۲ .ع عی 
۱ 
۵ ۰۶ ۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۲۱ ۱۲۴ 

داروخانه, ۸۵۳ ۶۸ ۶۹ 

۱۰۵ ۱۰۳ ٩۸ ۶۸ 6۷ ۶۲ ۶۱ ۴۹ ۱۴۸ داروسازی,‎ 
۱.۶ 

داروشناسی ۰۱۶ ۲۰ ۴۱ 

داروهای گیاهی, ۵۲ ۵۳ ۵۶ ۸۸ ٩۷‏ ۸۰۱ ۱۲۵ 
۱۳۶ 

دانش» ۰۲۳ ۲۶ ۰۲۷ ۱۱۸ 

دانشگاه تهران» ٩۸‏ 

دانشگاه لیدن؛ ۶۰ 

دایرةالمعارف زبان پارسی» ۱۵۷ 

درگ جی.پی» ۱۶۶ 

درمان‌نناسی ۱۶ 

دروزنه, چارلز» ۳۲ 

دریای آتلانتیک, ۱۷۶ 

دربای چین» ۱۷۲ 

دریای سرخ ۸۵ 

دزفول. ۸۱۶۱ ۱۸۰ 

دستشویی عمومی» ۳۴ 

دفایق العلاج» ۸۲ 


نمایه ۱۹۳ 


دکن, ۱۶۰ 

دماسنج بالینی» ۴۵ 
دندان‌پزشکی, ۸ ۰۴۴ ۵۴ ۸۰ 
دندان مصنوعیء ۴۴ ۸۰ 
دورانت» ویل؛ ۱۰۱ 

دولو, ۱۱۵ 


دوماس: وان؛ ۴۳ 

دهخداء علی‌اکبر: ۰۱۵۹ ۰۱۶۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ 
۱ ۱۸۳ 

دهلوی. امیرخسروء ۱۶۷ 

دیابت» ۰۸۵۲ ۱۰۰ 

دیسقوریدوس: ۴۷ ۱۶۲ 

دیفتری» ۷۲ 

دیکسون. ۰۱۲۴ ۱۳۹ 

دیولافوی» ۱۶۱ 


ذکاء بحیی؛ ۳۳ 
ذکاءالملک فروغی» ۷۱ 


رئیس‌الاطباء» ۲۴ ۱۱۶ 
رادیوگرافی؛ ۴۶ 

راذیوم؛ ۴۶ ۴۷ 

رازک: ۵۲ 

٩٩ ۸۵۲ رازیانه.‎ 

راوندی» ۰۱۵۹ ۱۶۰ 

راه ابريشم ۱۶۶ 

رزازه سیدحتین, ۸۴۹ ۰۱۵۱ ۱۵۳ 
رشت» ۳۳ ۶۰ ۸۰ ۸۳ ۱۳۲ 
رشیدالدین طبیب» ۱۵۹ 
رضاخان ۸۷۱ ۸۷۵ ۸۰ ٩۸‏ ۱۰۴ 
رفائیسی ۱۹۴6 

رن» لویزه ۳۶ 

رنسانس» ۴۱ 

روان‌کاوی؛ ۳۵ 

روبیک» پیر ۳۳ 

روسیه؛ ۸۷۵ ۱۳۹ ۰۱۴۸ ۱۶۳ 
روم» ۰۱۴۳ ۸۱۶۲ ۸۱۶۵ ۱۷۲ 


۴ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


رونتگن» ویلهلم» ۴۶ 
ری» 4۸ ۴۸ ۱۳۸ 
ریزش موه ۱۰۰ 
ریگزه جان» ۴۴ 


زارع» پیرمحمد» ۶۶ 

زالودرمانی» ۵۱ 

زاینده‌روده ۱۷۰ 

زیدةالاطباءء ۱۱۶ 

زبدة الحکمه ۱۶ 

۱۶۰ ٩۰ ۸٩ ۸۸ زرتشت»‎ 

۱۸۵ ٩۱ ۸۱۸ زرتشتیان»‎ 

زعفران» 8٩‏ ۸۱۰۱ ۰۲ ۱۰۳ ۱۸۶ 
زکریای رازی» ۰۴۸ ۴۹ ۸۱ ٩۲‏ ۱۰۶ 
زگیل» ۱۰۰ 

زمخشری» جاراه, ۱۵۹ ۱۷۳ 
زنجان» ۱۵۹ ۰۱۶۳ ۸۱۶۶ ۰۱۶۸ ۱۷۹ ۱۸۰ 
زند, ٩۰‏ ۱۶۷ 

زندیه. ۵۰ 

زنگباره ۸۵ 

زنوزی» عبدالحسین خان» ۸۰ 

زیره ۸۵۲ ۵۵ 

زیشت الابدان» ۱۶ 

زینک اکساید؛ ۴۷ 


ژاکوب آلتا؛ ۴۵ 
ژوزف» ۶۵ ۶۸ 


ساردیناء ۱۳۰ 

ساسانیان, ۰۱۱۵ ۱۶۵ ۱۶۶ ۰۶۸ ۱۸۰ 
سالنامه چین» ۱۷۸ 

سباستین, لوپلده ۱۳۰ 

سبرزرد ۵۲ 

سبزه‌میدان, ۶۷ 

سرالحکمه, ۱۶ 

سردار اسعذ بختیاری» ۸۷۰۰ ۸۳ 

سردرد مزمن؛ ٩۸‏ 


سرطان؛ ۴۶ ۱۳۶ 

سرطان خون» ۴۳۴ 

سرم ۷۱ 

سرماخوردگی» ۰۴۷ ۱۳۵ 

سرمایه حیات ٩۷‏ 

سرناء کارلاه ۸۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
سرنگه ۴۴ 

سرهنگ‌خان» ۱۴۹ 

سغدیان, ۱۶۶ 

سفرنامه پولاک, ۶۴ 

سکنجبین؛ ۱۰۰ 

سگزآباد ۱۶۳ 

سل, ۴۵ ۵۲ه ۵۷ ۸۳ ۱۳۰ 

سل استخوانی» ۵٩‏ 

سلامت عمومی» ۰۱۱۵ ۸۱۱۹ ۸۱۲۰ ۸۱۲۱ ۱۳۵ 
سلطان‌الحکما, ۶۳ ۶۶ 

سلطان میشیء ٩۸‏ 

سلطانی‌فه صدیقه» ۲۴ 

سلمانی» ۵۳, ۵۴ 

سمرقند» ۱۷۲ 

سمک عیار ۱۵۸ ۸۱۵۹ ۸۶۰ ۱۷۷ 
سمنان» ۷۴ 

سبل‌الطیب. ۵۲ ۱۰۲ 

سوبریان اوگن» ۳۳ 

سوراجون, آنتون؛ ۴۸ 

نورد ۱۶۴ 

۸٩ سوماء‎ 

سومریان» ۱۷۱ 

سه سال در دربا رایران؛ ۶۵ 
سیانوز ۵۲ 

سیاه سرفه. ۴٩‏ 

سیبرت» ۱۷۱ 

سیدالحکما مرعشی ۸۰ 

سید رضا طبیب» ۳۷ 

سیری در صنایع دست یایران» ۲۴ 
سیستان» ۸۵ 

سیف الاطبای :۷ 

سیف‌الملک, ۱۴۹ 


سیفلیس» ۷۲ 


شاپور دوم» ۳۷ 

شاپوربن سهل مسیحی» ٩۷‏ 
شاردن» ۸۱۶۱ ۰۱۷۷ ۱۸۱ 

شاملو صدرالاطباء غلام‌علی: ۸۱ 
شاهرخ‌شاهی» حیدرمیرزا» ۳۴۳ 
شاهرود. ۱۴۹ 

شاهزاده بهرام قاجار, ۶۰ 
شاه‌سلیمان صفوی ٩۷‏ 
شاهسون؛ ۱۳۵ 

شرف‌الدین رومی» ۱۶۷ 

شروین» ۶۸ 

شیف تنکازای» تم اا تاره ۳۳ :۸ 
شفا» ٩۷ ٩۱‏ 

شفائیه ۱۶ 


شلیمر» و 4۸ #۲ ۸ .ی و و9 ۶ ۸ ۱۰۵ 


مین اسان 2 

شوروی» ۸۵ 

شورین داروسازه ۱۰۶ 

شوشتر ۸۷۴ ۱۳۲ 

شهداد ۱۶۴ ۱۷۲ 

شهرستانک: ۱۱ 

شیخالاطباء حسین‌علی ۱٩‏ ۸۱ 
شیرازه ۰۲۱ ۳۵ ۸۷۵ ٩۲ ۸٩‏ ۱۳۰ 
شیرازی»علیاکبران؛ ۱۶ 
شیرخشت, ۵۳. ۵۵ 

شیر و خورشید» ۶۰ ۷۳ 

شیرین بیان» ۵۲» ۱۰۳ 

شیکاگو, ۴۶ 

قیمی» ۱۶ ۳۷: ۱۲۵ 

شیمی آلی, ۶۴ 


صابر روحانی» حسین بن میرزامحموده ٩۷‏ 
شاف یب 1۷ 

صانع» منصورء ۰۲۱ ۲۴ 

صحت‌الدوله, ۱۱۶ 

صدیق‌الحکماء ۱۰۵ 


نمایه ۱۹۵ 


صفویه, ۴۱ ۴۹ ۰۱۴۶ ۰۱۵۷ ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ ۰۱۷۷ ۱۸۱ 


صلیب سرخ جهانی» ۳۴ 


طاعون» ۰۴۶ ۶۵ ۸۷۲ ۷۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۱۳۲ 

طاعونیه, ۱۱۲ 

طب اسلامی؛ ۰۴۷ ۸۴۸ ۰۱۱۰ ۱۳۷ 

طباطبایی» سیدضیاء‌الاین» ۷۱ 

طباطبایی یزدی. محمدکاظم» ۵۵ 

طب اکبر ٩۷‏ 

طب ایرانی» ۰۴۷ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۱۲۲ 

طب بالینی» ۴۷ 

طب روحانی؛ ۴۸ 

طبری» علی‌بن ربن» ۴۸ 

طب سنتی» ۰۱۷ ۲۷ ۸۳۳ ۵۰ ۸۵۲ .ی ۲ی ۲ ۶ 
ار ۲ اک اه ۲ ۹٩ ۹۷ 6۴ ٩۳‏ ۱۰۱ 
۲ ۳ ۲۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۳ ۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
۱۳۶ 

طب کبیر؛ ٩۷‏ 

طب مدرن ۰۴۲ ۸۵۰ ۸۵۸ ۲ ۴ ری ۸۷۴ ۸۱ ۰۱۰۲ 
۶ ۰ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۲۵ ۱۳۶ 

طب منصوری» ۳۸ 

طبیب اصفهانی» محمدصدیق؛ ۵۰ 

طبیب اصفهانی؛ میرزااحمد. ٩۷‏ 

طبیب کاشانی» میرزااحمد» ۶۲ 

۱۶۹ ٩۰ ۸۸ ۲۲ طلسم‎ 

طولوزان» ژوزف دزیره» ۱۶ ۲۲ ۲۹ ۵ ۶ ۸ ۷۵ 
۱ ۱۳۳ 

طهماسب‌پون محمدرضاء ۰۱۳ ۲۴ 


ظل‌السلطان, ۶۲ ۸۳ 


عاصمی محمدء ۲۴ 

۱۳۸ ۸۱۲۰ ۸۱۰۴ ۸۵٩ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۷ عباس‌میرزء‎ 
۱۴۶ 

٩۰ عباسیان؛‎ 


۶ سلامت؛ بهداشت 9 زیبایی در عصر قاجار 


عبدالباقی طبیب, ۵۰ فوکاته. ۱ع ۷ع ۶۸ 

عراق» ۸۷۴ ۸۵ فول» هرمان؛ ۴۵ 

عربستان» ۸۵ فولن» چارلز» ۴۳ 

عرق نعناع» ۱۰۰ فهرس ت کنب درسی چاپ سنگی د رکتابخانه مل ی ایران: 

شق‌آباده ۱۶۳ ۳۴ 

عطارخانه, ۶٩‏ فیروزمیرزا؛ ۷۱ 

عفونت‌زدایی» ۴۵ فیشر» امیل» ۴۷ 

عقیلی خراسانی, ٩۷‏ فیلپی» فیلپو دی» ۱۳۱ 

عکاس‌باشی؛ میزژابراهیی ۳۳ فیلسوف‌الدوله ۸۰ ۸۱ 

عکس‌های قدیم ایران, ۲۴ 

علاءالحکما؛ ۱۲۵ قائم مقام فراهانی ۸۷ ۶۸ 

علاج الاسقام ۱۶ قاسملو فرید ٩‏ 

٩۷ ٩۲ ٩۱ ۸۰ ۵۴ ۴۹ ۴۸ علمی» ۲۳ ۲۸ قانون,‎ 

علوم دینی» ۵۵ قانونچه. ٩۷‏ 

علوم طبیعی, ۶۲ ۶۷ ۶۸ ۱۰۵ قاهره ۱۶۱ 

علوی عقیلی شیرازی» ۵۴ ۸۳ قباله تاریخ» ۲۳ 

علی‌خان؛ ۷۰ قبرستان ابن‌بابویه, ۱۵۲ 

علیقلی‌میرزا؛ ۶۱ ۱۳۹ ۱۴۰ قبرستان زرتشتیان؛ ۶۷ 

علی کوتوله ۳۴ قدومه» ۵۵ 

عمادالدوله ۸۴ قرآن» ۸۵ ۸۶ ٩۱‏ ۱۶۹ 
فرابادین شفایی» ۴۹ 

غفاری» صنیع‌الملک» ۵۶ قرایدین ٩۷ ٩۱‏ 
قرنطینه» ۶۵ ۷۰ 

فارس» ۰۱۰۳ ۱۷۰ قفقان ۱۲۰ 

الفارس و فرهنگ» ۸۳ قلعه گبری» ۱۸ 

فتحعلیشاه. ۵۰ ۵۶ ۵٩‏ ۱ ۳ ۰ ۱ ۰۴ ۱۱۱ قم ۲۶ ۷۴ ۱۴۸ 

۰ ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۴۹ ۰۱۷۶ ۱۸۲ قمی, ابوالقاسم ۰۱۴۸ ۱۴۹ 
فخرالاطباء ۸۳ ۱۱۶ قواعدالامراض, ۳۸ 


فرانسهه» ۲ شش ۴ ۵ات رت ۸ ۸۷۲ ۰۱۰۱ ۱۰۴ قوام‌السلطنه, ۷۳ 
۲۵ ۰۱۳۰ ۱۳۶ ۱۴۸ 


فرانکفورت» ۴۶ کاخ گلستان؛ ۱۸۰۱۱ ۲۲ ۰۲۳ ۲۶ ۰۸۳۱ ۸۴ ۱۰۷ 
فردوس الحکمه. ۴۸ ۱۴۳۸ 

فردوسی, ابوالقاسم» ۱۴۳ کاخ نگارستان, ۶۵ 

فرمانفرماه عبدالحسین میرزاه ۸٩‏ ۲۱ ۸۷۱ ۸۷۲ ۷۳ کاردین» ۱۸۵ 

فرمانفرمائیان» فاطمه, ۱۵۷ کارستایرز» ویلهلمیناه ۴۴ 

فرهنگ آنندراج» ۱۵۹ ۱۷۰ کارهاین» ۲۵ 

فلسفه شرح امراض» ۱۲۳ کازمینگ ۱۲۴ 


کاستیل» ۱۷۲ 

کاسنی» ۵۲ 

کاشان؛ ۶۰ ۸۱ ۸۳ ۱۰۳ 
کاشانی؛ تقی» ۸۳ 

۹٩ کافور:‎ 

کاک» ۱۲۴ 

کالج دندان‌پزشکی بالتیمون ۴۴ 
کالن. ویلام, ۱۲۳ 

کالورت فردریک کریس؛ ۳۴ 
کامران‌میرز؛ ۲ع ۶۶ 

کتابخانه مجلسء ۲۸ 

تایه میزنه هلان ۲۴ 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران: ۲۴ 
کتابخانه ملی ایران» ۰۲۳ ۲۴ ۱۳۱ ۰۳۷ ۳۸ 
کتابخانه ملی» ۳۶ 

۹٩ کچلی,‎ 

کحالی» ۳۱ 

کدئین» ۴۲ 

کراسوین: ۱۶۴ 

۸۰ ٩ ۰۱۸ کربلاه‎ 

کرچک: ۵۵ 

کرچک‌الحکما: ۵۵ 

کردستان» ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۱۴۸ 
کرزن» ۱۸۰ 

کرمان, ۵۴ ۶۸ ۶٩‏ ۰۱۴۹ ۰۱۶۴ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
کرمانشاه, ۵۹ ۶ ۸۴ ۱۴۸ 
کرمانشاهی» محمدخان؛ ۶۶ 
کروشانک» ویلیام ۴۲ 

کره ۱۴۳ 

راشفا بیلی نج باقع 
کلاویخو» ۱۷۲ 

کلرفرم» ۰۴۳ ۴۴ 

کلریو آنه ۱۳۲ 

کلوکه, ۶۰ ۱۳۹ 

انلس ۳۴ 

کی ۱:۴ 

کتفرل خمعیمته: ۸۳۳ ۴۵ 


کنفرانس صلح پاریس؛ ۷۱ 


نمایه ۱۹۷ 


کوخ رابرت؛ ۴۳۵ 

کورمیک» چارلز ۰ ۵۸ ۵۹ ۸۲ ۱۰۴ ۰۱۲۰ ۱۳۸ 
کوروش» ۱۶۴ 

کوری, پی ۴۳۷ 

کوری؛ ماری؛ ۴۷ 

کومل, ۱۱۴ 

کوه بی‌بی شهربانو ۱۸ 

کیاری؛ کارلو ۱۳۳ 

کیتاساتو شیبا سابور؛ ۴۶ 

٩۷ کیمی‎ 


۸٩ ۸۸ گات‌هاء‎ 

گارمیک, ۶۸ 

گاز خنده, ۴۴ 

گذر زعفران باچی, ۵۵ 

گذر یحیی‌خان؛ ۵۵ 

گروپ امیل, ۳۶ 

گروه‌های خونی» ۳۳ 

گرین؛ جرج اف» ۴۵ 

گزنفون؛ ۱۶۴: ۱۶۵ 

گشنیز ۵۵ 

گل بنفشه, ۵۳ 

گل ختمی؛ ۵۳ 

و۱ ۱2۳ 

گل سرخ 4٩‏ ۸۱۰۲ ۸۱۰۳ ۱۷۱ 
گل گاوزبان, ۵۳ 

گنجینه عکس‌های ایران؛ ۲۳ 
گندزدائی» ۴۴ 

گواته ۴۳ 

گوثری: ساموفل؛ ۴۳ 

گوشی پزشکی» ۴۳۳ 

گونوره. ۷۳ 

گوهر ملک تاج کیکاووسی» ۱۷۵ 
گیاهان دارویی؛ ۸۷ ٩۲‏ ۸ ۸۱۰۱ ۱۸۴ 
گیاه‌شناسی, ۴۸ 

گیلان؛ ۷۵ 


لابات» ۰۱۳۸ ۱۳۹ 


۸ سلامت. بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


لابریم هندی» ۱۰۰ 
لانگ. کرافورد وییام ۴۴ 
لرستان» ۱۴۸ 
لسان‌الحکماء ۱۳۲ ۷۰ 
لسان الکتاب» ۳۷ 

لسونا میکله ۱۳۱ 
لطف‌علی‌خان زنده ۱۰۳ 
لغعت‌نامه دهخدا؛ ۱۵٩‏ 
لقمان‌الدوله, ۶۳ ۸۷۰ ۷۱ ۸۳ ۱۰۵ 
لقمان‌الملک» ۷۰ ۸۳ 
لگروس, رنه, ۷۱ 

لندن؛ ۰۴۳ ۴۴ ۸۵۷ ۵۸ 
لنکه» رنه, ۴۳ 

ومیس: مالون؛ ۴۴ 
لییگ, جاستس فون, ۳۳ 


موّدب‌الدوله» ۷۱ 

موسسه پاستور ۶۶۸ ۷۱ ۸۷۲ ۷۳ 
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ۲۴ 
ماریاء ٩۷‏ 

مازندران» ۷۴ 

ماسویه ۴۷ 

مالاریا؛ ۸۷۴ ۱۳۱ 

مالاریاشناسی» ۷۳ 

مالتوس, توماس رابرت» ۴۳ 
مالکوم» ۱۰۴ 

مامایی؛ ۸ ۴۳ 

مأمون, ۹۰ 

مایستره ژوزف» ۴۵ 

مجلس حفظالصحه ۶۶ ۷۰ 
مجلس سناء ۸۰ 

مجله رسمی» ۲۳ 

مجمع الادویه ناصری: ٩۷‏ 
محلاتی شیمی, میرزاکاظم, ۲۷ ۲ ۶۸ 
محمدتقی خان معمارباشی, ۶۰ 
محمدتقی‌میرزاه ۲۷ 
محمدحسین‌خان» ۲۷ ۸۷۰ ۸۳ 
محمدخان علایی» ۷۰ 


محمدخان معتمد» ۷۱ 

محمدشاه, ۰ ۱ ۲ی ۸۷۴ ۸۰ ۸۱ ۲ ۱۰۵ ۱۲۰ 
۸ ۱۷/۱ 

محمدعلی‌شاه» ۶۱ 

محمدعلی‌میرزا دولتشاه, ۵٩‏ 

محمدقلی‌میرزا ملک آراء ۷۴ 

محملمومن حسیتی» ٩۷‏ 

محمودبن محمدبن عمر چغمینی» ٩۷‏ 

محمودخان شیمیء ۶۸ 

۶٩ مختارالدوله‎ 

محز ن/لادویه, ۵۴ ۸۳ ٩۷‏ 

مدبرالدوله سمیعی؛ ۷۱ 

مدرسة نظامی, ۲۶ 

مدرسه نظامیه ۶۰ 

مدرئیسم ۸ ۰۱۰۳ ۱۲۵ 

مدیترانه, ۰۱۶۱ ۱۷۲ 

مدیرالاطباء ۸۳ 

مرات البدن؛ ۳۶ 

۵٩ مرادیان»‎ 

۵٩ مراغه»‎ 

مراکش» ۸۱۷۶ ۱۷۷ 

مرعشی نجفی, سیدشهاب‌الدین» ۰۵۵ ۸۰ 

مستوفی» میرزامحمد ۵۷ 

مسجد عزیزالله» ۵۰ 

مسقطء ۸۵ 

مسنارد» ژوزف» ۷۱ 

مسیو مولیون؛ ۶۸ 

مشروطیت» ۷ ۲۰ ۱۶۷ 

۱۸۵ ۸۰ ۶۸ ۵٩ مشهد,‎ 

مصر ۴۷ ۸۲ ۱۳۳ ۱۲۶ ۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۶۹ ۱۷۱ 
۴ ۱۸۰ 

مطرح الانظار فی تراجم الاطیاءلاعصار» ۸۰ 

مظفرالدین‌شاه, ۰۱۴ ۸۱ ۸۲ ۱۰۹ ۱۵۰ ۱۷۸ 

مظفرالدین‌میرزء ۳ ۸۰ ۸۳ 

مظفر شفایی, ۴۹ 

معارف» ۰۲۳ ۱۲۴ 

معاهده جنو ۴۴ 

معتمدالاطباء ۸۲۷ ۶ ۱۱۶ 


معتمدالوزاره ۸۰ 

معیرالملک ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۸۲ 

معیرالممالک, ۱۸۳ 

معین» محمد ۱۶۰ ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۹ ۱۸۳ 

معین‌الاطباء ۸۳ 

مکتبخانه پادشاهی» ۶۰ 

مکنیل, جان, ۱۰۴ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ ۱۷۵ ۰۱۷۶ 
۷ ۱۸۲ 

مکنیونده ۴۸ 

مکه ۱۷۰ 

ملامحمد قبلی؛ ۸۲ 

مایم 2 

ملک ایرج‌میرزاء ۸۱ 

ملک‌الاطباء ۸۶ ۸۰ 

ملک‌التجار خراسانی, ۱۴۹ 

ملکم جان؛ ۵۸ 

مندلوس, دایاگی ۰۱۶۲ ۱۶۵ ۰۱۶۹ ۱۷۱ 

موتمن الاطباء ۸۳ 

مورفین» ۳۲ 

موریر» ۱۸۱ 

موریه» جیمزه ۰۱۰۴ ۱۳۸ 

موز لور ۱۶۲: ۱۶۹ 

موزةٌ مارسی؛ ۱۶۱ 

موزة هنر تهران» ۵۶ 

موسوی همدانی» سیداحمدعلی؛ ٩۸‏ 

فوتوی همدانی» فیدکسرن 8۵ ۸ 

موسوی همدانی» سیدمحمدعلیء ۹۵ 

موسی‌خان ناظم‌الاطباء» ۷۰ 

موسیو راکوبرون ۶۸ 

موسیو مولیون؛ ۶۸ 

مولر, یوهانس؛ ۳۳ 

مولیون؛ ۶۸ 


موهوم‌پرستی, ۱۳۶ 
مهدعلیاء ۱۶۷ ۸۱۷۱ ۸۱۷۶ ۱۸۲ 


مهذب‌السلطنه, ۶۸ ٩۷‏ 
میترائیسم. ۱۴۳, ۱۴۴ 
مییان ارگ ۲۲ 


۱۹٩ تمایه‎ 


میر فرانکیوس» ۳۳ 

میرزا ابوالحسن طبیب, ۶۷ 

میرزا ابوالفصد. ۵۴ 

میرزا احمدخان بدره ۶۲ 

میرزا اسحاق موستوفی» ۲۷ 
میرزا اسدالّه میرزاء ۲۷ 

میرزا رضا دکت ۴ع ۶۶ 

میرزا رضا کرمانی» ۱۴۹ 

میرزا رضا مدرس ۱۲۴ 

میرزا رضا مهندس, ۶۰ 

میرزا سیدرضاء ۱۲۴ 

میرزا عبدالباقی طبیب, ۵۰ 

میرزا عبدالواهاب طبیب» ۸۵۰ ۵۴ 
میرزا علیاکبر خان. ۰۲۴ ۲۷ ۱۲۴ 
میرزا محمدتقی شیرازی» ۰۲۷ ۱۱۲ 
میرزا محمدخان, ۰۱۱ ۰۳۶ ۱۱۵ 
میرزا محمد دکتر؛ ۲۷ 

میرزا محمد والی» ۱۱۳ 

میرزا نصرت‌الدوله. ۷۱ 

میرزا هدای تاه ۱۴۹ 
میکروب‌شناسی» ۴۶, ۱۰۹ 
میکروبیولوژی, ۶۷ ۷۳ 


میگرن» ۹۸ 


نائینی» سیدرضاء ۵۰ 

نائینی» میرزاابوالقاسم» ۶۲ 

ناپل؛ ۵۸ 

۲۰ ۰۲٩ ۲۳ ۰۱٩4 ۰۱۸ ۰۱۷ ۶۵ ۱ ناصرالاین‌شاه»‎ 
۸۱ ۸۰ ٩ ۵ ۲ ۱ع‎ ۰ ۸۵۴ ۰۴۹ ۲۴۶ ۱ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۴ ۰۱۲۰۵ ٩۸ ٩۲ ٩۲ ۸۴۵۳۵۲ 
۱۷۴ ۰۱۶۷ ۰۱۵۱ ۰۱۴۳۹ ۰۱۴۸ ۷ ٩ ۱ 
۱۷۸۰ ۷۵ 

ناصرالدین‌شاه عکاس» ۲۴ 

ناصرالملوک: ۶۶ 

٩۷ ۸۳ ٩ ناظمالاطباء‎ 


۰ سلامت؛ بهداشت و زیبایی در عصر قاجار 


نجف» ۱۸ ۶۶ 

نجم‌آبادی» محموده ۸۰ 
نصرت‌الدوله, ۷۱ 

نصیرالاوله ۶۲ 

نفیسی» میرزاعلیاکبرخان, ۶۸ 
نقاش‌باشی» میرزا علیاکبر خان» ۲۷ ۵۷ 
نکوگر فرزاده ۱۴۳ 

نویل فیزیک» ۴۷ 

نورالحکما؛ ۲۴ ۵۵ 

نوربخش» محمدحسین» ۳۹ 
نورمحمدء ۸۴۸ ۱۱۴ 

نوری» میرزاآقاخان» ۵۷ 
نیشابوره ۱۱۷ 

نیویورک» ۳۳ 


واکسن, ۰۵۸ ۶۰ ۸۷۱ ۱۲۰ ۱۳۸ 

۸۲ ۷۰ ۶۵ ۸۵٩ ۸۵۸ واکسیناسیون؛‎ 

والرین» ۱۰۲ 

وبا ۰۱۶ ۶۵ ۸۷۲ ۸۷۴ ۰۱۰۷ ۸۱۱۱ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۲۲ 
۱۷۸ 

وبائیه, ۱۱۲ 

وحیدی» حسین» ۸٩‏ 

ورزش باستانی» ۱۴۴ 

ورم سرد ۵۲ 

ورم معده ۵۲ 

وزارت بهداشت و غوائد عامه» ۸۷۰ ۷۱ 

وزارت‌خانه ادارهٌ ملی سلامت» ۷۱ 

وقایع اتفاقیه, ۶۰ 

وکی؛ فلیچه دی» ۱۳۰ 

٩٩ ولگاریسء‎ 

ونت» ویلهلم. ۳۵ 

ونزن» آنا. ۱۲۹ 

۸٩ وید‎ 


ویرشوه رودولفه ۴۴ 


وینه» ۱۱۳ 


هاروارده ۴۳ 

هارون‌الرشید, ۴۸ 

هاروی» ۸۱۰۳ ۱۱۲ 

هاری» ۴۵. ۷۲ 

۸٩ هاوماء‎ 

هایگینسون, آلفرد. ۴۴ 

هخامنشیان؛ ۱۶۴ 

هرمز ۱۸۱ 

هفت‌تبه, ۱۶۴ 

هلند. ۸ ۵ ۴۴ ۶۸ 

همدان» ۶۰ 4۸ ۱۴۸ 

همدانی» زین‌العابدین, ۶۶ 

هندوستان » ۰۴۷ ۸۰ ۸۵ ۸۸ ۰۱۲۳ ۱۴۴ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱۶۳ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۰۱۷۸ ۱۸۰ 

هنلی: زمره ۴۲ 

هوک آنتونی ون لون» ۴۱ 

هولتزن ۲۹ ۲۵ 

هولتزر ارنست» ۰۱۴ ۸۱۵ ۱۷ 

غییو کرتیسی» ۳۷ 

٩۸ هییوکراتس,‎ 

هیستری» ۳۵ 


بد» ۴۳ 

برسین؛ الکساندر» ۴۵ 

یزده ۰۱۴۸ ۱۷۸ 

یزدی» حاج اسماعیل؛ ۲۳ 
یزدی کوچک» ۱۴۹ ۱۵۲ 
یوتریکاه ۱۰۰ 

یوحناء ۴۸ 

۱۶۲ ,۱۶۱ ٩۱ ۴۷ یونان»‎ 


پوند» جیمز» ۴۴ 


رویکرد اساسی در این کتاب پرداختن به آگاهی‌های مردم از پزشکی سنتی و راهکارهای درمانی در 
شرایط محرومیت مطلق از خدمات پزشکی دولتی بوده است که با نگاهی نو و براساس پژوهش‌های 
میدانی با استفاده از روش تطبیقی به آن پرداخته شده است. آنجه مردم را وادار به انتخاب چنین راهکاری 
کرده صرف باورهای عامیانه نبوده است هرچند ممکن است. در برخی موارد چنین پیرایه‌هایی هم داشته 
باشد. ولی وجه غالب تجربه‌های کاربردی است که انسان‌ها در عرصة تنازع بقا در مقام دفاع از حیات 
خود به آن رسیده‌اند و قرن‌ها زندگی نسل‌های گذشته بر مدار چنین دانش می‌چرخیده است. آنجه این 
کتاب را بر موارد مشابه ممتاز می‌کند اينکه مولف فقط به بررسی روش‌های گیاهدرمانی اکتفا نکرده بلکه 
با رویکرد ژرفانگر مردم‌شناختی به هر سازوکاری دیگر که به‌زعم درمانگران مفید و موثر بوده نیز پرداخته 
است. با چنین رویکردی است که کتاب حاضر مجموعة دانش‌های گوناگون درمانی» اعم از گیاهی و 
غیرگیاهی» حتی رفتاردرمانی را نیز دربر می‌گیرد. 


روهمج وعکت ببد- بجهجصما 


